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Abstract 

In this study, several epic references found in non-standard versions of the Shahnameh—

references that are either no longer part of the Shahnameh, were included in other epic poems 

inspired by the Shahnameh, or existed in oral epic traditions and storytelling scrolls—are 

classified as epic allusions. The Literary Return period is one of the most significant literary 

periods. The epic allusions in the poetry of this era reflect the poets' familiarity with and 
mastery of oral, national, and historical epic sources, as well as the prevalence of storytelling 

and the acceptance of non-Shahnameh epic tales. This article employs a descriptive-

analytical method to examine the divans of five poets from the Literary Return period, 

including Sohbat Lari, Fath-Ali Khan Saba, Qa’ani, Soroosh, and Davari Shirazi, from this 

perspective. Fifteen allusions were identified, analyzed, and categorized, with the frequency 

of these allusions in the divans of the five mentioned poets presented through statistical tables 

and charts. 

Keywords:  Epic references and allusions, storytelling, national-epic, Ferdowsi's Shahnameh,  

Literary Return. 
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دانش و  پهلوانی و متون نقالی در شعر نمایندگان دورۀ بازگشت«.  -های حماسی، ملی ها و داستان(. »نام 1403ارشی، صادق و مرادی، ایوب. )  استناد:
 https://doi.org/10.22067/JMELS.2024.86808.1020 .   5-26(.2)1. خرد حماسی

 
 چکیده 

های  نیست یا در دیگر منظومه شاهنامههای غیرمنقح مرقوم بوده و امروز دیگر جزو برخی از اشارات حماسی که در شاهنامه در این پژوهش، 
های حماسیِ  شده و یا در طومارهای نقالی و داستان های آن محسوب می از داستان   شاهنامهبوده و به خاطر شهرت    شاهنامهپهلوانیِ پیروِ  

است داشته  طبقه عنوان    به   ، شفاهی وجود  حماسی  می تلمیحاتِ  مهم بندی  از  یکی  ادبی  بازگشت  دورۀ  دورهشوند.  است.  ترین  ادبی  های 
و رواج نقالی    کندحکایت می از آگاهی و تسلط شاعران بر منابعِ حماسیِ شفاهی، نقالی، ملی، تاریخی    ،تلمیحاتِ حماسی در شعر این دوره

های پنج شاعر  دیوان  ، تحلیلی  - توصیفیبه روش  مقالۀ حاضر  در    .دهدرا نشان می   شاهنامهیر از  های حماسیِ غو عمومیت پذیرفتن داستان 
و پانزده تلمیح استخراج، شده  خان صبا، قاآنی، سروش و داوری شیرازی از این منظر بررسی  دورۀ بازگشت ادبی از قبیل صحبت لاری، فتحعلی 

 است.  شده گونه تلمیحات در دیوان پنج شاعر مذکور با جدول و نمودارِ آماری عرضه و در پایان نیز بسامد این گردیده  بندی  تحلیل و طبقه 
 دورۀ بازگشت ادبی.فردوسی،   شاهنامۀپهلوانی، - اشارات و تلمیحات حماسی، نقالی، ملیها: کلیدواژه
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 مقدمه 
ای است که با بررسی  های حماسی پراکندهاشاره   ،پهلوانی-منظور از تلمیحات حماسی، نقالی و ملی

با  - های حماسی است که ها یا مربوط به پهلوانان و داستانآید. این اشاره کلِ متون ادب فارسی به دست می
 و امروز  -صورت گرفته الحاقی شناخته شده و به حاشیه رفته شاهنامه  های معتبر و منقحی که از  تصحیح

اصلی   متن  روایت  ،نیست   شاهنامه دیگر در  به  به داستانیا مربوط  یا مربوط  و  نقالی  های های طومارهای 
حماسیِ  - شفاهی تلمیحات  با  مقایسه  در  البته  صد  است.  عامیانه  متون    به   شاهنامه مردمیِ  از  یکی  عنوان 

  های پژوهشی توجهیرغم بیعلی - توان تلمیحات حماسیِ عامه شمرد که رسمی، این گونه تلمیحات را می
همین بس که  برای مثال  ها  ذکر اهمیتِ آن  درشوند.  بخشی از ادبیات حماسی ایران محسوب می  - ها  به آن

که در ادامه   ای(برخی از این دسته اشارات مانند اشارۀ ارزشمندِ آبزی بودن ببرِ بیان )جانورِ اسرارآمیز شاهنامه 
 پژوهی کمک کرده است. به حلِ برخی مشکلات شاهنامه  خواهد آمد،

ترین های نقالی است. نقالی یکی از بزرگبخشی از اشارات حماسی مقالۀ حاضر نیز برگرفته از داستان
نقل قصه از سوی شخصی    ،شده است. نقالیمحسوب می  1صفویه و قاجاریه   هایدوره های مردم در  سرگرمی

گاه از تاریخ و اخبار و اشعار برای جمعی از تماشاگران است )سیدان،   (. نقالان با بازگویی  545:  1395آ
ایران- های ملی شفاهی داستان آن دوران  ،پهلوانی  کالبد مردم  را در  تبع آنمی  روح حماسی  به  و    ، دمیدند 

های ارزشمندی دارد که نیاز به بررسی کلِ  های مذکور از اشارات ارزشمند نقالی مایه های شاعران دوره دیوان
ها نیز در مقالۀ حاضر  شود. تلمیحات حماسی دیگر و اهمیت آنمتون ادب فارسی از این منظر احساس می

 است.   تحلیل و بررسی شده 
و منابع مربوط به آن    شاهنامه که هر کدام به نحوی با    – دیوان پنج شاعر برجستۀ قاجاری را ،مقالۀ حاضر

گران بعدی عرضه  شو در انتها جدول و نمودار آماری را برای استفادۀ پژوه کرده، بررسی - 2در ارتباط هستند
مقالۀ حاضر در صدد است روشن کند که آیا در دورۀ بازگشت ادبی به طور اعم و دیوان  است. در واقع    کرده

پهلوانی وجود دارد یا  - تلمیحات حماسی، نقالی و ملی ر به طور اخص،  ضپنج شاعر مورد بحث مقالۀ حا
نحوۀ استفادۀ شاعران مذکور از چنین تلمیحاتی به چه صورت و با چه اهدافی    ،اگر پاسخ مثبت است   ، وخیر

 . انجام گرفته است
 

 روش پژوهش 
توصیفی  روش  با  پژوهش  را   ، تحلیلی  - این  قاجاری  شاعر  پنج  بر    دیوان  اشتمال  لحاظ  و ناماز  ها 

بندی کرده و پانزده تلمیح را استخراج، تحلیل و طبقه   بررسی  پهلوانی،- های حماسی، نقالی و ملیداستان
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تلمیحات حماسی و پهلوانی  گیری    کار  را از به   گیری شاعرانکرده و در برخی موارد برای نمونه مقاصد بهره
 های مقاله ذکر کرده و در پایان نیز جدول و نمودار آماری اشارات را عرضه کرده است. در مثال

 
 هپیشین

ها نیز در مقالۀ حاضر بهره برده شده و با موضوع  که از برخی از آن   ، و موضوعات مربوط به آن شاهنامه در باب  
  ، ظاهری دارند، مقالات و مطالب علمی بسیاری به رشتۀ تحریر کشیده شده و موجود است  هایمشابهت حاضر  

های داستانی  مایه های فراوانِ انجام شده در حوزۀ ادبیات حماسی، مقالۀ »برخی نکات و بناما در میان پژوهش 
نکات و مضامین    ( وجود دارد که آیدنلو در آن،1392« از سجاد آیدنلو ) قبانامه زرین عامیانۀ   - منظومۀ پهلوانی

مهمِ یِ داستان سام   قبانامه زرین    عناصر  عنوان  چهار  ذیل  اسلام  یرا  و  یو  موضوعات  یگانه،  و  نادر  اشارات   ،
در مقالۀ »بعضی اشارات و تلمیحات  ایشان  کرده است.  یدیگر بررس یهااز داستان  ی و الگوگیر  مضامین دیگر 

ترین مقاله به  مرتبط که   ( 1396  ، همو)  عامیانه در شعر فارسی« - یهای نقالی و شفاهحماسی برگرفته از روایت 
مردمی در   - ها و روایات نقالی و شفاهیداستانی به نام  ۀ بیست و هفت اشار  است، حوزۀ پژوهشی مقالۀ حاضر 

  را بررسی کرده و یازده تلمیح مبهم را نیز که احتمالاا   شعر سخنوران مختلف از سدۀ ششم تا روزگار معاصر
روایت  این نوع  از  میان سی و هشت    ،هاستبرگرفته  از  برای توجه و تحقیق پژوهشگران معرفی کرده است. 

ها پرداخته است، پنج اشارۀ آبزی بودن ببر بیان، دخمۀ گرشاسب  تلمیحی که ایشان در مقالۀ خویش به بررسی آن 
لشکر با  و نیرم، کلاهخود رستم از سر دیو سپید، مسلمان شدن رستم به دست حضرت علی )ع( و جنگ هفت 

کار ایشان از سدۀ  نخست فراگیری  ، مقالۀ حاضر مشترک است. تفاوت کار ایشان با کار نگارندگان مقالۀ حاضر
ی نبودن مقالۀ حاضر( که در مقالۀ  ششم تا روزگار معاصر است و دوم عرضۀ آمار دقیق مقالۀ حاضر )با وجود کمّ 

ایشان وجود ندارد. تدوین مقالۀ حاضر نیز از نیاز علمی بررسی دیوان شاعران دورۀ صفویه و قاجاریه سرچشمه  
ها و اشعار پراکندۀ شاعران عهد صفوی و  گرفته که سجاد آیدنلو نیز در مقالۀ مذکور به لزوم بررسی کامل دیوان 

 قاجاری توسط پژوهشگران بعدی اشاره کرده است.  
 

 بحث و بررسی 
پهلوانی در پانزده مورد به قرار ذیل - های حماسی، نقالی و ملی ها و داستاناشارات و تلمیحات به نام

 گیرد: مورد بررسی و تحلیل قرار می
 3سازِ ویآرش و تیراندازی سرنوشت

rəxs)آرش یا ارخش   ̌a)    ،آرش شیواتیر است که علاوه بر شیواتیر، به کمانگیر نیز معروف است )یاحقی
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ترین تیرانداز اساطیر ایرانی است که با پرتاب تیر او در زمان منوچهر  ، ذیل آرش(. او بزرگ 37  - 36:  1391
ذکری نیست و   شاهنامه (. از داستان وی در  42:  1384شود )خطیبی،  پیشدادی مرز ایران و توران تعیین می

 است:   آورده شاهنامه فردوسی فقط نامش را در 
بننه   بنردی  کننه  آرش  تنینرچنن   فنرسننننننگ 

 

شننننیننرگننیننر   قننارن  پننیننروزگننر   چننو 
 

 (340/ 1054/ 4: 1394)فردوسی، 
و  به داستان آرش  تلمیح  فارسی  ادب  در  است.  توران شهره  و  ایران  تعیین مرز  برای  تیراندازی آرش 

در شعر شاعرانِ موردبحث این مقاله نیز این داستان بازتاب    و  فراوانی وجود داردساز وی به تیراندازی سرنوشت
آورده  را  تیراندازی آرش  روایتِ  منابعی که  تأثیر  زیر  نام آرش در  زیادی داشته است. صحبت لاری  از  اند، 

و تاز   است. لاری در بیت ذیل دو عالم را جولانگاه تاخت  تشبیهات خویش در ترکیب »آرشِ عشق« بهره برده 
 های آرشِ عشق معرفی کرده است:مرکب عشق و هدف و غرض تیراندازی 

 دو عالنم کرد راه ابرشِ عشق
 

 دو کون آماج تیر آرشِ عشق  
 ( 93تا: )لاری، بی

منظور ترک ادب  های غلوآمیز خویش نیز به داستان حماسی تیراندازیِ آرش به لاری در یکی از مداحی
 کند:  با ترجیح ممدوح بر آرش اشاره می 4ملی

 زابل به گنگ رفتی ار آرش کشیده بود 
 

 اختیارتیری ز ترکش هنر صاحب 
 ( 357)همان،                      

 است:خان صبا نیز به داستان تیراندازی آرش اشاره کرده فتحعلی
 سهل باشد اگر جهد پران 

 
 تیر آرش ز پرنیان و پرند 

 (113: 1341)صبا، 
شهبازی،  قاآنی در تلمیحی نادر به داستان تیراندازی آرش و جشن تیرگان )تیرروز یا تیرگان کوچک( )شاپور 

اشاره کرده 362:  1385 و (  افراسیاب  و  مناسبت آشتی منوچهر  به  تیرماه  روز سیزدهم  در  تیرگان  است. جشن 
 (.512:  1386پور،  شده است )اسماعیل مشخص شدن مرز ایران و توران با پرتاب تیر آرش انجام می 

 
 یا فکند آرش کمانی تیری از آمل به مرو 

 
 آراستند   کز طرب فرخنده جشنی تیرگان

 (865: 1336)قاآنی،   
 اند.سروش اصفهانی و داوری شیرازی نیز نام و داستان آرش را در تلمیحات خویش به کار برده
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 بانوگشسب 
است. در میان    شاهنامه های پهلوانی پیرو  ، یکی از منظومه نامه بانوگشسببانوگشسب، قهرمان اصلی  

برانگیزی دارد چون در بین  نامه از نظر موضوع اهمیت توجه ، بانوگشسبشاهنامه های پهلوانی پیرو  منظومه 
کش که  بانویی است مردافکن و گردنپهلوانهایش  ای است که شخصیت اصلی داستاناین آثار تنها مجموعه 
پهلوانش، رستم، دلاورانه  کند و با پدر جهاننیم میرود و گستاخان را به زخم شمشیر دوبه نخجیر شیران می

شناخت  -  و  آگاهی  بدون  می  - اما  نبرد  میبه  ستوه  به  را  او  حتی  و  )آیدنلو،  ایستد  نام  34:  1384آورد   .)
و به معنی بانوی دارندۀ اسب نر است. بانوگشسب به   بانوگشسب از سه جزء بانو، گشن و اسب تشکیل شده

همسری گیو، پسر گودرز گشوادگان، از پهلوانان نامدار حماسۀ ملی درآمد و بیژن و پشنگ ثمرۀ این ازدواج 
)شکوهی،   حاضر692:  1384بودند  مقالۀ  بحث  مورد  شاعران  میان  از  یک  ،(.  تنها  و  قاآنی  نا تنها  م  بار 

برده کار  به  خود  تلمیحات  در  ممدوح  ترجیح  برای  را  بانوی    بانوگشسب  را  خویش  ممدوح  که  نحوی  به 
 بانوگشسب و... خوانده و در واقع بانوگشسب را کنیز ممدوح خویش دانسته است: 

 بانوی بانوگشسب و غیرت گلچهر 
 

 النساء و رشک پریجانحسرت زیب
 (663: 1336)قاآنی، 

 ببرِ بیان 

 رستم(  رزمالف: ببرِ بیان )جامۀ 
ها به قرار ذیل است: به نظر سجاد های گوناگونی موجود است که ماحصل آندر تعریف ببرِ بیان نظریه 

  شاهنامهبار در   جامۀ معروف و ویژۀ رستم است که در ادب حماسی ایران، نخستین »ببر بیان نام رزم  ،آیدنلو
رفته  میان محققان  از آن سخن  در  بسیاری  نظریات  این جامۀ جنگی  و چیستی  اشتقاق، معنا  است. دربارۀ 

اطلاعی کرده و برخی دیگر وجود دارد. بعضی از پژوهشگران در باب معنای جزء دوم این نام )بیان( اظهار بی
معنای بربستن و پوشیدن، منسوب به خدا )شاهانه(، نام مکان، جامه و خفتان، ترسناک، نوعی از ببر،  نیز

  اند. چیستی و جنس این خفتان خاص نیز محل اختلاف بوده دم و شبیه و مانند را برای آن پیشنهاد کردهسپیده
»ببربیان« را از پوست جانوری اژدهافش به همین نام، پوست    ،های معاصراست و در منابع کهن و پژوهش

:  1390اند« )آیدنلو،  ناپذیر اژدها و پوست ببر وحشی دانسته اکوانِ دیو، پوست بَبَر )= سگ آبی(، چرم زخم
»مهم755-756 رزم (.  نبودن  کارگر  جنگی،  جامۀ  این  ویژگی  )همان،  ترین  است«  آن  بر  (.  756افزارها 
 را آورده است: رزم نام این جامۀ  شاهنامه فردوسی در 

 برت را به ببرِ بیان سخت کن!
 

   سر از خواب و اندیشه پردخت کن
 ( 241/ 208/ 1: 1394)فردوسی، 



 1403، سال   2، شماره 1دوره                                                                  دانش و خرد حماسی، دانشگاه فردوسی مشهد                        11

 است:  منظور ترجیح ممدوح بر رستم، از جامۀ ببرِ بیان نام برده  به  شاهنامه صحبت لاری نیز به تبع و تقلید از 
 چاک ات اعضای رستم چاکتیراندازی گاهِ 

 
تا سر بود  ببرِ بیان پنهان، ز پا   گرچه در 

 ( 303تا: )لاری، بی
 ب: ببرِ بیان )جانور( 

پژوهی است و همچنان  نشدۀ شاهنامه برانگیز و حلماهیت جانوری به نام ببرِ بیان از موضوعات بحث
جانوری   چه  پوست  از  بیان  ببرِ  زرهِ  اینکه  سر  اختلافِ بر  محققان  بین  دارد.   است،  وجود  جدی  نظرهای 

این   توان در چند دسته مشاهده کرد: برخینظرهای پژوهشگران در باب این جانور را میاطلاعات و اختلاف
ببر یا (. یحیی ماهیار نوابی این جانور را شاه142: 1393اند )مختاریان، )درندۀ معروف( دانسته  جانور را ببر

نوابی،   بزرگ )ماهیار  باقری 260:  1350ببرِ  و مهری  یا جانوری شرزه (  701:  1384)  (  زورمند  ببرِ  را  آن 
های خویش بر این باور است که فردوسی خود صراحتاا به  اند. سجاد آیدنلو در یکی از پژوهشمعرفی کرده

پس نباید برای روشن کردن چیستیِ    .( 6:  1378است )آیدنلو،   کرده اینکه ببرِ بیان از چرم پلنگ است، اشاره 
شاهنامه  بنیاد  که  روایاتی  به  جانور  )همان،  این  ندارند  دیگر7ای  سوی  از  پرداخت.  امیدسالار    ،(  محمود 

نیز بر این باور  (  214:  1367)بیند. خالقی مطلق  ای نمیبین این جانور و ببر، هیچ رابطه   (448:  1362)
اند بَبَر، بلکه اژدهاست اما نکتۀ  که برخی تصور کرده است که این جانور در اصل، نه ببر، نه پلنگ و نه چنان

این است که داستان و کلیدی  آبزی معرفی میمهم  را جانوری  بیان  ببرِ  عامیانه  شیرازی،  کنند )انجویهای 
(. با اینکه آیدنلو پیش از این در باب 454:  1362؛ امیدسالار،  384:  1367؛ خالقی مطلق،  217:  1369

تر از سایر  تر از ببر و قویای وحشیهای جانور اژدهاگونۀ دریای هند، درندۀ افسانه ماهیت ببرِ بیان، گزارش 
  بنیاد خوانده و آن را همان درندۀ مشهور یعنی ببر معرفی کرده های بیدرندگان و جانورِ دشمنِ شیر را گزارش 

های اخیر خود، آبزی بودن این جانور را برگرفته از روایات  (، در یکی از پژوهش14:  1378است )آیدنلو،  
ببرِ بیان، جانوری عجیب و اژدهافش  مردمی دانسته و می- نقالی و شفاهی  و  نویسد: در داستان نبرد رستم 

،  و رود )همکند و دوباره به درون آب میآید و زیانکاری میهست که دریایی است و از دریای هند بیرون می
1396 :69-70 .) 

 بی هیچ توضیحی از این جانور اسرار آمیز نام برده است:  شاهنامه فردوسی در 
و چنه پینل و چنه شننیر ژینان  چنه طوس 

 

بنیننان   بنبنر  چننه  و  ننهننننگ  جنننگنی   چننه 
 

 (293/ 478 /1: 1394)فردوسی، 
مردمی  -تواند برگرفته از روایات نقالی و شفاهیمی بودن ببرِ بیان  تلمیح مهمِ صحبت لاری، به آبزی

ران بعدی  گسند مهمی برای پژوهش اا اند اشارۀ لاری قطع کرده  ها به آبزی بودن این جانور اشاره در آنباشد که 
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 در این زمینه خواهد بود: 
 گنناه شینننرِ ژیان است در کنامتا خواب

  صید تو پیل و شیر و پلنگ و نهنگ و ببر 
 خنننوردِ ببرِ بیننان اسنت در بحننورتا آب 

 دیدنش ار نیست به که کور بدخواه، چشم  
 (291تا: )لاری، بی

 برزو 
ای حماسی منسوب به  منظومه برزونامهدربارۀ اوست.  برزونامهکه منظومۀ حماسی  است برزو نام پسر سهراب

و های برزپهلوانی   است. موضوع آن  شاهنامههای تقلیدی از  خواجه عمید عطایی رازی شاعر سدۀ پنجم و از منظومه
»از شکل اثر این گمان حاصل    ،. به گمان ژول مولاست  نیامده   شاهنامهبه زعم سَراینده، در    کهپسر سهراب است  

مقدمه(. لاری، صبا، قاآنی و سروش    47: 1369جای دهد« )فردوسی،    شاهنامهشود که شاعر قصد داشته آن را در  می
 و تشبیه گویند:   ممدوح بر برزومنظور ترجیح  کلام، بهدر  5نیز در ابیات زیر در راستای جادوی مجاورت 

 زور دسنت چون دسنتان   نیرو چون نریمان و به   به 
 

بننازو غنینرت   بننه   بننه  ز  بنرزو،  افنزون   تننروینینن  تنن 
 

 (310تا: )لاری، بی

بننرزو بننرز  خنناک  بننر   سنننناینند 
 

هنوش   بنر چنر    هنوشننننننگ  سنننوزد 
 

 ( 573: 1341)صبا، 

من   گرزش چنه گراز و چنه گرازه   ۀ بنا صننند 
 

بننرزو  چننه  و  فننرامننرز  چننه  بننرزش  فننرۀ   بننا 
 

 (720: 1336)قاآنی، 

خننداوننند  ز شننناهننت   بننهننر خنندمننت 
 

بننرزو   بننرز  و  سننننام  نننیننروی   دهنند 
 

 (566: 1340)سروش، 
 بهمن و فرو رفتن در کام اژدها 

بیند  خوابی آشفته میهای آخر پادشاهی خود  چنین است: بهمن در سالنامه  بهمنخلاصۀ داستان در  
کند که پادشاهی وی گونه تعبیر میافتد. دستورِ فرزانۀ وی خواب او را بدینکه از هول آن از تخت بر زمین می

کند که به دست جانوری سهمگین به سر خواهد آمد و گورش نیز از گیتی نهان خواهد بود. وزیرِ او اعلام می
بهتر است قبل از اینکه روزگارت به سر آید، پادشاهی را به همای بسپاری. شاه نیز فرزند خود همای را بر  

کند،  بها میها را بیآیند و از اژدهایی که با دم خود دشتنشاند. بعد از چندی، چند مرد به مرغزار میتخت می
شود  اژدهایی که دهانش چون غار و شکمش مثل کوه است و دل از دیدن او پرستوه می  ؛کنندشکایت می

ابی)ای بن  صدوشصت  599:  1370الخیر،  رانشاه  که:  اژدهایی  با  (.  کردند  حمله  همه  هزار/  دلیران  از  بار 
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شهریار/ درافتاد آن اژدها در میان / تبه کرد بسیار از ایرانیان/ فراوان بکشت اسب و مردم به دم/ پراکنده کرد آن  
بلعد.  رود. بالاخره پس از نبرد طولانی با او، اژدها بهمن را میسپه را ز هم )همان(. بهمن به جنگ اژدها می

نود سال و نه سال بهمن چه کرد/ ز کوه و ز دریا برآورد گرد/ چه مایه سرآمد سران را زیان/ ز تیغ شهنشاه 
(. فرو رفتن بهمن در کام اژدها علاوه 603ایرانیان/ سرانجام در کام نر اژدها/ بماند و ز گیتی نیامد رها )همان،  

قبیل    نامهبهمنبر   از  تاریخی  متون  برخی  القصصمجملدر  و  آمده  54:  1318)  التواریخ  نیز  است. در  ( 
  ، شود پس آنچه در شعر شاعران در این باب مشاهده می   ،به مرگ بهمن بدون جزئیات اشاره شده  شاهنامه 

 است:   شاهنامه حاصل تأمل در متون حماسی خارج از 
هنننننننمننای  کننار  بننازگنننننننردم بننه   کنننون 

 

جننای پنس    بنگنرفننت  کننه  بنهنمنن   از منرگ 
 

 ( 160/ 223/ 3: 1394)فردوسی، 
)نوازندۀ نی( به اژدها، به داستان    منظور تشبیه شا  آبنوس )نی( به بهمن و نایی  لاری در بیت زیر به 

 است:     کرده فرورفتن بهمن در کام اژدها اشاره 
 دارد سر بلعیدن بهمنتو گفتی کاژدها   لب نایی برهمی بود آبنوس شا  را لب 

 (311تا: )لاری، بی
اژدها در شعر صبا نیز به  که    چنانای حماسی )آنمنظور تشبیه و با مبالغه   بلعیده شدن بهمن توسط 

 خاک لشکر ممدوح مانند بهمن است که در کام اژدها اسیر شده باشد( بازتاب یافته:  گردون در برابر گرد و
 گردون چو بهمنی است که در کام اژدر است   چر    وز گردِ لشکرش چو گرایان شود به

 (45: 1341)صبا،  
 صبا نیز به این داستان اشاره کرده و کام اژدها را مغفر بهمن گفته است.

بلعیده شد  زمان  به  اشاره  واقع  و چون  ن  در  فروبرده  خود  را در  بهمن  اژدها سرِ  دهان  دارد که  بهمن 
 است:کلاهخودی آن را احاطه کرده 

 گرچه بهمن کام اژدرهاش نام مغفر است  فرساش پاد جوشن استگرچه رستم چاه جان 
 ( 66)همان،  

 داستان بلعیده شدن بهمن توسط اژدها در دیوان قاآنی نیز بازتاب یافته است. برای مثال:         
 و یا در تیره چه بیژن، نهفته چهرۀ روشن 

 
 بهمن، شده درکام اژدرها 6گهرو یا روشن 

 (3: 1336)قاآنی،  
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یدخت   پر
:  1370نام دختر پادشاه چین است که سامِ نریمان عاشق او شد )خواجوی کرمانی،   ،های ملی ایراندر داستان

از رفتن سام نریمان به شکار و دیدن پریدخت و عاشق شدن بر وی )  74 ، هفت لشکربه بعد(. داستان وی با سام 
  - 148:  1400( ادامه دارد )نیز نک: همان،  148شود و تا پیش از زادن رستم از رودابه )همان،  ( آغاز می57:  1377

تنها یک  ،(. در میان شاعران مورد بحث مقالۀ حاضر236 بار و به منظور ترجیح ممدوح خویش، نام    تنها قاآنی و 
پریدختِ زیبا    اشممدوح قاآنی به لحاظ زیبایی و پریسانی  ،است. در این مثال  پریدخت را در تلمیحات خویش آورده

 را به حسادت واداشته است:  
منناه مننهننوشغننیننرت  ر   از   آفننرینند 

 

پنری   از جنمننال  پنرینندخننت   سنننانرشنننک 
 

 ( 664: 1336)قاآنی، 
 پورک )فورک(

: ذیل پورک(. به دلیل  1342که در حبالۀ بهرام گور بود )خلف تبریزی،    است  وبک نام دختر رای قنوجچبر وزن  
جا ذکر شده  ارتباط این دختر با بهرام گور به عنوان یکی از پادشاهان ساسانیِ مذکور در حماسۀ ملی، نام وی در این

 است. پورک یا فورک یکی از هفت پیکری است که بهرام در خورنق مشاهده کرد: 
هننننند   رای  نننامدخننتننر   فننورک 

 

خننوب  تننمننامپننیننکننری  منناه  ز   تننر 
 

 ( 135: 1386گنجوی، )نظامی
با توجه با    است. در واقع در بیت ذیل   به کار رفته  دیوان قاآنیبار و به منظور ترجیح ممدوح در    نامِ پورک یک

 برتر است: ابیات پیش و پس، ممدوح قاآنی به لحاظ زیبایی و خوبی از همۀ بانوانی که در بیت ذکر شده
 انندام شننکر و شننیرین و شننهرنناز و گنل

 

پننوران   بننانننوی  یننگننانننه  پننورک  و   لننیننلننی 
 

 ( 664: 1336)قاآنی، 
 لشکر جنگ هفت

های نقالی است که در آن، هفت لشکر در دشتِ  لشکر یکی از مشهورترین داستانداستان جنگ هفت
پیمانان او قرار  افراسیاب و هم کنند. یک سو کیخسرو و سپاه ایران و سوی دیگر آرایی میری برای جنگ صف

یابد. فرزندان و فرزندزادگانِ رستم که همدیگر  لشکر، با پیروزی کیخسرو و ایرانیان پایان میدارند. جنگِ هفت
شناخته  می  ،اندرا  میمتحد  افراسیاب  و  )شوند  لشکرگریزد  هفت  ؛  454  - 329:  1377،  هفت  شاهنامۀ 

تنها صحبت    ،(. از میان شاعران مورد بحث مقالۀ حاضر168:  1394آیدنلو،    ؛  601  - 488:  1400،  لشکر
لشکر یاد کرده است. کاربرد این داستان در تلمیحات لاری نشانگر آشنایی عمیق  لاری دو بار از جنگ هفت

لاری به مدد تشبیه و تلمیح مقصود   ،های ذیلهای نقالی رایج در روزگار خویش است. در نمونه وی با سنت
 خویش را بیان کرده است:
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 لشکر ساز کرد برگ جنگ هفت 
 بنده، صحبت، نیز همچون تهمتن 

 هننر یلی با گننننرز و چنگ آهننننین  
 رخشِ فکرت را کشیدم زیر زین... 

 (277تا: )لاری، بی 
 است:  کرده اشاره  منظور تشبیه به داستان مذکور لاری در نمونۀ دیگر نیز به 

 لشکراین رستم و جنگِ هفت  غزوۀ روس آن چون شه روم و 
 (149)همان، 

 خانی 
است. داستان    خانی همان همای چهرزاد دختر بهمن است که پس از پدر بر تخت سلطنت تکیه داده

 شود:  با ابیات ذیل آغاز می شاهنامه ودوسالۀ وی در پادشاهی سی
 7اندر بمرد اردشیر به بیماری

 نهادهمای آمد و تاج بر سر  
 همی بود بیکار تاج و سریر  

  یکی راه و آیین دیگر نهاد 
 (2- 3/225/1: 1394)فردوسی، 

بار و به   قاآنی یک (.483/ 2: 1362است )طبری،   رت »خمانی« آمدهبه صو تاریخ طبری نام وی در 
کنندۀ وی است. استفادۀ قاآنی از این تلمیح نشانگر اشراف خیره  منظور ترجیح ممدوح این نام را به کار برده

 است:  شاهنامه در متون غیر از  شاهنامه های مربوط به ها و داستانبر نام 
 دخترش خانی  رای بهمن چه همایون روشن   چه  8لهراسِب   چه   گشتاسِب   چه   کیخسرو   چه   و   کاووس   چه 

 ( 791: 1336)قاآنی، 
 

 کاسۀ سر دیو سپید کلاهخود رستم از 
سپید دیو  کشتن  از  پس  رستم  که  است  آن  رستم  باب  در  عامیانه  روایات  از  آن   یکی  سر  کاسۀ    از 

گذارد. داوری شیرازی در بیت ذیل، خود را چونان رستم تصویر کرده که سازد و بر سر میخودی میکلاه 
ترین نشانۀ ظاهری رستم  ود را مهمخاین کلاه است. آیدنلو که    دستاری شبیه کاسۀ سر دیو سپید بر سر گذاشته 

است که انتساب مغفر دیو سپید به رستم از اواخر قرن هشتم و    ای دانسته، حدس زدههای شاهنامه در نگاره 
تنها داوری   ،(. در میان شاعران مورد بحث مقالۀ حاضر85: 1396است )آیدنلو،  اوایل قرن نهم به بعد بوده

 و تنها یک بار به این تلمیح ارزشمند پرداخته است: 
 اندر ز یمین و ز یسار  خلق حیران به من  رستمم گفتی بر فرق سر دیو سپید 

 (223: 1370)داوری، 
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 گرشاسب 
ترین  دارترین پهلوانان باستانی و روایات حماسی ایران و نیرومندترین و پرآوازه ترین و نام گرشاسپ از بزرگ 

:  1391ترین اژدهایان و دیوان و دیویسنان را از پای درآورد )خطیبی،  اک ن ترین و سهمست که قوی   اوستایلِ  
 گرشاسب را از نوادگان جمشید دانسته است:   نامه،گرشاسب . اسدی طوسی در ( 478 - 477

 گواهی دهم من که از تخم اوست   به جمشید ماند به چهر و به پوست 
 ( 52: 1354)اسدی طوسی، 

های پس از اسلام از سام، پسر گرشاسپ پسر نریمان، سخن  و بیشتر متن  نامه گرشاسپ و   شاهنامه »در  
های گرشاسب است. درست  خانوادگی و یکی از صفت آمیختن نام و نام آید و این سه نام، نتیجۀ درهم به میان می 

آن است که بگوییم گرشاسپِ نریمان )=نرمنش، دلیر( از خاندان سام. ابوریحان بیرونی بر یکی بودن این هر  
ورزیده  تأکید  نام  اندازه   سه  به  ایرانیان  دینیِ  ادبیات  در  گرشاسپ  پانزدهم  است.  فرگرد  که  داشته  اهمیت  ای 

ای از این فرگرد  امروز تنها گزیده  .است  شدۀ اوستای کهن(، ویژۀ او بودههای گم »سوتکرنسک« )یکی از نسک 
ی کنونی )به جز گاهان( نیز کمتر بخشی است  اوستااما در سرتاسر    ،در دست داریم  دینکرت را در کتاب پهلوی  

پیوسته    اوستاهای او نیامده باشد و خوانندۀ  ای به زندگی و نبردها و دلاوری که در آن نامی از گرشاسپ یا اشاره 
(. نام گرشاسب در شعر صحبتِ  1043- 1042: 1385، اوستا  خورد« )پورداوود به نقل ازها برمی بدین نمونه 

زمین،  همتای ایران پهلوانِ بی نوشی خود را همتای جهان است. در نمونۀ ذیل، لاری )که در باده  لاری تجلی یافته 
و تهمتنی را از گرشاسب  طلبد که شکوه پهلوانی ای می یک دو سننه مینای یک منی از باده ،  داند(گرشاسب، می 

نگیرد آن   ،)سراینده(  نوشیدن،  از  پس  آن می،  نوشندۀ  که  باشد  نوعی  به  با  بلکه  بتواند  که  باشد  چنان هشیار 
 اشکبوس )وهم( نبردی تهمتنانه )رستمانه( و پیروزمندانه داشته باشد: 

شننند  این  گوننه فصنننل، رنج خمنارم چرا ک 
 ای که به مردافنننننننننننننننکنی بود اما نه باده

کنه کنند در مصننناف تن   زان بنادۀ کهن 
 

 سننناقی بینار ینک دو سنننه میننای ینک منی  
 گرشننناسنننب را شنننکوه دلاور تهمتنی 
تنهنمنتنننی...  ننبنرد  وهنم  اشنننکنبنوس   بننا 

 

 (130تا: )لاری، بی
: ذیل 1377خوری )دهخدا،  نیز از ایاغ )کاسه و پیالۀ شراب   رونق انجمن  لاری در منظومۀ حماسی دینی

 است:  همتای گرشاسب دانسته خواری و پهلوانی  در باده ایاغ( گرشاسب نام برده که در واقع در این نمونه نیز خود را  
 گرت میل گفتار جاماسبی است 

 کمانی کشم که بر ینناد ابنننرو 
 به من ده ایاغی که گرشاسبی است  

 کمانی کشم گرشناسب، چاچی چو 
 (684- 54/683: 1392)همان، 
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قاآنی نیز نام گرشاسب را در تلمیحات خویش به کار برده و در ترجیح ممدوح خویش، گرشاسب را  
 مغلوب و کلاه از سر ربوده شده توصیف کرده است:

  گه کینه سنان از کف رهام گرفت در  روز ناورد کلاه از سر گرشاسب ربود 
 ( 119: 1336قاآنی، )

به »سراندیب« به    اش به منابع حماسی با توجه به متون نقالی کنندهدر مثال ذیل نیز قاآنی با اشراف خیره
عنوان دخمۀ گرشاسپ و نیرم اشاره کرده است. »ذکر دخمۀ گرشاسب و نریمان در »سراندیب« با روایت یکی 

هن.ق( مطابقت دارد که در آن فرامرز برای دیدن آرامگاه نیاکان    1135از طومارهای نقالی )به تاریخ کتابت  
و البته تفضیلی146:  1387رود« )آیدنلو،  خود به »سراندیب« می   اش، غالباا (. قاآنی در تشبیهات مضمر 

به( ترجیح دهد. در مثال ذیل  کوشیده است تا ممدوح )مشبه( را به هر ترتیبی بر پهلوان، پادشاه و... )مشبه 
 گرشاسپ و نیرم از بیم ممدوحِ قاآنی، شور و شغبشان تا آسمان خواهد رفت: نیز، 

 شور و شغب از دخمۀ گرشاسپ و نیرم   فرداست که بر مه رود از خاک سراندیب 
 (526: 1336)قاآنی،  

 
 گورنگ  

 پدر نریمان است: نامه گرشاسپگورنگ پسر/ برادر گرشاسب و بر اساس 
داشننننت   ینکنی  یننننده بنرادر   کننام جنو

از جنهنان  هنمنان سنننال کناثنرط بنرفنت 
منناه  مننانننننند  منناننند  کننودکننی  او   از 
اوی  نننام  بنند  کننرده  پنندر   نننریننمننان 

 

گننورنننگ   بننود  شننننیننردل   نننام گننوی 
نننهننان  تنناری  خنناک  در  نننیننز  او   شنننند 

دو گننیننتننی  نننادیننده  لننیننک  مننه   منناه  چننو 
اوی دلارام  بنند  هننمننان  گننیننتننی   ...   ز 

 

 ( 328: 1354)اسدی طوسی، 
سال زندگانی نکرد و به روزگار گرشاسب فرمان یافت«   : »بیش از سیتاریخ سیستانگورنگ بر اساس 

به   بار  اش یک(. در میان شاعران مورد بحث، تنها قاآنی با دانش فراوان حماسی52:  1381،  تاریخ سیستان)
 است:  منظور تشبیه، نام گورنگ را در تلمیحات حماسی خود آورده

 هنگ هوشنگ با عقل و رای و فرهنگ  و  هوش   با 
 

با احترام سننناسنننان    با احتشنننام گورنگ 
 

 (670: 1336)قاآنی، 
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 مسلمان شدن رستم به دست امام علی)ع(

است. یکی از  دیوان سروش اصفهانیبسامدترین تلمیحات   های رستم یکی از پرتلمیح به نام و داستان
ترین تلمیحات حماسی وی اشاره به داستان مسلمان شدن رستم به دست امام علی)ع( است. موضوع مهم

های جالب شفاهی/ مردمی مبتنی بر باورهای عامیانۀ ایرانیان  مسلمان شدن رستم به دست امام علی)ع( یکی از داستان 
است )آیدنلو،    بیتی در دورۀ صفویه ساخته و متداول شده   385شیعه مذهب است که گزارش منظوم آن در قالب مثنوی  

است: در زمان پادشاهی کیخسرو،    چنین آمده   نامه رستم (. این داستان عامیانه به طور خلاصه در 87  - 86:  1396
از  کند. ایرانیان که  ها را به یکتاپرستی دعوت می فرستد و آن حضرت سلیمان)ع( به همۀ کشورها از جمله ایران نامه می 

شود که رستم به بارگاه سلیمان)ع( برود  پردازند و رای بر این می اند به مشورت می لشکرکشی سلیمان)ع( بیمناک شده 
شود و به  المقدس می نفر عازم بیت  اندیشی کنند. رستم به همراه چهل و حشمت و قدرت او را ارزیابی کند تا چاره 

بر کرسی سالار دیوان تکیه   ، یابد یابد. پس از آنکه رستم در آن درگاه جایی برای نشستن نمی درگاه سلیمان)ع( بار می 
گو با سلیمان)ع( و  و شود. رستم پس از گفت هوش می خروشد که با ضرب دست رستم بی زند. دیوی بر وی می می 

رگاه سلیمان)ع(  شود. سحرگاه رستم روانۀ د بستن او بازخواهد گشت، از دربار خارج می   قرار بر اینکه فردا برای به کمند 
بندد که راه رسیدن به سلیمان)ع( را نبرد با خود ذکر  دار راه را بر وی می اما در راه سواری با ابهت و نقاب   ، شود می 
شود. سوار  برد تا جایی که خون از دست و بینی رستم روانه می کند و کاری از پیش نمی کند. رستم به وی حمله می می 

هنگام به زمین    شنود که باید در ای می کند. رستم در آسمان از فرشته گیرد و به آسمان پرتاب می کمرگاه رستم را می 
زند: »امان یا علی الامان  رسیدن »یاعلی« بگوید و بر پای آن سوار بوسه بزند. رستم در حال زمین افتادن فریاد می 

پرسد. سوار  بوسد و نامش را می پای سوار را می   نهد. رستم آسیب بر زمین می گیرد و بی دار او را می سوارِ نقاب   . الامان« 
گرود. سلیمان)ع( از  کند و به اسلام می پرستی را ترک می درنگ آتش کند. رستم بی خود را امام علی)ع( معرفی می 

خواهد پیش کیخسرو و یلان ایران برود تا آنان را به دین اسلام دعوت کند و در غیر این صورت به ایران حمله  رستم می 
آورند و  اما ایرانیان خروش برمی   ، گوید گردد و داستان را می کرد. رستم با هدایای سلیمان)ع( به ایران برمی   خواهد 

کشد. کیخسرو که تاب پایداری در برابر وی ندارد  رود و سلیمان)ع( به ایران لشکر می پذیرند. رستم به سیستان می نمی 
چهار و    و  : بیست 1387،  نامه رستم یابد ) کسی دیگر نشان از وی نمی شود و  گریزد و در غاری پنهان می به بلخ می 

علی)ع( سروده، در پنج بیت خلاصه کرده و منظور    ای که در مدح امام پنج(. سروش این داستان را در قصیده   و   بیست 
 است:   وی نیز ترجیح حضرت علی)ع( بر رستم بوده 

 کیخننسروای رسننننننتم ز سوی شنناه مگر نشنیده
 درشتی با سلیمان کرد و بیرون رفت از مجنننلس
 که با پیغمبر یزدان چرا ناخننننننوش سخن گفتی  

 به امید خننننننراج آمد به درگننننننه مر سلیمان را 
 دستان را  چو اعرابی، علی بگرفت راه پننننننننننورِ 

 بگفت این و ز جننننننا بربود فننننرزند نریمان را
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 فکندش سنوی گردون سناعتی زان پس فرود آمد
 بیاورد آن زمان نزد سلنننیمان بننننننر عنننلی ایمان

 

ور  ننه کردی پیکرش بندرود مر جنان را  گرفتی، 
 رسنتم دید کان نیرو میسنر نیسنت انسنان را...   چو

 

 (29: 1340)سروش، 
 مهراج

)نام حکمرانان نواحی هند( است )حسن دوست،  به لحاظ لغوی متشکل از »مِه« )بزرگ( و »رای« 
آنکه همۀ (. »بزرگ 2541، ش  3  و ج  4925، ش  4  : ج1393 را مهراج خوانند.  هندوستان  پادشاهان  تر 

باشند« ) او  فرمان  به  والقصصمجملهندوان  هندوستان 422:  1318،  التواریخ  پادشاه  اینجا منظور  در   .)
 نامِ شخصیت مهراج مکرراا آمده است:   نامه گرشاسباست. در 

 یاری مهراج برکش چو دود به   سر هفته گفتا سوی هند زود 
 ( 69: 1354)اسدی، 

از   یکی  همچنین  و  عمومی  صورت  به  هند  و  ایران  متون  در  مشترک  لقب  یک  عنوان  به  مهراج 
است. در شعر صبا نیز این    بازتاب یافته   دیوان صبابه طور اخص، در    نامه گرشاسبهای حماسۀ  شخصیت

 که قیصر و مهراج را مغلوب خویش ساخته است:  نام، به منظور ترجیح ممدوحی به کار رفته 
 چون ز ری لشکر به قسطنطین و کالنجر کشید   افسر از قیصر گرفننت و تاج از مهراج برد 

 (84: 1341)صبا، 
 
 ر اعظمنی  

»نیّ  نقالی  به رستم اطلاق میدر سنت  روایتر اعظم«  ریشه در  ترکیب  این  دارد.  شود.  ماندایی  های 
مفاخر،  دم« است )اکبری ر اعظم« و »آفتاب سپیدهنماد خدای خورشید و یادآورِ »نیّ   ،رستم در آن روایات

اعظم )خورشید( را به پورِ آبتین )فریدون( تشبیه کرده که درفش کاویان   ر(. لاری در بیت ذیل، نیّ 200:  1395
اعظم« تا حدودی تبادر کننده    رای در اینجا ترکیب »نیّ )آفتاب( را در دست دارد. با توجه به تلمیحات شاهنامه 

 و یادآور نام رستم در سنت نقالی است:  
 بهرامننننی چو پورِ آبتین  بر فراز قصننننننرِ 

 

 آوردینننننننن کاویان مم درفشِ نننننننن عظا رنیّ  
 

 ( 327تا: ، بی)لاری
بار به کار برده که در اینجا مراد خورشید است. در بیت ذیل نیز با توجه    ر اعظم را یکقاآنی نیز ترکیب نیّ 
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 است:   تر از شاهد لاری ایجاد شدهبه وجود نام رستم در بیت، تبادری قوی
 ر اعظم کشنننننننید تیغ چو رسننتنننننم نیّ 

 

اکوان   هیبتش گریخنت چو  از  شنننب   دیو 
 

 (660: 1336)قاآنی، 
 

 گیرینتیجه
مقالۀ حاضر با بررسی پنج دیوان از پنج شاعر قاجاری به این نتیجه دست یافته که در دورۀ بازگشت  

های حماسی  ها و شخصیتهای شفاهی/عامیانه، رویکرد شاعران به داستانادبی به دلیل رواج نقالی و داستان
گونه تلمیحات  است. یافتِ این  فزونی گرفته   شاهنامه های ملی و پهلوانیِ خارج از  در متون نقالی و داستان

نقالی رواج  از  شاهنامه نشان  کنار  در  عامیانه  رسمی  های  صورت  به  از داردخوانی  شاعران  این  استفادۀ   .
 ، . در شعر این شاعراناستها در ادبیات حماسی عامه  نشان از تعمق آن  شاهنامه،تلمیحات حماسیِ خارج از  

های ملی و پهلوانی یافت  های حماسی در متون نقالی و داستانها و شخصیتهای ارزشمندی به داستاناشاره 
شود که در این میان به نام و داستان پرآوازۀ آرش، بانوگشسب، ببر بیان، برزو، بهمن و بلعیده شدن وی در  می

از سر دیو سپید، گرشاسپ، گورنگ،  ، کلاهخود رستم لشکر، خانیکام اژدها، پریدخت، پورک، جنگ هفت
توان اشاره کرد. در میان شاعران مورد  ر اعظم میشدن رستم به دست حضرت علی )ع(، مهراج و نیّ مسلمان 

قاآنی )به یک میزان(، صحبت لاری،    صبا و  ،موضوع مورد بحثو نیز  آماری  به لحاظ    ،بحث مقالۀ حاضر
با داستان آشناترین شاعران  ترتیب  به  و سروش  و شخصیتداوری  و ها  نقالی  متون  عامه در  های حماسی 

 های ملی و پهلوانی هستند. داستان
لازم است  ،  از تاریخ ادبیات  ویژه این دوره نویسندگان مقالۀ حاضر بر این باورند که تمامی متون ادبی به 

تا احتمالاا اشارات و تلمیحات بیشتری    دقت بررسی شوندبه های حماسی  ها و داستاناز منظر اشتمال بر نام   که 
زیرا برای نمونه یافتن تلمیحاتی از قبیل آبزی بودن ببر بیان، داستان آرش و پیدایش  .  از این دست یافته شود

از سر دیو سپید، مسلمان شدن رستم به دست امام علی)ع( و... علاوه بر آشنا  جشن تیرگان، کلاهخود رستم 
، آنان را به خواندن و تفحص در آثار غیر حماسی  شاهنامه کردن خوانندگان با تلمیحات حماسی خارج از  

 .دهدوق میبرای یافتن تلمیحات حماسی س 
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 های ملّی و پهلوانی های حماسی در متون نقّالی و داستانها و شخصیت گیری از داستان جدول بهره 

 شماره 

 صحبت لاری  شاعران
خان  فتحعلی 
 صبا 

قاآنی  
 شیرازی 

 سروش اصفهانی 
داوری  
 شیرازی 

 جمع
 دیوان نام یا داستان 

رونقِ  
 انجمن

 اردیبهشت دیوان

 31 5 - 2 7 14 - 3 آرش و تیراندازی  1

 1 - - - 1 - - - بانوگشسب  2

 5 - - - - - 1 4 ببر بیان )جانور(  3

 15 - - 1 5 5 - 4 برزو  4

 13 - - - 6 6 - 1 بهمن و اژدها 5

 1 - - - 1 - - - پریدخت  6

 1 - - - 1 - - - پورک  7

 2 - - - - - - 2 هفت لشکر  8
 1 - - - 1 - - - خانی  9

10 
کلاهخود رستم از سر دیو  

 سپید 
- - - - - - 1 1 

 8 - - - 5 - 1 2 گرشاسب  11

 1 - - - 1 - -  گورنگ 12

13 
مسلمان شدن رستم به دست  

 علی)ع( 
- - - - 1 - - 1 

 4 - - - - 4 - - مهراج 14

 2 - - - 1 - - 1 نیّر اعظم  15

 87 6 0 4 29 29 2 17 جمع کل  -
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 ملّی و پهلوانی  هایهای حماسی در متون نقّالی و داستان ها و شخصیت نمودار آشنایی شاعران با داستان 

 
 *** 
 

 ها یادداشت 
 

: 1395دار آن بود )سیدان،  الممالک عهدهباشی وجود داشت که نقیبشاه منصبی با عنوان نقالدر دربار ناصرالدین  - 1
549.) 

( و همچنین سرودن منظومۀ رزمی 22:  1371صحبت لاری به دلیل توجهات خاص وی به اساطیر )شمیسا،    - 2
انجمن از    رونق  تقلید  فتحعلیشاهنامه به  به  ،  توجه  خاطر  به  صبا  تاریخی   شاهنامهخان  رزمی  منظومۀ  سرایش  و 

از    نامهشهنشاه قول ملکشاهنامهبه تقلید  انداختن  ، قاآنی شیرازی که به  الشعراء بهار »در ساختن قصه و پشت هم 
- 61:  1382است« )بهار،    سرایی را داشتهمطالب و روایت و انتخاب لغات فخیم، خشونت و غرور لازم برای حماسه

و داوری شیرازی نیز به    شاهنامهبه تقلید از    اردیبهشت(، سروش اصفهانی به خاطر سرایش منظومۀ رزمی دینی  62
فردوسی که برای محمدقلی خان ایلخانی نوشته )که دو سال آن صرف نوشتن    شاهنامه سالۀ نسخۀ  دلیل کتابت پنج

رستم شدهداستان کرده  های  نقاشی  را خود  آن  و چندین مجلس  انتخاب    است(  قاجار  نمایندگی شعر  برای  است، 
 اند.شده

هایی است برای بازگویی این موضوع که اگر تمامیت ارضی کشور به مخاطره بیفتد یا  »اسطورۀ آرش یکی از نمونه- 3
تحریکات   و  آشوب  دست  به  یا  و  کند  سلب  خویش  سرنوشت  و  کشور  بر  را  ملتی  حاکمیت  بخواهد  دشمنی  هر 
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کند و تمامی قدرت خویش را در طبق اخلاص  وار از بلندای مردانگی قد راست میآلود بسپارد، پهلوان، آرش غرض 
 (. 22:  1386تن خود مرزهای کشور را از وجود بداندیشان پاک کند« )سلطانی گرد فرامرزی،    و  نهد تا با ایثار جانمی

کارگیری مضامین و اصطلاحاتی ناشایسته در باب شاهان  های شعر مدحی است. بهترک ادب ملی یکی از سنت - 4
و یلان ملی است که این مضامین و اصطلاحات نه تنها با باورهای ملی و اساطیری کهن ایرانی، سنخیتی ندارد بلکه  

گونه مضامین، خوانندۀ  های اساطیری و حماسی در تضاد است. شنیدن و خواندن اینبا باور ملی در باب شخصیت
اساطیری و   -خواریِ آزاردهندۀ شاهان و یلان حماسی ،گونه مضامینسازد زیرا در اینشدت ناخشنود میگرا را بهملی

آرام به سنتی در شعر فارسی تبدیل شد و در شعر بازگشت عصر  تاریخی را شاهد هستیم. از دیرباز ترک ادب ملی آرام
توان یافت که در راستای این سنت قلمی نزده  دیوان کمتر شاعری را می  ،که در این دوره قاجار به اوج خود رسید چنان

شاعر با ارتکاب نوعی گناه، کوشیده است تا خود را    ،باشد. در سنِت ترک ادب ملی نیز مانند سنِت ترک ادب شرعی
برای نمونه فرخی    .سابقه نیستبه هر قیمتی به ممدوح خویش نزدیک کند. ترک ادب ملی از دیرباز در شعر فارسی بی

سیستانی گوید: سامِ یل کیست کجا سایۀ آن خواجه بود/ خواجه را اکنون چون سام، غلامیست نگر/ نیمروز امروز از 
)فرخی سیستانی،   زر  رستم  و  یل  کز سام  دارد  آن  از  بیش  او/  گوهر  از  و  اگر 179:  1311خواجه  گوید:  (. عنصری 

رستم زر/ یکی را مغز خارد نیش افعی/ یکی را دیده درآید غضنفر )عنصری،  خواهندۀ رزمش به میدان/ بود اسفندیار و  
1363 :48). 

ای برد و در کنار آن واژه کار می   گیرد که سخنور نام یک شاه یا پهلوان را بهجادوی مجاورت هنگامی صورت می  -5
کننده  ترین عوامل تعییننظر موسیقی با نام آن شاه یا پهلوان هماهنگ باشد. جادوی مجاورت یکی از مهم  آورد که ازمی

های حماسی در شعر  جادوی مجاورت در نام .(17:  1377کدکنی،های بلاغی است )شفیعیدر تأثیرات زبانی و شیوه
لاری  اند: »که پژوهشگران پیشین نیز به آن توجه کردهچنانشاعران دورۀ بازگشت بسامد زیادی دارد به عنوان نمونه آن

بنا بر جادوی مجاورت واژۀ »فر« را در کنار نام »فریدون« قرار داده و ممدوح را دارای فرِ فریدونی دانسته است. »رای«  
را در کنار »دارا« قرار داده و ممدوح را واجد رایِ دارا و واژۀ »روان« را با توجه به معنای »روان نامیرا« آورده و روان  

غیرت صد اردوان و رشک  روان/ نوشروانو  دارارایو  فنرآفریدونوان نامیرا دانسته است: ممدوح را چونان روان نوشیر
 (.244 -243 :1400(« )ارشی و همکاران، 341تا: سیصد اردشیر )لاری، بی

ناظر بر معنای لغوی بهمن یعنی    گهر برای بهمن )علاوه بر اشاره به تخمۀ پادشاهی وی( احتمالاا صفت روشن  - 6
 : ذیل بهمن( نیز هست. 1391منش نیک اهورایی )معین، 

پسر  - 7 بهمن  همان  اینجا  در  در  اردشیر  فردوسی  است.  درازدست  اردشیر  با  برابر  و    توصیف   شاهنامهاسفندیار 
:  1394فراتر بدی مشت او )فردوسی،  است: چو بر پای بودی سرانگشت او/ ز زانو    گونه آوردهرازدستی بهمن را ایند
سن و خوارزمی او را اردشیر یا  است، کریستن  اما ورای مشخصات ظاهری که فردوسی بیان کرده  . (1660  / 201  /3

را درازدست خواندهاند که به سبب جنگاردشیر نامیدهکی او  : 1428اند )خوارزمی،  های فاتحانه با ملل دوردست 
 . (181: 1343سن، ؛ کریستن104
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آید، کاربرد دو نام گشتاسب و لهراسب نزد قاآنی با سین مکسور )مطابق  که از خوانش این بیت برمی چنانآن  - 888
زیرا این دو نام در این بیت اگر   .های مختوم به »اسب«، با سکونتلفظ برخی نقالان( بوده است نه با تلفظ اصلی نام

 وزن بیت مختل خواهد شد.  ،با تلفظی غیر از سین مکسور خوانده شوند
*** 

 
 نامهکتاب

 . 17-5 .(4) 4 .نامۀ پارسیدر شاهنامه«.  "ببرِ بیان"»رویکردی دیگر به  .(1378آیدنلو، سجاد. )

 .45-34 .کتاب ماه ادبیات و فلسفهدخت، بانوگشسب سوار«. »مهین .(1384آیدنلو، سجاد. )
 . 161-133 .6 ۀ شمار .ادب پژوهی»آشناترین شاعر ادب فارسی با شاهنامه«.  .(1387آیدنلو، سجاد. )

 (. تهران: سخن.برگزیدۀ شاهنامۀ فردوسی) دفتر خسروان. (1390آیدنلو، سجاد. )

فرهنگ و ادبیات    .«قبانامهزرینعامیانۀ    -های داستانی منظومۀ پهلوانی مایه»برخی نکات و بن  .(1392آیدنلو، سجاد. )
 .40-1 .(1) 1 .عامه

( سجاد.  رستم»رستم   .(1394آیدنلو،  هفت باز/  و  منشبازی  با  فارسی  ترکیب  )دو  نامۀ  ویژه حماسی(«.    ألشکر 
 .171-165 .9شمارۀ  .(نویسیفرهنگ)فرهنگستان 

در شعر    انه یعام-یو شفاه  ینقال  یهاتی برگرفته از روا  یحماس   حات یاشارات و تلم  ی»بعض(.  1396. ) سجاد  دنلو،ی آ
 . 103-67 .(18) 5 .عامه اتیادب و  فرهنگ. «یفارس

»تأملی بر انواع تأثرات تلمیحیِ شاعرانِ دورۀ بازگشت از   .(1400مرادی، ایوب. )  ؛گرجی، مصطفی  ؛اَرشی، صادق
 .252-229. (85/2)پیاپی .(2) 14 .تاریخ ادبیات .«شاهنامه

 طهوری.  ۀتهران: کتابخان .به اهتمام حبیب یغمایی. نامهگرشاسب. (1354اسدی طوسی، علی بن احمد. )

  . به سرپرستی اسماعیل سعادت  .2جلد    .ادب فارسی  و  دانشنامۀ زبان  .»جشن«  .(1386پور، ابوالقاسم. )اسماعیل 
 .514-510ادب فارسی.  و تهران: فرهنگستان زبان

های تهران: مرکز پژوهش  .المعارف بزرگ اسلامیرة . تهران: مرکز دایرزمنامۀ کنیزک.  (1395مفاخر، آرش. )  اکبری 
 ایرانی و اسلامی.

 .458-447 .3شمارۀ  .بنیاد مطالعات ایران .نامهایران .»ببر بیان« . (1362امیدسالار، محمود. )

 تهران: علمی و فرهنگی.  .2جلد (، مردم و فردوسی ) نامهفردوسی.  (1369شیرازی، سیدابوالقاسم. ) انجوی

تهران:   .چاپ دهم  .خواهگزارش و پژوهش جلیل دوست  .1جلد    .(1385).  های ایرانیترین سرودها و متنکهن.  اوستا
 مروارید.

 تهران: علمی و فرهنگی.  .. ویراستۀ رحیم عفیفینامهبهمن. (1370ایرانشاه بن ابی الخیر. )

( مهری.  بیان«.    .(1384باقری،  زبان»ببر  فارسیدانشنامۀ  سعادتبه  .  1جلد  .وادب  اسماعیل  تهران:   .سرپرستی 
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 .703-701 .ادب فارسی و فرهنگستان زبان 

جلد (.  الشعراء بهارمجموعۀ یکصد مقاله از ملک )  بهار و ادب فارسی»بازگشت ادبی«.    .(1382. )حمدتقیبهار، م
 تهران: علمی و فرهنگی.  . چاپ سوم   .به کوشش محمد گلبن .1

تهران: نشر وزارت فرهنگ و هنر    .به همت محمد رمضانی  .الشعرای بهاربه تصحیح ملک(.  1381).  تاریخ سیستان
 )چاپ افست مروی(.

 تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی. . 4و  3. جلد شناختی زبان فارسیفرهنگ ریشه . ( 1393دوست، محمد. ) حسن

 .416-382 .23شماره  .نامهایران. (های آنتنی و گونه»ببرِ بیان« )رویین. (1367مطلق، جلال. )خالقی

تهران:  .  به سرپرستی اسماعیل سعادت  . 1. جلد  ادب فارسی  و  دانشنامۀ زبان»آرش«.  .  (1384خطیبی، ابوالفضل. )
 .44-42 .ادب فارسی و فرهنگستان زبان 
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Abstract 

This article tries to take a quick look at Ferdowsi's narrative from the beginning of the 

Sassanids to the end of Bahram III's reign and its values and shortcomings by using historical 

sources and Sasanian studies. Ardashir's narrative is detailed and legendary due to his power, 

legitimacy, territorial integrity, the union of religion and the state, his founding, and the 

necessity of genealogy and transmission. Shapur I was a policy consolidator and has a relative 

importance, but it has faded under the shadow of his father and Shapur II. Hormazd I and 
Bahram have the least number of narratives in national traditions. The shortness of the 

kingdom, the namesake of several Hormazds, the namesake of several Bahrams and the 

mixing of data, the lack of interesting narratives and the presence of Shapur II after them are 

the reasons for this lack of importance. In these sections, the Shahnameh has detailed 

sermons, admonitions, and commandments, most of which have been deleted. These sections 

are rich in Ēranshahri political philosophy and ethics. In general, the narrative of Shahnameh 

is a historical narrative with idealistic, moral, heroic and literary attitudes, but Ferdowsi's 

trustworthiness and transmission of historical and narrative data have increased the historical 

and narrative value of the text. 
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 تا بهرام سوم  ریدر شاهنامه؛ از اردش انیآغاز ساسان
 

 زند    زاگرس
 zagros.zand@gmail.com، و شاهنامه، مدرس انجمن دوستداران شاهنامه البرز) اشا( یشناسرانیا  خ،یپژوهشگر مستقل تار

 
 30/4/1403 تاریخ انتشار: 2/2/1403تاریخ پذیرش:  1/12/1402 تاریخ بازنگری: 24/10/1402تاریخ دریافت: 

)  استناد: زاگرس.  سوم«.  1403زند،  بهرام  تا  اردشیر  از  شاهنامه؛  در  ساسانیان  »آغاز  حماسی(.  خرد  و   :doi 27-44(.2)  1.  دانش 

https://doi.org/10.22067/JMELS.2024.86808.1020 
 

 چکیده 
نگاهی گذرا به روایت فردوسی از آغاز ساسانیان تا پایان    ، شناسیهای ساسانیگیری از منابع تاریخی و پژوهشکوشد با بهرهاین مقاله می

آمیز به علت قدرت، مشروعیت، یکپارچگی  های آن بیندازد. روایت اردشیر مفصل است و افسانهها و کمبود پادشاهی بهرام سوم و ارزش
  ،ها بوده و اهمیت نسبی دارد بخش سیاستگذاری او و ضرورت تباریابی و انتقال فره. شاپور یکم تحکیمسرزمینی، اتحاد دین و دولت و بنیان 

بودن پادشاهی،  ها نیز کمترین روایت را در روایات ملی دارند. کوتاهاما زیر سایۀ پدر و شاپور دوم کمرنگ شده است. هرمزد یکم و بهرام
ها از علل حضور شاپور ذوالاکتاف پس از آن ها، نبود روایات داستانی جذاب و  نامیِ سه بهرام و درآمیختگی دادهنامیِ چند هرمزد، همهم

ها از  اند. این بخشها را زدودهها، اندرزها و وصایای مفصلی دارد که بیشترِ منابع آن ها خطبهدر این بخش   شاهنامهاهمیتی است.  این کم
  ،های آرمانی، اخلاقی، پهلوانی و ادبیروایتی است تاریخی با نگرش شاهنامهفلسفه و اخلاق سیاسیِ ایرانشهری غنی هستند. درکل روایت 

 های تاریخی و روایی، ارزش تاریخی و روایی متن را بالا برده است. داری فردوسی و انتقال دادهاما امانت
 .شاهنامه، فردوسی، ساسانیان، اردشیربابکان، شاپور یکم، هرمزد یکم ها:کلیدواژه

 

  

 

 دانش و خرد حماسی 
 دسترسی آزاد  https://jmels.um.ac.ir مقاله پژوهشی  

https://orcid.org/0009-0005-1149-6552


 1403، سال   2، شماره 1دوره                                                                  دانش و خرد حماسی، دانشگاه فردوسی مشهد                         29

یخ  نگاریفردوسی و تار
ای در آن نیست.  ترین آثار ادبی جهان دانسته شده و مناقشه بزرگترین اثر حماسی ایران و از مهمشاهنامه  

به نظم درآورده و پس از دیباچه به  ق   400ق تا  367و از  شاهنامۀ ابومنصوریرا بر اساس  شاهنامه فردوسی 
پرداخته است: پیشدادیان، کیانیان، اشکانیان و ساسانیان. بخش ساسانیان با بیش پادشاه  58چهار سلسله با 

تا یزدگرد سوم روایت شده است  30با    1بیت   18000از   از اردشیر  -157:  1390مطلق،    )خالقی  پادشاه 
نگارانه هم هست و از آغاز، یعنی پادشاهی کیومرث، نگرشی  یک اثر تاریخ  شاهنامه (. به این ترتیب  159

تر در بخش ساسانیان پررنگ(. این نگرش و ویژگی  99- 77:  1392)نک: زند،    گرایانه هم داردتاریخی و واقع
توان با آن سنجید که در  را می تاریخ طبری از این سلسله که فقط  2ترین روایت تاریخیاست و حاوی مفصل

 را به ساسانیان ویژه داشته است. 3صفحه 205 ،ترجمۀ فارسی
منبع مهمی برای تاریخ ایران باستان شاهنامه  ای و زبانی،  اسطوره های فرهنگی، ادبی،  جدا از ارزش 

منبع مکتوب   ،است و بخش ساسانیان به گستردگی و دقت زیاد روایت شده است. فردوسی در این بخش
و دیگر   هانامه خدایبوده که برگرفته از    شاهنامۀ ابومنصوریبه نظم کشیده که همانا    4داری خود را با امانت

های تاریخی و  ها و دادهجاییاتِ رخدادها، نامِ کسان و نامئهای دورۀ ساسانی بوده است. درنتیجه جزتاریخ
های منثور مورد استفاده و ارجاع به اندازۀ تاریخ  شاهنامه جغرافیایِ ساسانی در آن بازتاب یافته است. گرچه  

کم ولی  ایرانونبوده،  از  بسیاری  توجه  مورد  ساسانیبیش  و  است.  شناسان  بوده  جزشناسان  ،  شاهنامه  به 
های گوناگون، تاریخ  هستند، با شیوه  مغازی و   فتوحاتها و  نامه خدایفارسی، که متکی به    های عربی ـتاریخ

 (. 28 و 27: 1400)زند،  شناسی دارنداند و ارزش بسیاری در ساسانیساسانیان را بازنویسی کرده
  شاهنامهاند. شهبازی  انگشت نهاده  شاهنامه شناسان بر ارزش تاریخی  پژوهان و ساسانیبرخی شاهنامه 

مطلق باور    ، خالقی5(165:  1390)شهبازی،    را »تاریخ ایران و مبتنی بر خاطرات جمعی ایرانیان« دانسته 
سود    شاهنامه های خود، از  ( نیز در پژوهش161 :2008-163)ی  و پورشریعت  استواری به این اعتبار داشته 

. اما اند( این ارزش را نسبی و برای بخش ساسانی دانسته100:  1391)  برده است. برخی نیز مانند دریایی
/  1883)  را »غیرتاریخی« دانسته و باوری به ارزش استنادی آن ندارند، که از قدما، یعقوبی  شاهنامه گروهی  

روایات    6(178:  1  ج میخداینامه )دربارۀ  این گروه  اشپولر ( در  از معاصران،  و  و  10- 9:  1388)  گنجد   )
 (. 39: 1396)  امیدسالار 

گمانم نخواندنِ  هایِ تاریخی، به در پژوهش شاهنامه نبردن از  ندادن و درنتیجه بهره دلیل اصلیِ اهمیت
  نامهخدایو نداشتن شناختِ کافی از محتوای آن است. برای نمونه، هوارد جانستن، گرچه به ارزش  شاهنامه 

هایی برای پند و اندرز دانسته است، نه سند مطمئن تاریخی. را قصه   نامهخدایو روایات ملی ایران اشاره دارد،  
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 ,Howard-Johnston)  داند می  نامه خدایشدۀ  فردوسی و دگرگون  ه از جانبشد  دادهتابورا آب  شاهنامه او  

نشان  .(119-120 :2008 برداشت  این  از  البته  او  به    است.  شاهنامه دهندۀ شناختِ سطحی  برداشت  این 
بودن ارزش تاریخی آن در دیدِ اوست. همین برداشتِ نادرست باعث  و پایین  شاهنامهاعتباربودن  معنی کم

 . (30: 1400)زند،  ساسانیان کمترین ارجاع را به فردوسی بدهدشده که او در بازنویسیِ تاریخ 
با اسطوره    شاهنامه هم باعث شده برخی آن را غیرتاریخی بدانند.   شاهنامه آمیز  وار و افسانه روایت داستان 

نکته  های فراوان دارد. اما این  شوند و شگفتی ادامه موجودات و پهلوانان فراانسانی آشکار می  شود و در آغاز می
گونه  نگاریِ بسیاری از اقوامِ کهن اینکه سنت تاریخ متن داشته باشد، چرا بودنِ تاریخیتواند منافاتی با  هم نمی 

ترین رمز ماندگاری و  شده و شاید مهمانگیز زاده و پرداخته میهایی شگفتبوده است. تاریخ در جامۀ داستان
ها و  ها، تعریف های کهن را با معیار نتیجه باید توجه داشت که متن  شان نیز همین بوده است. درنسپرد   خاطر به 

 . (96- 95: 1392)نک: زند،   ست به ترکستان ا توان و نباید سنجید که راهیهای امروزی نمی چارچوب
نویسی  نامه نویسیِ ایرانی/ ملی است که ریشه در خداینویسیِ فردوسی همان سبک تاریخسبک تاریخ

توان ردیابی کرد. در این سبک، هنر و ادب، اسطوره و افسانه، فلسفۀ  دارد و آن را تا روزگار هخامنشیان می
حکمت پندگیری، سرنوشتتاریخ، هدفمندی،  وآموزی،  از هویت  پاسداری  فرهنگ ملی اهمیت    باوری، 
تاریخ دیدِ  از  و  دارد  بایستگیفراوان  این  فردوسی،  و  ایرانی  ناسازینویسان  هیچ  رخداداها  با  نگاری،  ی 

ها رویکردی  تاریخی، گذشتۀ واقعی یا واقعیتِ تاریخ، نداشته و این جداسازی  بازنویسی و انتقال رویدادهای
داریِ زیاد و پایبندی به منابع، وجود امانت  رواست. فردوسی با ها به گذشته ناکردن آنامروزین است که پرتاب

بستۀ دیگران نبوده است. او برای  گوش  و اراده و چشمروِ بیدنباله دارای استقلال سبک و زبانِ شاعرانه بوده و 
خود خویشکاری و آرمانی مهم قائل بوده که همانا نخست پاسداری و سپس انتقال تاریخ، فرهنگ و هویت  

 . )همان(  ایران باستان بوده است
نگاریِ او وارد نکرده و او توانسته به بهترین شکل این دو سویه و ای بر تاریخشاعربودن فردوسی خدشه 

نویسیِ  داری و دقت در تاریخپردازیِ شاعرانه از میزان امانتهم نگه دارد. آزادیِ هنری و خیال  کنارِ   شاخه را در 
ها  تاریخها، مادهیاتِ رویدادها، نامئهای تاریخی نهایتِ دقت را داشته و جزداده  نقلاو نکاسته است. او در  

جذاب و  ادبی  آزاداندیشیِ  بهانۀ  به  دستِ را  فردوسی  است.  نینداخته  قلم  از  روایت،  بخش  ترکردنِ  در  کم 
منبع خود را »تاریخ واقعی ایران«، کار خود را در   -   شاهنامه گمان نگارنده در سراسر    و البته به   -   ساسانیان

 .(415- 414:  1400)زند،   انگاشته استنگار« مینگاری منظوم« و خود را یک »تاریخ»تاریخسرایش متن،  
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 هپیشین
رو از آغاز ساسانیان با دیگر منابع با کمبود جدیِ پژوهش روبه   شاهنامه در زمینۀ سنجش و تطبیق روایت  

شود. اند که برای نمونه به سه مورد اشاره می گوی این کمبود نبودههای انجام شده نیز پاسخ هستیم. اندک پژوهش 
نویسنده در بخشی از مقاله،   ، ساسانیان در شاهنامه و منابع تاریخی«   ۀ روایاتی چند از سلسل  ۀ در مقالۀ »مقایس

با چند منبع پرداخته که  کارنامۀ اردشیر بابکان و  شاهنامه بسیار گذرا و در یک صفحه، به تفاوت روایت اردشیر در 
با تحلیل و نتیجۀ مشخصی نیز همراه نیست. در این مقالۀ کوتاه به سه مقطع دیگر از دورۀ ساسانی نیز پرداخته شده 

در مقالۀ »داستان  (.1385)نک: اخوان مقدم،   شدند ای جدا و مفصل بررسی می اله بایست هر یک در مق که می 
تاریخ؟«  یا  حماسه  بخش ،  اردشیر،  در  را  فردوسی  نیز حماسه نویسنده  تاریخی  به های  و  دانسته  هنرمند  و  سرا 

و نیز با طبری و ثعالبی و دیگرمنابع پرداخته است. نتیجۀ  کارنامۀ اردشیر با   شاهنامه های داستان اردشیر در تفاوت 
ریِ فردوسی های ذوقی و هن اصلی آن است که روایت فردوسی در بخش ساسانیان تاریخیِ محض نیست و آفرینش 

اما   ، درست نیست و در شناختِ توانشِ ادبی و هنری فردوسی سودمند استرا همراه دارد. حاصلِ این جستار نا
. نباید انگاشت که چون فردوسی ذوق ادبی و ( 1388)نک: یاحقی،    هیچ منافاتی نیز با اعتبار تاریخیِ متن ندارد 

ها تصرف کرده و به منبع خود پایبند نبوده های تاریخی و جزئیاتِ رخدادها و نام هنری به خرج داده، پس در داده 
و    یک را فدای دیگری نکرده است است. فردوسی با استادیِ تمام این دو رویکرد را در کنار هم نگاه داشته و هیچ 

ویس« و اثر ن چراکه او خود را »تاریخ   ،ناچار یک جنبه را فدا کرده باشد، جنبۀ ادبی و هنری بوده نه تاریخی اگر به 
فردوسی با  ۀ شاهنامروایت   ۀ در مقالۀ »مقایس   . ( 1392: زند، نک )   انگاشته است خود را »تاریخ ایران باستان« می

نویسندگان در هفت مورد به همسانی و فقط در یک مورد به تفاوتِ این دو منبع   ،اردشیر بابکان   ۀ دربار   تاریخ بلعمی 
که همسانیِ دو منبع طبیعی و روشن است و نیاز به ذکر   اند که طبیعتاً به نتیجۀ مشخص نینجامیده، چراپرداخته 

کارنامۀ یا    خداینامه مواردِ متعدد و اساساً انجام پژوهش نیست، زیرا هر دو با یکی دو میانجی به منبع مشترک ) 
یابی ها مهم است که فقط به یک مورد بسنده شده و آن هم علت یابیِ تفاوت رسند. بررسی و علت( می بابکان  اردشیر 

 . ( 1396)نک: ابراهیمی و دیگران،   نشده است 
 

 و ساسانیان  شاهنامه
  . م224بابکان از فارس، در سال سلسلۀ پادشاهی در ایران باستان بود که توسط اردشیر  واپسین  ساسانیان

، با مرگ یزدگرد سوم و پس از  .م 650سال، در سال    426و با شکست اردوان چهارم بنیاد نهاده شد و پس از  
(. در ادامه نگاهی گذرا به روایت فردوسی از تاریخ  Shahbazi, 2005پیروزی عربانِ مسلمان به پایان رسید )

اندازیم و برای فهم و تحلیل بهتر  های آن میها و کمبود این سلسله از آغاز تا پایان پادشاهی بهرام سوم و ارزش 
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پژوهش و  مهم  تاریخی  منابع  ساسانیاز  نوِ  بررسیِ  های  با  ترتیب  به  روند  این  گرفت.  خواهیم  بهره  شناسی 
 پادشاهیِ اردشیر بابکان، شاپور یکم، هرمزد یکم، بهرام یکم، بهرام دوم و بهرام سوم انجام خواهد گرفت.  

 
 اردشیر بابکان 

  صفحه با چهل و دو سال پادشاهی   58بیت/    1430اردشیر بابکان روایت مفصلی دارد، در    شاهنامه در  
البته با افزودن بخش اشکانیان که درواقع بیشتر دربارۀ اردشیر است تا  7(398- 341: 3ج /1394)فردوسی، 

اشکانیان یا حتی اردوان. در این روایت اردشیر پسر ساسان است و نوۀ دختریِ بابک. ساسان از تبار ساسان 
گشت  پسر دارا است که پس از تازش اسکندر، به هند گریخته بود و در پادشاهیِ اردوان اشکانی به پارس باز

سو پارسی است. اردشیر که از  سو پارتی و از یکیک  نتیجه از  و چوپانِ دربارِ بابک و سپس دامادِ او شد. در
های بزرگی را آشکار کرد به دربار اردوان راه یافت، با خشمِ اردوان به زندان افتاد و به یاری گلنار  کودکی نشانه 

گرفتن، بهمنِ اردوان و اردوان را شکست داد و با دختر اردوان نیز    گریخت و به پارس بازگشت. پس از نیرو 
ازدواج کرد. سپس به جنگ با کُردان، کرم هفتواد و مِهرک نوشزاد پرداخت. در پایانِ روایت، کارها، پندها و  

 .(398- 341: 3ج ،همان) وصیت اردشیر افزوده شده است
های عاشقانه آمیخته  پهلوان و نیز با رگه - سازی و الگوهای شاهتاریخ با افسانه و قهرمان ،در این روایت

ای  انگیز و گاه افسانهها، با روایتی جذاب و هیجانجای ثبت دقیق و مفصل و البته خشکِ جنگ  شده است. به
هفتواد  روبه   /  )کرم  دارنداژدها(  نیز  تاریخی  هستۀ  همه  البته  که  هستیم  پهلوانِ    .8رو  اژدهاکشیِ  الگوی 

چراییِ ارتباطِ اردشیر  .9کار بسته شده است  اردشیر با کشتن کرم هفتواد به  برایبار  هندواروپایی/ آریایی این
سازی برای استوارسازیِ پایه و  گذاربودن او و ضرورت توجیه مشروعیتبا کاربستِ این الگو را باید در بنیان

اردشیربابکاندر    شاهنامه جو کرد. ماجرای کرم هفتواد پیش از  وآغازگاه ساسانیان جست : 1382)  کارنامۀ 
اَبتَنبود/ اَستَوذ478:    1ج  /1403)  تاریخ طبری (،  10خدای بوخت کِرم( )با نام هفتان55 )نولدکه،  (  ( )با نام 

اَبتَنبود( نیز دیده می774:  1386)  تاریخ بلعمی( و  41:  1388 با بایست  شود و می( )با نام  آمیختۀ تاریخ 
کرمانی با  اردشیر  جنگ  یا  کرماناسطوره  جنوب  سواحل  )یا  امروزی)همان  ها  لار  در  کُجاران  یا  و   جا( 

هفتان251:  1389)شهبازی،   فرماندهی  به  شاه (  اژدهاکشیِ  الگوی  با  باشد- بوخت  )امیدسالار،    پهلوان 
را تحریفِ    - و با قیاس، »ابتنبودِ« بلعمی    - ( »ابتنبود/ اَستَوذِ« طبری  2، پ  41:  1388)  نولدکه   .(340:  1393

  ، در 11رفته است کار    سُغدی به معنای مار به   نماید. کرم در زبان بُختِ« پهلوی دانسته که درست می»هفتان
های میانۀ ایرانی ازجمله فارسی میانه )پهلوی ساسانی( نیز به همین معنا  نتیجه بعید نیست که در دیگر زبان

سن هستۀ آن را در آیینی از خدای مردوک  بوده؛ پس کرم هفتواد را باید مار/ اژدهای هفتواد معنی کرد. کریستن
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انگاشته و هنینگ اصل ماجرا را دشمنی موبدان فارس با معبد ثروتمند ناگه )ایزدی هندو با شمایل مار( در  
-( الگوی دیگرِ روایی 252: 1389)شهبازی،  اندوزی اردشیر!کرانۀ خلیج فارس دانسته و فرصتی برای گنج 

کار رفته »سفر قهرمان« است با رفتن به تختگاه پارتیان )اردوان(، به زندان افتادن،    ساطیری که برای اردشیر به ا
 . 12یک رابطۀ عاشقانه و سپس گریختن به پارس با کمک معشوقه )گلنار( 

باید به این موارد اشاره کرد: نقش دودمان بازَرَنگیان و گوچهر    شاهنامه از کمبودهای این پادشاهی در  
در استخر، ازدواج ساسان با دینَگ بازَرَنگی، جنگ پاپک/ بابک با گوچهر، نزاع اردشیر با برادرش شاپور و 

درگیری کشته و  امنستان  در  مناقشات  شاپور،  رومشدن  با  جلیلیان، 59و  58:  1378سن،  )کریستن  های  ؛ 
( برخی از  Wiesehofer, 1986: 237-256؛ Daryaee: 2010؛  Shahbazi: 2005؛  57- 41: 1396

 .(773- 771:  1386)  ( و بلعمی479- 477:  1  ج  /1403)  جمله طبری   اند، ازآورده  دیگراین موارد را منابع  
ها و نیز رقابت و جنگ اردشیر با برادرش که به گوچهر )با ریخت جوزهر( و خاندان بازرنگیان و نزاع با آن

منابع ازاند. دستهشاپور اشاره کرده آمیز را نادیده  ( روایات افسانه 194:  1347)  تاریخ یعقوبیجمله    ای از 
-ندارند. اما دسته   شاهنامه بر    اند که چیزی افزوناند بازنویسی کردهپنداشته ای را که تاریخ میگرفته و خلاصه

دارند؛   شاهنامه اند نکاتی افزون بر  داشته   آمیز را نگه که برخی روایات افسانهالطوال    اخبارجمله    ای دیگر از
اَبَرسامِ، در نکشتنِ کنیز پارتی و بزرگ نامِ وزیر فداکار،    پور کردنِ پنهانیِ شا  جنگ با فرخان در جَبَل و ذکرِ 

( جدای از انگیزۀ بازگرداندن 46- 43: 1367)  برخی نیز مانند حمزه اصفهانی  .(71- 68:  1390)دینوری،  
شاهی )نظم و اتحاد( و رنگ جامۀ اردشیر، به فهرست شهرهایی که او ساخته  الطوایف به تکایرانشهر از ملوک

 است.  شاهنامه تر از دیگرمنابع و بسنده کرده که البته کامل
 کارنامۀ اردشیر حد زیادی همانند روایت  ا  ها، کمبودها و سبک روایت تاز دید ویژگی  شاهنامه روایت  

اردشیربابکان)نک:    بابکان ( بوده و این روایت با همۀ جزئیات و کمبودهایش، به احتمال  1382،  کارنامۀ 
( نیز دربارۀ  90:  1369)  است و منطبق با آن. نولدکه   شاهنامۀ ابومنصوری   یعنیزیاد، برگرفته از منبع خود  

بخش »اردشیر به بعد« به پیروی فردوسی از منابع تاریخی و آمیختن آن با »قصه، رمان و اسطوره« اشاره کرده 
روایت   در  جهان  شاهنامه است.  دید  از  اردشیر  سیاسی  زندگی  مهمِ  و  اصلی  سیاسی خطوط  دینیِ  - بینیِ 

گذاریِ سلسلۀ ساسانیان  دهندۀ اهمیت این پادشاه و نیز آغازگاه و بنیانتفصیل روایت شده که نشانساسانیان به 
ای« نیز اشاره کرد. منظور از این دسته  توان به »کمبودهای افسانهاست. اما در کنارِ »کمبودهای تاریخی« می

 شاهنامهدر    شاهنامه سویی با شیوۀ روایت  وجودِ هم  آمیز و داستانی است که بااز کمبودها، روایاتی افسانه
حضور دارند. برای نمونه در   - تر نیز هستندنماکه گاه تاریخی  -   که در برخی منابع  حالی  غایب هستند؛ در

فشانی گور نر برای ماده و ماده برای کرّه که اردشیر را به یاد  روایتی از شکار گور و جان  بابکان اردشیر کارنامۀ 
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می خود  فرزند  و  میزن  و  به اندازد  موبد  و  میگرید  فاش  را  او  زن  نکشتن  ماجرای  کارنامۀ )  کندناچار 
 . (105 - 101:  1382، اردشیربابکان

( و اندرز  389- 384: 3ج /1394) هایی که فردوسی در وصف بزرگی اردشیر و کارهای او آوردهبیت
در هیچ منبعی    -   با عنوان خطبه   - (  192- 186:  1374)  الارب  ة نهای( جز در  393  - 389)همان:    اردشیر

فردوسی و امانت  دهندۀ مکتوبنیست و این مورد نشان اندرزها و بودنِ منبع  و اینکه او حتی  داریِ اوست 
و  ستایش نزدوده  نیز  را  نینداخته است  ازهای شاهان  همچنین   .(188  و  186:  1391مطلق،    )خالقی  قلم 

اصل به منبعی جدا در    ( در398- 393:  3ج  /1394)فردوسی،    وصیت اردشیر با عنوان »عهدنامۀ اردشیر«
 اند.  اند یا در منبعشان بوده و از قلم انداخته که بیشترِ منابع تاریخی آن را نادیده گرفته  13گردد پهلوی بازمی

 
 شاپور یکم

- 399: 3ج /1394)فردوسی،   صفحه  6بیت/  121ای دارد در شاپور یکم روایت خلاصه   شاهنامه در 
ادامه به جنگ با رومیان و برانوش در    شود و در گذاری آغاز میسی سال پادشاهی او با خطبۀ تاج.  14(044

)همان:   پایان نیز وصیت او به هرمزد آمده است  پردازد. درها و ساخت چهار شهر می قیدافه و التونیه و پیروزی
نبردن از گُردیانوس، فیلیپ عرب و والریانوس؛ جمله: نام  زیادی دارد، از  کمبودهایاین روایت    .(404- 399
های فراوان؛  شهر روم؛ ساخت شهرها، سدها، دژها و کانال  36های بسیارِ شاپور و گشودن  ها و پیروزیجنگ

های گالینوس و های در شرق با کوشانیان؛ مناسبات ارمنستان؛ پیروزیآوردن اسیران رومی به ایران؛ درگیری 
برخی    .(Shahbazi, 2005؛    94- 67:  1396؛ جلیلیان،  165- 160:  1378سن،  )کریستن  دنِ اوامپراتورش

ها و نام چند به دست آنوساز  جمله آوردن اسیران رومی و ساخت  توان دید ازاز این موارد را در منابع کهن می
( 195:  1347)  (. یعقوبی 486- 481:  1  ج  /1403)  تاریخ طبری ( یا در  784:  1386)  تاریخ بلعمیشهر در  

( 73: 1390)  شاپور و مانی اشاره کرده است. دینوریشوشتر، جندی در چند سطر فقط به اسیران رومی، پل
با این   و 15شده )قالوقیه و قبدوقیهبرتری که نام دو شهرِ گشودهنیز همین میزان را به شاپور اختصاص داده   )

( هم فشرده به رنگ  47و  46  :1367)   شده )ولیریانوس( را نیز ثبت کرده است. حمزه اصفهانی  قیصرِ اسیر
 های بیشتر و خوبی دارد.جامۀ شاپور و شهرهایی که ساخت بسنده کرده که البته در نام شهرها داده

اشاره   شاهنامه در   هیچ  البته کردیرهمچنین  است.  نشده  کرتیر/ کردیر  و  مانی  به  متون    16ای  در همۀ 
 ,Skjearvo)  بریمهایش به او و کارهایش پی مینوشته فارسی( غایب است و فقط از سنگ  - )پهلوی و عربی

:  1  ج  /1403جمله: طبری،    )از  در پادشاهی شاپور یکم آمده  درستیبه منابع    اما مانی در دیگر  .17(2012
منابع نیز چندان آگاهی بیشتری    ولی دیگر  .18در پادشاهی شاپور دوم است   شاهنامه که در    حالی  در  .(486
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( که بیشتر به او پرداخته  196  و  195:  1347)ی  جز یعقوب   .(395  و  394:  1402)زند،    دهنداز مانی به ما نمی
نگار علت آن را باید در علاقۀ شخصی این تاریخو دو صفحۀ مربوط به شاپور را به او اختصاص داده که  

بردن از دو شهرِ قیدافه و التونیه جنبۀ تاریخیِ روایت را تقویت   جو کرد. نامومسلمان به »مسئلۀ دین« جست
طرسوسی آن را همان   نامۀ دارابکرده است. نولدکه التونیه را گشتۀ کاپادوکیه دانسته که امیدسالار به استناد به 

 .(75:  1391)امیدسالار،  التون و شهری نزدیک صومعۀ ارسطو دانسته است
بنیان تثبیت  در  روایات ملی، نخست  اردشیر است، دوم در قدرتاهمیت شاپور در  و  گذاری  نمایی 

اختصار، همه در روایتِ کوتاه    پیروزی در برابر روم و سپس در امور داخلی و آبادانی. این موارد، گرچه به 
یک از    اند که البته همانند هیچشوند. چند قیصر روم نیز در یک نام، برانوش، خلاصه شدهدیده می   شاهنامه 

تا نیست.  آمده  نامی که  )با ریخت:    سه  والریانوس  از  و فقط  دینوری کرده  حدی همچون کاری است که 
ولیریانوس( نام برده است. فردوسی در پادشاهی شاپور ذوالاکتاف نیز از یک قیصر با نام برانوش نام برده که  

  گویا اینجا نیز به جای قیصرها همان نام برانوش را به  .(397:  1402)زند،    گمانم همان یوویانوس باشد   به 
کل روایت    در  19جست.   شاهنامۀ ابومنصوری کار گرفته و دلیل تکرار این سهو در پادشاهی دو شاپور را باید در  

آمیزی که طبری و بلعمی از این پادشاه  از شاپور فشرده است اما مهم و تاریخی، حتی روایات افسانه  شاهنامه 
در    اندآورده و نضیره(  در   شاهنامه )همچون ضیزن  مالکه  و  نام طایر  با  یکسره، چون  نه  البته  غایب است؛ 

بودنِ روایت شاپور آن است که او زیر سایۀ    گمانم علت کوتاه  همه بهاین  پادشاهی شاپور دوم آمده است. با
اردشیر و شاپور ذوالاکتاف. تفصیلِ روایتِ اردشیر بر روایت پسر اثر گذاشته  :دو پادشاه مهم قرار گرفته است

 هم زده است. بودنِ شاپور یکم و دوم، تعادلِ اهمیت را به سود شاپور دوم به  نامو هم
 

 هرمزد یکم 
صفحه دارد با خطبه، اندرز و وصیت به بهرام، بدون  4بیت/  91هرمزد یکم، روایتی بسیار خلاصه در 

یک سال و چهار ماه پادشاه بود. از کمبودهای  و  ا  .(408- 405:  3ج  /1394)فردوسی،  20دادۀ تاریخیِ خاص 
های ها و مناسبات و جنگهای او، حضور مهم کردیر و مانی، شهرسازیبه ویژگی  توانمیتاریخی این روایت  

  .(Shahbazi, 2005؛  119- 106:  1396؛ جلیلیان،  166:  1378سن،  )کریستن  رومیان اشاره نمودهرمزد با  
و 197:  1347یعقوبی) پادشاهی کرد  دانسته که یک سال  رامهرمز  و سازندۀ  دلیر  را  او  سطر فقط  ( در دو 
: 1367)  ( نیز تنها به کشتنِ مانی و پیروانش در این دوره اشاره کرده است. حمزه 74و  73:  1390دینوری)

الملک. در این منابع هیچ  تدبیر دانسته و سازندۀ دسکرهاو را دلیر ولی بی  ،( نیز در گزارشی بسیار کوتاه47
ای به نقش کردیر و جنگ با روم نیست. طبری هرمزد را از نظر دلیری همانند اردشیر و مادرش را دختر  اشاره 
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شدن پنهانیِ هرمزد و دور از  مهرک دانسته است. او جزئیات آشنایی و پیوند شاپور با دختر مهرک و زادن و بزرگ
چشم اردشیر را روایت کرده است. همچنین آورده که هرمزد حاکم خراسان شد و برای اعتماد پدر دست خود  

با پیروی از    - (  792- 789:  1386)  بلعمی   .( 488- 486:  1/ج 1403)طبری،    را برید و برای شاپور فرستاد
شدنِ هرمزد از دختر مهرک آورده که دشمن شاپور بود و  شدن و بزرگآمیز از زادهروایتی مفصل و افسانه  - طبری 

شاپور از ترس شورش، نسل مهرک را نابود کرده بود. او بعدها که فهمید پسری از دودمان مهرک دارد، هراسید  
 ای نیز به که تکراری و کلیشه - وایت  ولی هرمزد برای اعتماد پدر یک دست خود را قطع کرد. بلعمی جز این ر

های حِکمی و اندرزی و اخلاق  جز سویه   شاهنامه همه روایت  این   دهد. با دادۀ دیگری به ما نمی  - رسدنظر می
دهد که کمبود مهمی است. نبودِ  در اندیشۀ سیاسی ایرانی، هیچ دادۀ خاصی دربارۀ این پادشاه به خواننده نمی

ای«  شدنِ پنهانی از دختر مهرک و در این بخش ممکن است از سنخ »کمبودهای افسانه آمیزِ زادهروایت افسانه 
اما بریدنِ دست برای اعتمادِ پدر را    .قلمداد شود، اما این روایت در بخش شاپور آمده است   شاهنامه روایت  

 ای نامید، هرچند شبیه روایت بریدن آلت تناسلی وزیر است. توان کمبود روایت افسانه می
 

 ها بهرام
صفحه دارد، فقط با اندرز   2بیت/    45بهرام یکم با سه سال و سه ماه پادشاهی، روایتی بسیار خلاصه در  

گیریِ قدرت و اختیارِ کردیر، تعقیب و آزار  این روایت از اوج  . (411- 409:  3ج  /1394)فردوسی،  21و وصیت
 .(Huyse, 1998 ؛Skjearvo, 2012 )  مانویان و محاکمه و اعدام مانی و هر اقدام دیگری خالی است

را هوسران دانسته و جز به محاکمه و اعدام مانی و پیروانش دادۀ دیگری ندارد.  بهرام( 197: 1347) یعقوبی 
( فقط به هفده سال پادشاهی او اشاره کرده که همین مورد هم خطاست و گویا او را با  74:  1390)  دینوری 

( جدای از رنگ جامۀ او فقط به اعدام مانی پرداخته  48:  1367)  بهرام دوم اشتباه گرفته است. حمزه اصفهانی
طبع و دادگر دانسته و به محاکمه و اعدام مانی نیز اشاره کرده و ( او را ملایم488: 1 ج /1403)  است. طبری 

د و انمنابع به اندرز و وصیت بهرام نپرداخته   ( نیز چیزی بر طبری نیفزوده است. دیگر792:  1386)  بلعمی
 . (193:  1391مطلق،   )خالقی  اندبه آن اشاره نموده  الاربةنهایتنها ثعالبی و نویسندۀ 

صفحه دارد، فقط با اندرز و   1بیت/    24بهرام دوم نیز با نوزده سال پادشاهی روایتی بسیار خلاصه در  
از کمبودهای آن باید به این موارد اشاره کرد: رقابت بهرام با    .(414- 413:  3ج  /1394)فردوسی،  22وصیت

)کوشان هرمزد  شورش  مانویان،  بر  فشار  و  کردیر  قدرت  اوج  کوشانیان،  نَرسی،  با  نبرد  و  بهرام  برادر  شاه( 
فرماندهی کاروس، سقوط تیسفون و مناقشات بسیار بر سر ارمنستان ها و پیشرویپیروزی   های رومیان به 

اهمیت بهرام دوم    .(Shahbazi, 2005؛  150  - 133:  1396؛ جلیلیان،  169- 166:  1378سن،  )کریستن
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)نک: موسوی حاجی و   توان دریافتهای او در فارس نیز مینگاره را از شمار زیاد و کیفیت و زیبایی سنگ
( دربارۀ بهرام دوم فقط در نیم سطر به  198:  1347)  یعقوبی  .(142- 129 و  75  و 61- 54:  1397سرفراز،  

  ( فقط به رنگ جامۀ او اشاره کرده است. طبری48: 1367)  هفده سال پادشاهی او اشاره نموده است. حمزه 
گاه و با489: 1 ج /1403) ( 793: 1386) تدبیر دانسته و به اندرزی از او بسنده نموده و بلعمی ( فقط او را آ

  حالی   اند درو گردیزی به ستمگر، بدکار و بدخو بودن او اشاره کرده  الاربة نهاینیز چیزی بر آن نیفزوده است.  
 . (87: 1384؛ گردیزی، 194: 1391مطلق، )خالقی چنین برداشتی ندارند شاهنامه منابع و  که دیگر

بسیار پادشاهی  ماه  چهار  با  نیز  بهرام سوم  در    روایت  )فردوسی،  23صفحه  1بیت/    14خلاصه است 
)شاه سیستان( بود و   شاههای زیادی از او ندارند. لقب او سکانمنابع نیز داده البته دیگر .(415: 3ج  /1394

در پادشاهیِ او نَرسی قدرت گرفت و رقیبی جدی برایش بود. همچنین بسیار محتمل است که بهرام را کردیر  
باشد جلیلیان،  170:  1378سن،  )کریستن  کشته    یعقوبی   .(Shahbazi, 2005؛  153- 150:  1396؛ 

: 1367)  ( در نیم سطر تنها به چهار سال پادشاهی او اشاره کرده که آن هم خطا است. حمزه 198:  1347)
: 1  ج  /1403) طبری   .اشاره کرده است  -  شاهسکان   - ( جز توصیف ظاهر و جامۀ او فقط به لقب او 49  و  48

( نیز چیزی بر طبری  793:  1386)  ( فقط آورده که شاه سیستان بود و چهار سال پادشاهی کرد و بلعمی489
:  1384) اند. گردیزینویس نیز همانند یعقوبی چهار ماه را چهار سال ثبت کردهنیفزوده است. این دو تاریخ

 کنند.یید نمیأستمگر و خونخوار دانسته که دیگرمنابع او را ت - همچون بهرام دوم - ( او را 87
ندارند   شاهنامه ها گزارش چندانی نداشته و برتری شایانی بر روایت  کل منابع تاریخی دربارۀ بهرام  در

 ها کمبودهای چشمگیری ندارد. در سنجش با آن شاهنامه یا به بیان دیگر، 
 

 تحلیل و نتیجه
از آغاز ساسانیان فراز و نشیب بسیار دارد، هم در کمیت هم در کیفیت؛ همانند روایت  شاهنامه  روایت  

تر انگاشته  سراسرِ سلسله در نگاهی کلی این شش بخش و نُه شاه و یک شورشی مهمکل دورۀ ساسانیان. در 
دارند: اردشیر و شاپور دوم؛ بهرام گور؛ قباد و انوشیروان؛ هرمزد چهارم/   تردقیقتر و  شده و روایتی مفصل

بهرام چوبین؛ خسروپرویز و شیرویه؛ یزدگرد سوم. در بخش آغاز ساسانیان، اردشیر بابکان از شاپور یکم و 
 پردازم.یابیِ آن میادامه به تحلیل و علت  تر بوده که دردوم نیز مهم

و مشروعیت   .(630:  1393،  )خطیبی   گذاری بسیار مهم بودهجهت که آغاز کار ساسانیان و بنیان   آن  از
براندازی   و  برای شورش  می  شاهنشاهیاردشیر  سلسلۀ ساسانی  نیز مشروعیت  و  و اشکانی  توجیه  بایست 

می آن استوارسازی  از  بیش  هرچند  است؛  مفصل  بخش  این  روایت  تاریخ  شده،  باشد،  که  صرف  نویسیِ 
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بایست شخصیت او را از آغاز در هالۀ آمیز. قدرت و شکوه اردشیر مینویسیِ حماسی است و افسانهتاریخ
زبان سر  بر  او  درایت  و  پهلوانی  از  گوناگونی  روایات  و  باشد  برده  فرو  کانونافسانه  به  و  جاری  های  ها 

باید نماد دادگری و نظم اجتماعی و یکپارچگی سرزمینی و اردشیر می  24نویسی نیز وارد شده باشد. تاریخ
نکتۀ دیگر که اردشیر را    .(235:  1389)شهبازی،    اتحاد دین و دولت ملی باشد، با هدف پاسداری از دین

نویسان  خداینامه که  تر کرده سویۀ دینیِ او و دودمان او بوده و پیوندشان با استخر و آتشکدۀ اناهیتا؛ چرامهم
اند و تاریخ مردان زردشتی داشته ای از دوران ساسانی همواره روابط و مناسبات تنگاتنگی با دیندر هر دوره 

مردان بود.  توانایی از آمیزۀ دو طبقۀ جنگاوران و دین نمایندۀلعاب زردشتی نیز گرفته بود. اردشیر  و ملی رنگ
تباری    .(622:  1393)نک: خطیبی،    مورد دیگری که روایات اردشیر را مهم و گسترده کرده »تبار« او است

سازی نه فقط  یابی/ تبارکند. این تبارپیوندد و زنجیرۀ انتقالِ فره کیانی را روشن میکه با ساسان به کیانیان می
نتیجه روزگار  ساز است. درتک شاهان ساسانی تا یزدگرد سوم حیاتی و مشروعیتبرای اردشیر، که برای تک

 است. شاهنامه اردشیربابکان از نقاط حساس و برجستۀ روایات ملی و نیز 
اهمیتی    شاهنامه خاطر در    همین  های اردشیر بود و به ها و کشورگشاییبخش سیاستشاپور یکم تحکیم
نامی و  شاهان ساسانی دارد. اما این اهمیت زیر سایۀ پدر و شاپور دوم به علت هم  بیش از بسیاری از دیگر

آمیختگی روایات کمرنگ شده است. شاپور دوم دوران پادشاهی طولانی و درخشانی داشته و توجه راویان را 
جا  به نتیجه شاپور یکم کمتر دیده شده و برخی روایات این دو به سود شاپور دوم جا  به خود جلب کرده، در

بیش در دیگر منابع  وو البته کم  شاهنامه ها نیز کمترین روایت ممکن را در  شده است. هرمزد یکم و بهرام
ها، نبود  نامیِ سه بهرام و درآمیختگی دادهنامیِ چند هرمزد، همهمبودن پادشاهی،    روایات ملی دارند. کوتاه

اهمیتی برشمرد. توان برای علل این کمها را میروایات داستانی جذاب و حضور شاپور ذوالاکتاف پس از آن
ها  ها، اندرزها و وصایاست که بیشترِ منابع آنها روایت کامل خطبه در این بخش  شاهنامه از امتیازهای مهم  

زدوده بخشرا  این  بااند.  را  همه  و  هستند  غنی  ایرانشهری  سیاسیِ  اخلاق  و  فلسفه  از  می  ها  توان  اطمینان 
 اند. جا مانده  هایی از نصوص باستانی در این حوزه دانست که خیلی اندک مستقیم به ترجمه 

های آرمانی،  در بخش آغاز ساسانیان روایتی است همچنان تاریخی که با نگرش   شاهنامه کل روایت    در
های تاریخی و روایی از  داری فردوسی و انتقال همۀ دادهاخلاقی، پهلوانی و ادبی آمیخته است. دقت و امانت 

دوستی،  های دیگر فردوسی همچون ایرانمنبع خود، ارزش تاریخی و روایی متن را بالا برده است. ویژگی
نویسی  حدی بخشی از شیوۀ تاریخ  خاص دینی، سیاسی و فرهنگیِ او تا  هاینگرش بودن و  بودن، ادیبحکیم

ها به اعتبار و ارزش نگارانۀ او داشته و این نگرش ما کمترین دخالت را در کاهشِ دقتِ کارِ تاریخ، ااو هستند
کرده جذاب  و  آموختنی  خواندنی،  را  او  روایت  بلکه  نزده،  لطمه  روایت  تاریختاریخی  این  نویسی،  اند. 
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  شاهنامههای سیاسی، دینی، اخلاقی، ادبی و پهلوانی؛ که در  سویه و هدفمند و البته پیچیده است؛ سویه چند
 تر شده است.رنگ متر و دو سویۀ نخست کرنگپر  - ویژه سویۀ ادبیبه  - سه سویۀ آخر

های  نمایی و با اهداف و سویه این روایت گاه گزینشی و یا با سانسور و حذف همراه است و گاه با بزرگ
و پس از  شاهنامۀ ابومنصوری  در دوران ساسانی رخ داده و اندکی هم در    نامه خدایبالا که همه در تدوین  

های ساسانی و گاه پارتی، نقش مهم موبدان و حفظ  توان به نقش و رقابت خانداناسلام. در این راستا می
 هایی، پس از اسلام نیز وجود داشته است.  مشروعیت سیاسیِ دربار اشاره کرد که دو عامل نخست، با تفاوت

شود. همچنین کمبودهای گیر و مهمی دیده میخطاهای گاه چشم  شاهنامههای تاریخی، در  از دید داده
ها و شدن شاپورها، بهرامشدن یا یکیجابه شدن و جاهایی مانند اشتباهتیقدنسبتاً زیادی وجود دارد. نیز کم

هرمزدها. اما باید دقت داشت که این خطاها و کمبودها در سنجش با همۀ منابع تاریخی است نه با یکی دو  
های  شدۀ امروزی آشکار شده نه با دانش و دادهپیشرفته و کامل هاییافته منبع. همچنین برخی از این موارد با 

ای«  توان کمبودهایی از سنخ دیگر را نیز بر این موارد افزود که من آن را »کمبودهای افسانه هزار سال پیش. می
خالی است.   شاهنامهآمیز و شیرین است که برخی منابع دارند و جایشان در روایاتی افسانه ام و منظور نامیده

وجود داشته و بخش بزرگی نیز به منابع    شاهنامۀ ابومنصوری گمانم همۀ این خطاها و کمبودها در  همه بهاین  با
ها شدۀ این حوزه، هنوز دادههای انجامگمان و با استناد به اندک پژوهشگردد. به میها برنامه خدایپهلوی و 

وجود دارد که مورد شناسایی، ارزیابی، تحلیل و استفاده در  شاهنامه های ریز و درشتِ بسیاری در و برداشت
 اند.شناسی واقع نشدهکار ساسانی

 
 *** 
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Abstract 

Ferdowsi's Shahnameh is replete with overt and covert mythological themes that have either 

vanished or undergone significant transformations, rendering their comprehension a complex 

endeavor requiring contemplation and, at times, recourse to informal cultural domains. The 
Shahnameh employs artistic forms and literary devices, such as metaphors, allusions, and 

symbols, to convey certain themes, beliefs, and associated customs. Consequently, limiting 

these expressions to their artistic context hinders a deeper understanding of their underlying 

meanings. The term "بچۀ دیو"     (child of the demon), employed to describe Zaal's unusual birth 

and subsequent rejection, exemplifies such expressions. This study adopts a descriptive-

analytical approach, employing content analysis to unravel the hidden meanings and 

mythological beliefs associated with the concept of "بچۀ دیو".     The findings suggest that the 

perception of Zaal as an evil entity stemmed from the belief that he was either switched with 

his doppelganger or that Ahriman, the embodiment of evil, had a hand in his birth. 

Consequently, he was ostracized from society to either eliminate him or, through a complex 

and symbolic process, allow the true Zaal to reclaim his rightful place and return to society, 
thereby safeguarding the nation and lineage from the harm of demonic and malevolent forces . 
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 چکیده 
ای های متعدد توأم شده، به گونه ای است که امروزه از میان رفته یا با دگرگونی های آشکار و پنهان اساطیری فردوسی سرشار از درونمایه   شاهنامۀ

ها، باورها، آداب و رسومی که در  های فرهنگ غیر رسمی است. برخی از این درونمایه گیری از حوزه ها نیازمند تأمل و گاه بهره که شناخت آن 
های ادبی مجاز، استعاره، کنایه و نماد بیان شده است. از این رو  های هنری و به شکل آرایه در قالب شکل  شاهنامهاطرافشان شکل گرفته، در 

شود. اصطلاح بچۀ دیو که برای توصیف زادن نامتعارف و  شان میتعیین مصداق هنری این نوع اصطلاحات مانع از رسیدن به عمق معنایی 
تحلیلی و با روش تحلیل محتوا، معانی پنهان و باورهای  - کار رفته، از این نوع تعابیر است. در گفتار حاضر با رویکرد توصیفی  طرد زال به

اساطیری مربوط به بچۀ دیو واکاوی شد و این نتیجه به دست آمد که تصور تعویض زال با همزاد وی و یا مشارکت اهرمن در زایش زال سبب  
زال حقیقی جایگاه خود  ،اند تا یا از بین برود و یا با گذراندن فرایندی پیچیده و نمادینه و لذا او را از جامعه دور کردهشوم تلقی شدن وی شد

 به جامعه برگردد و بدین ترتیب کشور و تبار وی از آسیب موجودات اهریمنی و زیانکار در امان بمانند. را بازیابد و مجددا  
 ، زال، بچۀ دیو، اهریمن، بازگشت قهرمان.شاهنامه: هاکلیدواژه
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 مقدمه 
 بیان مسئله 

های متعددی است که در سرزمین پهناور و جغرافیای وسیع آن رواج فرهنگدربردارندۀ خرده   شاهنامه 
به صورت   شاهنامه های مختلف در آداب و رسوم و باورهای قهرمانان  داشته است. عناصر این فرهنگ به شکل

آنآشکار و پنهان وجود دارد و می اقتضای بیان هنری و با کرد ها را بازسازی  توان  . در بسیاری از مواقع به 
سادگی  شناسان از کنار برخی باورها و عناصر اساطیری به تصور اینکه کلام بار استعاری یا کنایی دارد، شاهنامه 

شود. اند. یکی از این باورها در تولد غیر طبیعی زال که منجر به طرد وی به دستور سام شد، دیده میگذشته 
»بدگهر«، »بدنشان«، »فرزند اهریمن«، دیوزاد« و »بچۀ دیو« را به سپیدی موی سر برای او صفات و القاب  

اند: »زال یا دستان از  ای و نمادین دانستن داستان زال، گفته پژوهان ضمن اسطوره ارمغان آورده است. شاهنامه 
  شود. چنان ای آغاز میاش با هویتی اسطوره انگیز و متفاوت حماسۀ ملی ایران است. زندگیهای شگفتچهره

، سیاه؛ و موی، سپید؛ و آنکه تربیت وی سیمرغ کردی؛ اند: این پسر را زال گفتند و شگفت بود: رویکه نوشته 
جایی اسطوره، به شکل زال اند: زروان پیر در اثر جابه و گفته   ،(109:  1375)همدانی،    شیر پرورده شدبی

  1386درآمده است. او با موی سپید زاده شده و لقب زر دارد و تجسمی از ایزد زمان، زروان، است.« )یاحقی،
(. پرویز خرسند در کتاب »زال کودک پیر اساطیر« به سپیدمویی و دادن لقب »زر« به وی اشاره کرده  411:

اش بخش عظیمی از حماسۀ ملی را در  زال پایدارترین پدیدۀ حماسه است. زندگیاست. به گفتۀ مختاری »
بر گرفته است، و آغاز و انجامش، آغاز و انجام دوران پهلوانی است. او آدم حماسه و پدر پهلوانی است که  

ای تصور و تصویر شده گونه اش به  ای بیرون از دایرۀ وجودی او نیست. از این روی هستیهیچ پدیده یا حادثه 
اش معیار سنجش و ارزش  است که هر واقعه یا عنصری در پیوند با او به هویت حماسی برسد. خویشکاری

 شاهنامه(. شارحان  12:  1369« )مختاری،  دکننقهرمانانی است که در پهنۀ وسیع حماسه طلوع و افول می
ای که بین وی آمیز دانسته و استفادۀ اسفندیار از آن را در جدال لفظیبچۀ دیو را دارای معنایی کنایی و توهین

اند: شیطان  دانند و در مجموع در شرح بچۀ دیو گفته گیرد، برای تحقیر رستم و خاندان وی میو رستم درمی
  که (. در حالی262: 1374فسایی، )رستگار   گر و ناموافق شیطان ستیزه   ، یا(239 :1363 )انوری، گرستیزه 

های ادبی و کنایی دانستن  ای است. فریبکاری آرایه بچۀ دیو« دارای بار فرهنگی و اعتقادی ویژه اصطلاح »
های اشتباه از آن فراهم شود و زیرساخت فرهنگی و اساطیری آن پنهان  معنای واژه، باعث شده زمینۀ برداشت

 بماند. 
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-نظری است، با استفاده از روش تحلیل محتوا و به شکل توصیفی  هایپژوهشدر این جستار که از نوع  
شود معنای حقیقی زادن و طرد زال، متناسب با فضای اساطیری داستان ارائه شود و یکی از  تحلیلی تلاش می

 با استحاله و دگردیسی همراه است، بازسازی شود. شاهنامه باورهای فراموش شده، که در این بخش از 
 هپیشین

بر سخنان اسفندیار    بنا بچۀ دیو شمرده شدن زال حاصل تلاقی چند دیدگاه اساطیری و فرهنگ عامه است.  
زال فرزند سام نیست. پیکرشناسی اهریمن و دیوان با تن سیاه و موی سپید، تصویری  (  5/344  : 1387  )فردوسی، 

کند. اگرچه در متون ایرانی ظاهرا  اهریمن با موی سپید وصف  شده بود که سام فرزندش را به وی منسوب می شناخته 
نشده، اما همخوانی توصیفات دیو سپید، که دارای پیکر سیاه و موی سپید است، آن دو را در پیکرشناسی یکسان قرار  

-185:  1389بر این، از موجودات اهریمنی دیگر نیز با موی سفید یاد شده است )اکبری مفاخر،  دهد. علاوه می 
د زال و طرد او از سوی پدر به دلیل سپیدی مو، پرورده شدن وی توسط سیمرغ، خواب سام و بازگشت  (. داستان تول 186

تکرار شده است. نخستین بار این داستان را فردوسی بر پایۀ منابع تاریخی آغاز    شاهنامه زال روایتی است که ده بار در  
(. برمبنای این بخش  149  : 1392)صدیقی،    کند می بیت بازگو    120کند و در ضمن داستان پادشاهی منوچهر در  می 
ها آرزوی فرزند داشتن، از همسری در شبستان خود صاحب پسری با مو و ابروانی سپید  ، سام پس از مدت شاهنامه از  

شد و تفاوت ظاهری زال با  های جامعۀ آن عصر، تولد چنین فرزندی شوم شمرده می شود. بر مبنای باورها و سنت می 
ای برای  لذا تولد وی را با دیو و اهریمن پیوند داده و نشانه   . آمد سایر نوزادان نوعی نقص و عیب اهریمنی به حساب می 

انگاشتند. به همین دلیل، خبر تولد او را یک هفته از سام پنهان داشتند تا  خاندان کودک  سرنوشتی ناگوار و شوم برای 
دهد و سام که داشتن چنین فرزندی را  حادثۀ تولد زال را با موی سپید به سام خبر می ،  ای خردمند آنکه سرانجام دایه 

 دهد او را در دامنۀ البرزکوه رها سازند تا از بین برود. دانست، دستور می ننگ می 
 بر مبنای روایت فردوسی:

روز چاانااد  آن  در  شااااد  جاادا  مااادر   ز 
تااابانااده شااایااد باود  چاهاره چانااان   بااه 

آن باار  مااادر  ز  چااون  زاد  پسااار   گااونااه 
 

گایاتای  خاورشااایااد   فاروزناگاااری چاو 
ساااپایااد باودش  هامااه ماوی   ولایاکان 
یاااد....  بار ساااام  هافاتااه   ناکاردنااد یااک 

 

 (.138 /1:  1387)فردوسی، 
 دهد که: هفته دایه به سام خبر میسر انجام بعد از یک 
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نااامااجااوی  ای  در  تااو  پااردۀ   پااس 
 سااایام و رخاش چاون باهشاااتتاناش ناقاره

موی  آهو هماان کش سااپیاد اسااات   از 
 

ماااهااروی  از  آمااد  پاااک  پااور   یااکاای 
زشااات اناادام  یااک  نابایانای  بار  او   بار 
ناااماجاوی  ای  تاو  باخاش  باود   چانایان 

 

 (138)همان: 
 داند و:و سام پس از تأملی اندک او را شوم می

بارداشااااتانااد  تاااش  پاس   بافارماود 
باااز  گشااااتانااد  و  کاوه  بار   ناهااادنااد 

 

بااگااذاشاااتاانااد...  دور  باار  و  بااوم  آن   از 
دراز  روزگاااری  ایاان  باار   باارآمااد 

 

 (139)همان: 
بار دیگر در    9ای از آن  از این پس روایت زادن و طرد زال، با اهداف مختلف و هر بار با تکیه بر جنبه 

گوی درونی و  وبار در مقام گفت بار توسط سام برای منوچهر و بزرگان، یک تکرار شده است؛ چهار شاهنامه 
 گوید: داند و میالشکوای سام با خدا که در آن زال را تجسم اهریمن و مصداقی از ننگ میبث

کاارده گااران  گااناااهاای  ماان   اماگاار 
جااهااان  کااردگااار  مااگاار  پااوزش   بااه 

تاایااره شااارم بااپاایااچااد هااماای   جاااناام ز 
ایاران باگااذارم  نانااگ  ایان  از   زمایان... 

 

آورده  آهااارمااان  کااایاااش   اموگااار 
نااهااان  اناادر  باابااخشاااایااد  باار  ماان   بااه 
گارم خاون  در دلام  هامای   باجاوشاااد 
آفااریاان  باار  و  بااوم  ایاان  باار   نااخااواناام 

 

 (139)همان: 
ها (. این روایت166- 139 :1392صدیقی،  :رک) بار دیگر داستان توسط زال برای سام بازگو شدهسه 

  13آمیز اسفندیار که در قالب  در کلیت خود با روایت فردوسی تفاوت چندانی ندارند، اما در روایت طعنه 
مایۀ  ساخت اساطیری و بنشود که در بازگشایی ژرفهایی دیگر از داستان برجسته میبیت آمده است، بخش

 گشاست. روایت اسفندیار خطاب به رستم چنین است:  خاص آن بسیار مؤثر و راه
اسااافاناادیااار چانا  بااا رساااتام  گافاات   یان 

باخاردان  ایاادون شااانایاادساااتام از   مان 
د  دیااوزا باادگااوهاار  دسااااتااان   کااه 
داشاااتانااد  ناهااان  ساااااماش  ز   فاراوان 
و رویاش ساااپایاد د ماوی  بای تایاره   تاناش 
باارنااد  ااا  دری پاایااش  تااا   باافاارمااود 

ناایااک  ای  ناااماادار کااه  مااهااتاار   دل 
مااوباادان...  باایااداردل  و   باازرگااان 
نااژاد  ناادارد  فاازوناای  گاایااتاای   بااه 
داشاااتانااد  جاهااان  رساااتاخایاز   هامای 
نااااماایااد  ساااام شاااد  دل  دیاادش   چااو 

بشاااکارنااد ورا  و ماااهای   ...   ماگار مارغ 
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چشااایااد چانادی  ماردار  پاس کاه  آن   از 
باای  ز  سااااامااش   بااچااگاای پااذیاارفاات 

و   بازرگااان  مان خاجساااتااه   شاااااهااان 
چاایااز  دادنااد  و  باارکشاااایاادنااد   ورا 

 

کشااایااد  سااایساااتاااناش   بارهانااه ساااوی 
غاارچااگاای و  دیااوی  و  ناااداناای   ز 

ناایااک  و  ماان  ماان ناایااای   خااواهااان 
بار نایازا  فاراوان  باگااذشااات  ساااال   یان 

 

 (6/255: 1378)فردوسی، 
های تولد قهرمان مورد توجه بسیاری از پژوهشگران واقع عنوان یکی از درونمایه  هنجار زال به تولد نابه 

ای )رها بازنمود زال، کودک اسطوره  تحلیل( در مقالۀ »1398زاده )امیرانی و عرب که چهل شده است. چنان
«  بینامتنیت طهماسبی با استفاده از رویکرد    شاهنامۀ شده( در نگارۀ گفتار اندر داستان سام نریمان و زادن زال از  

بر را  از کودکان رهاشده تحلیل کرده   آن  الگوی کمپل  نتیجه گرفته مبنای  و  این اند  عناصر ساختاری  اند که 
اساس الگوی   (. بر72: 1398زاده، امیرانی و عرب داستان به طور کامل با الگوی کمپل مطابقت دارد )چهل

»بسیاری از آنان کودکانی هستند که به دلایلی از قبیل نقص عضو، جنسیت، عدم  ،کمپل از کودکان رها شده
سران حکومت  انگیز بودن، توسط والدینشان که اغلب از پادشاهان، بزرگان یا  بینی مخاطرهزیبایی و یا پیش 

از جامعه یا خانواده تبعید شدهبوده و (. حمیدیان در کتاب  325:  1387اند« )کمپل،  اند،  درآمدی بر هنر 
یابند و با وجود زندگی تنها آسا نجات میگوید: »این کودکان به شکلی معجزه ( می1372)  اندیشۀ فردوسی

پهلوانی اعتقاد،  در  اخلاص  صفات  دارای  جامعه،  از  دور  و  سخت  شرایط  شجاعتدر  خودساختگی    و  ، 
فردوسی  .اند«گردیده  وی،  گفتۀ  سفر    به  او،  شگفت  تولد  به  منسجم،  ساختاری  در  زال  داستان  در 
راهنمایی معجزه  و  مشاور  و  زال  ازدواج  چگونگی  همچنین  پهلوان،  فرمانروایی  به  شدنش  تبدیل  آسایش، 

حماسه قرار داده است  مرگان و جاودانان  خردورز گشتن برای شاهان ایرانی پرداخته است و او را در شمار بی
از    .(310:  1372)حمیدیان،   نیز  عامه  ادبیات داستانی  در  نامتعارف قهرمان  اندازهای مختلف  چشمتولد 

 ( ذوالفقاری  است.  داستانی منظومه 1394بررسی شده  »ساختار  مقالۀ  در  فارسی« می (  عاشقانۀ    گوید:های 
تمام این موارد بیانگر آن است    (.76:  1394« )ذوالفقاری،»تولد قهرمان همواره با سختی و دشواری همراه است

  به دستمتعارف نابه شکل   شوند و معمولا  شوند، از خانواده طرد می که کودکانی که به شکل غیرطبیعی زاده می 
ای را در ادبیات داستانی  یابند. شاید بتوان دلیل اصلی پرداختن به چنین درونمایه موجوداتی ماورایی پرورش می 

ه  عامه و نیز ادبیات حماسی نوعی براعت استهلال دانست که نویسنده یا شاعر به وسیلۀ آن قصد دارد ذهن خوانند
 را برای پذیرش وقایع خاص و نقشی که تقدیر برای این قهرمانان در نظر گرفته، آماده سازد. 

از چشم زال  داستان  یاد شده،  بر موارد  و  علاوه  واقع شده  پژوهشگران  توجه  اندازهای مختلف مورد 
های اند. از جملۀ این پژوهشای از معنای پنهان و ضمنی آن را بازگو کرده هریک پس از بازکاوی داستان، جنبه 
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 توان به موارد زیر اشاره کرد:ارزشمند می
«، تولد و طرد زال را بر مبنای نگاهی دیگر به افسانۀ زال و رودابه ( در مقالۀ »1385رحمدل شرفشاهی )

رویکرد ساختارشکنی بررسی کرده و زیرساخت مرکزی داستان را پیوند بین نسل اهورا و اهریمن دانسته است.  
شناسی،  « به واژهبررسی تحول مفهومی دیو در تاریخ اجتماعی و ادبیات شفاهی( در مقالۀ »1392ابراهیمی )

شناسی و کارکردهای گوناگون دیو در ادبیات پرداخته و مصادیق دیو، به عنوان موجودی زیانکار را در  مفهوم
های زادن زال در  بررسی بسامد مکرر در روایت( در مقالۀ »1392)  معرفی نموده است. صدیقی  شاهنامه 
ن زال، طرد از سوی پدر و پرورش یافتنش توسط سیمرغ، پس از « به این نتیجه رسیده است که زادشاهنامه 

ه بار دیگر از زبان سام، زال و اسفندیار به شکل  ها و نیات مختلف تکرار شده است. مبنای روایت فردوسی نی
های گوناگون از موضوع مورد نظر، در شناخت ابعاد  شناسی است، اما به دلیل مقایسۀ روایتاین مقاله روایت

« بر پایان استثنایی زندگی و  فرجام زال( در مقالۀ »1385)  یاحقی و براتی.  مختلف داستان زال مفید است
اند و با توجه به نامشخص بودن فرجام وی در متعارف او، تأکید کردهناسرنوشت زال، درست همچون تولد  

دادهمنظومه  نشان  هویتی اسطوره های حماسی،  زال  ایاند که  از  و تجسمی  دارد  زروان، است.  ای  زمان،  زد 
بدون اشاره به بچۀ دیو در  های آن در باور قوم لک«  همزاد و جلوه ( در مقالۀ »1396حیدری و یاراحمدی )

( در  1384)اتورنک . اندهای آن در میان ملل مختلف پرداخته ، به بررسی باور همزاد و ابعاد و جلوهشاهنامه 
« به این نتیجه رسیده است که همزاد از جنسی دیگر و نیمۀ گمشدۀ انسان  همزاد به مثابه خود نامیرامقالۀ »

( در  1366(. اذکایی )197:  1384  شود« )اتورنک،است و اگر نیمۀ گمشده به دست نیاید، سبب بیماری می
مئینو در ایران    ه های اساطیری و کارکردهای همزاد را در تولد انگره مئینو و سپنت «، ریشه »افسانۀ دو همزادمقالۀ 

باستان بررسی کرده و بیان نموده است که زروان، اهرمن را در جریان آفرینش، در حرکت آفرید تا بر اثر پیکار  
 .(267: 1366با هرمزد روند هستی را تندتر کند )اذکایی، 

ای داستان زال و رغم تقدمِ فضل و فضلِ تقدم و با وجود آنکه هر یک به گونه تمامی موارد یادشده علی
کنند، به ارتباط زال با دیو و اهریمن که ریشه در فرهنگ عامه و اساطیر ایرانی دارد و با طرد وی را مطرح می

 اند.  واکاوی اساطیر و باورها قابل بازسازی است، نپرداخته 
 

 فرضیه و روش پژوهش
 برای تولد و طرد زال دو فرضیه و یک هدف قابل تصور است:

زال زادۀ سام نیست. دیوها و موجودات اهریمنی در یک لحظۀ خاص و با یک غفلت   اول:الف: فرضیۀ 
اند. زال اصلی اسیر دیوان است و زالی که محور داستان  ناخواسته، زال فرزند سام را با فرزند خود تعویض کرده
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 به دنیا آمده است.واقع شده، همزاد او و بچۀ اهریمن و دیوی است که همزمان با زال در دنیایی دیگر 
توانند در امور متعددی با انسان شریک شوند. در های دینی می دیو و شیطان بر مبنای آموزه   ب: فرضیۀ دوم: 

مْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَیْهِمْ بِخَیْلِكَ وَ رَجِلِكَ وَ شَارِ  مْوَالِ قرآن کریم آمده است: »وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهی
َ
مْ فِي الْْ کْهی

یْطَانی إِلَاَّ  می الشََّ هی م، وَ مَا یَعِدی وْلَادِ وَعِدْهی
َ
ا« )آیۀ  وَالْْ ور  ری ، سورۀ اسراء( ]و از ایشان هرکه را توانستی، با آوای خود 64 غی

ها بتاز و با آنان در اموال و اولاد شرکت کن و به ایشان وعده بده، و شیطان تحریك کن و با سواران و پیادگانت بر آن 
)ترجمۀ فولادوند(. بنابراین، در صحت مشارکت شیطان در تولد بعضی از نوزادان   دهد ده نمی ها وع جز فریب به آن 

هایی دهد، تحلیل تردیدی وجود ندارد، آنچه این اعتقاد صحیح را در زمرۀ باورها و بخشی از فرهنگ عامه قرار می 
که در تداول   ها شکل گرفته است. این است که در چگونگی و اهداف این مشارکت در میان مردم و آداب و رسوم آن 

های زیانکار را »عوضی« و یا در اختلاط فرهنگ شود و یا برخی از انسان های شلوغ، »شیطان« گفته می عامه به بچه 
 نامند، ریشه در این نکته دارد. ایرانی و عربی »جن« یا »تخم جن« می 

با پذیرش هر یک از دو فرضیه، این پرسش پیش   ج: هدف دیوان از تعویض فرزند خود با فرزند آدمیان:
پاسخ اجمالی آن است   «.هدف دیوها از تعویض زال با همزادش یا مشارکت در تولد او چیست؟»آید که می

های دوبنی و مبتنی بر ثنویت، اهریمن قصد دارد با آفرینش موجودات زیانکار، که بر مبنای اساطیر و بینش
جهان پاک اهورایی را به انحراف بکشد و در نبرد دائمی نور و ظلمت و به بیان دیگر، خیر و شر که اساس 

یابی به اهداف خود،  . وی برای دستیاری برسانداساطیر ایرانی است، به پیروزی و حاکمیت ظلمت و شر  
به به  موجوداتی  باید  و ناچار  دیوبچگان  کند.  وارد  هستی  نظام  در  را  اهریمنی  درواقع  و  اهورایی  ظاهر 

با ناماهرمن که  آل،    پا، ام صبیان،غول، نسناس، دیو، شیطان، ابلیس، دوالهای گوناگونی همچون  زادگان، 
شوند و با اندکی تسامح، ضد قهرمانان در حماسۀ ملی ایرانیان، دستیاران اهریمن  شناخته می همزاد و ... نیز

 آیند. برای پیشبرد اهداف او و به ویرانی کشیدن جهانِ اهوراآفریده به حساب می
به منظور بررسی فرضیۀ پژوهش، ابتدا نگاهی کوتاه به جایگاه و خویشکاری دیوان در آفرینش خواهیم  
داشت، سپس باورهای مرتبط با موضوع در فرهنگ عامه و اساطیر ایرانی بررسی خواهد شد و سرانجام به 

 رداخته خواهد شد. تطبیق ابیاتی که بر بچۀ دیو یا اهریمن بودن زال اشارۀ آشکار یا پنهان دارند، پ
 

 ها و نتایج پژوهشیافته
خود را در قالب تعابیر کنایی،    های اساطیری و باورها یا آداب و رسوم مردم که غالبا  بسیاری از درونمایه 

نگری هستند. این  های بسیار دقیق و مبتنی بر نوعی جهاندهند، دارای زیرساختاستعاری و نمادین نشان می
های غیرحقیقی خود، از نگاه  به کار رفتن در ساخت  ها با تغییر شکل و استحاله یا کمرنگ شدن ودرونمایه 
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به شمار می  غیر عادی  تعابیر  شمار  و میدقیق در  آنآیند  کنار  از  ارائۀ معنایی مجازی،  با  به توان  راحتی  ها 
هایی بسیار  های مختلف اساطیری و فرهنگ عامه، پیشینه گذشت، در حالی که با دقت و واکاوی در زمینه 

 ها قابل بازسازی و بازیافت است. بچۀ دیو در شمار چنین تعبیراتی است.  عمیق برای آن
 

 بحث و بررسی 
 شناسی دیوواژه و مفهوم

های ایرانی است. دیو در فارسی میانه به صورت  های اهریمنی در اساطیر و داستاندیو یکی از آفریده
(dew( در فارسی باستان ،)daiva( و در اوستا به شکل )daeva آمده است. معادل این واژه در سانسکریت )
(deva'و به معنای خداست )    ،(. برخی از پژوهشگران این واژه را برگرفته از »ریشۀ  253:  1388)مولایی

(.  450:  1374)جعفری،    دانند«( به معنی روشن و درخشان میDitiدِوتا/ دیوتا، از اولاد زنی به نام دیتی ) 
شده، ولی پس از ظهور زرتشت و معرفی اهورامزدا  گروهی از پروردگاران آریایی اطلاق میدیو در اصل به »

کنندگان و شیاطین خوانده شدند« )یاحقی،  )یعنی دیوان(، گمراهبه عنوان خدای واحد، پروردگاران عهد قدیم  
(. پس از آنکه دیوان تقدس خود را از دست دادند و آنان را همچون موجوداتی اهریمنی پنداشتند،  371:  1386

های حماسی، دیو مظهر شرارت و زیانکاری به حساب آمد. مطابق اساطیر  در اساطیر و آثار ادبی و منظومه 
گردان نیستند. اینان  گرند که از خوردن گوشت آدمی رویدار و حیله رو و شاخزشتایرانی »دیوان موجوداتی 

سنگ میاغلب  شکل  تغییر  برخوردارند.  عظیمی  نیروی  از  و  ستمکارند  و  افسونگری دل  انواع  در  و  دهند 
جموع توصیفات  (. مهمترین خویشکاری دیوان شرارت و زیانکاری است. از م372ند )همان:  ادستچیره

اند. به واسطۀ  آید که آنان طبیعتی غیرخاکی دارند. از آتش، هوا یا آب آفریده شدهمربوط به دیو چنین برمی
خواهند، بروند و به پیکر گیاه، جانور یا مردم جا که میر  ه به هظتوانند در یک لحسرشت متعالی خود می

گویند. به هر  بخواهند، سخن میها تیزپر و بادپا هستند و قابلیت ناپدید شدن دارند. به هر زبان که  درآیند. آن
رسانند  های نهانی دانا و از اخبار آینده باخبرند. و به هرکه بخواهند، یاری یا زیان میراز سرنوشت، و گنج

اساس طعنه به    های زال که به صورت واقعی یا برها و ویژگی(. بررسی خویشکاری54:  1392)ابراهیمی،  
های دیو همخوانی  های وی با ویژگی ای از صفات و ویژگی او نسبت داده شده، بیانگر آن است که بخش عمده

 کند. ای تأیید مینزدیک دارد، این امر زیرساخت بچۀ دیو بودن او را به گونه 
خصوص در ابیاتی که  و به  شاهنامه این نکته نیز شایان توجه و قابل تأمل است که در توصیفات زال در  

سام پس از شنیدن خبر تولد عیبناک زال است، مدام از گناه، نقص و اهریمنی بودن نوزاد سخن    واکنشبیانگر  
مد واژگان نقص، عیب، اهریمن، گناه، دیو، ننگ و ... در این داستان تصادفی نیست و هر اآید. بسبه میان می
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. اسفندیار نیز در بیان پرکنایۀ خود  استیک به شکلی بیانگر باور سام و اطرافیان او مبنی بر دیوزاد بودن زال  
واژگانی نظیر    ؛ کندمنفی استفاده میبه هنگام تحقیر رستم و خانوادۀ او، مدام از واژگانی اهریمنی و دارای بار  

»مردار   داشتن«،  سپید  روی  و  موی  و  تیره  »تن  نداشتن«،  عالی  »نژاد  »دیوزاد«،  »بدگوهر«،  »دستان«، 
 .  »نادانی« »دیوی«، »غرچگی« و ...تن بودن«، چشیدن«، »برهنه 

 دیوزاد در اساطیر، فرهنگ عامه و ادبیات 
دهخدا در معنای دیوزاد گفته است: زاده شده از دیو، بچۀ دیو، از نژاد دیو، از تخمۀ دیوان. سپس شواهد  

از    (؛ «دیوزاد »نامه: ذیل  داده است )لغتگو ارائه  متعددی از استعمال این اصطلاح در شعر شاعران پارسی
 کند:فردوسی ابیات زیر را نقل می شاهنامۀ جمله، از  

دیااوزاد  آن  و  گااودرز  گاایااو  گاار   کااه 
دیااوزاد  آن  ناازد  گااهاای  آ باارد   کااه 
دیاوزاد  آن  شاااد  گشااااده  چاون   کاناون 

 

تاایاازباااد   یااا  غاارنااده  اباار   شااااونااد 
نااژاد دارد  ساااایاااوخااش  آنااجااا   کااه 
و ساااردبااد  غام  را  ماا  اسااات  چاناگ   باه 

 

 اسدی بیت زیر را شاهد آورده:  نامۀ گرشاسپاز 

باااد بااه  باادهاای  باازرگاایاام  طاامااع   بااه 
 

دیاااوزاد   اژدهااااپااایاااکااار   بااادان 
 

 و ابیات زیر را از نظامی ذکر کرده است:

دادن  بااااد  باااه  ناااتاااوان  را   گااال 
از هااراساااایاام  در  دیااوزاد ا  هاامااه   یاان 

دیااوزاد  ای  کااه  باارزد  بااانااگ  ماان   بااه 
 

دادن ماااااه   دیاااااوزاد  باااااه   زاد 
از   دیااوباانااد  داد تااویاای  خااواهاایاام   تااو 

یاااد بااه  آیااد  چاوناات  مان   شااابایاخاون 
 

هایی کلفت  هایی بلند، لبند. دندانارنگسیاه  کند که آنان معمولا  دیوها بیان می  همدانی در توصیف
ی (. گاه487:  1375و چشمانی آبی دارند. »دیو تواند که خود را بنماید به هر صورت که خواهد« )همدانی،  

شِرَ  خود را به هیئت زنان زیبا درمی  نیز آورند. وی با درآمیختن باورهای جن و دیو و با استناد به آیۀ شریفۀ »وَ حی
هی مِنَ الْجِنَِّ وَ  ودی نی لَیْمَانَ جی ونَ« )آیۀ  لِسی وزَعی مْ یی یْرِ فَهی نْسِ وَ الطََّ و برای سلیمان سپاهیانش از   ؛، سورۀ نمل(27الِْْ

گوید: از  می  .[ دسته دسته گردیدند )ترجمۀ فولادوند(آوری شدند و ]برای رژه جن و انس و پرندگان جمع
جملۀ آنان یکی صخر جنی بود، و وی بر صفت آدمی بود، و روی شیر داشت و در هر اندامی به حیوانی  

(. در توصیف جنسی دیگر از دیوان گفته است: »آتش از دهان ایشان  486:    1375ماننده بود« )همدانی،  
و خرطومی دراز، نیمۀ دیگر تن وی رفت و بانگ سگ میمی کردند و دیوی دیگر نیمۀ تن وی مانند سگ 

 کند. های دیوان ذکر میها و زیانکاریهایی از شرارت (. سپس داستانهمچون آدمی است )همان
او را در چاه، غار یا زیر زمین زندانی  ربایند و  دختر زیبایی را می  های ایرانی دیوها معمولا  در افسانه 



 1403، سال   2، شماره 1دوره                                                                  دانش و خرد حماسی، دانشگاه فردوسی مشهد                         55

درمی  کنند.می دیو  همسری  به  خود  اختیار  به  شده،  ربوده  دختر  میگاه  فرزند  صاحب  او  از  و  شود  آید 
شود،  ها به قهرمانان داده می(. به گفتۀ ابراهیمی، »لقب دیوزاد که در برخی افسانه 132: 1371زاده، )شریعت

(. به گفتۀ سرکاراتی، که مبتنی بر اصل دگردیسی 69:    1392نشئت گرفته است« )ابراهیمی،  از همین موضوع  
سان زنی  های اساطیری است، »پریان ایزدان باروری و زایش بودند که در این نقش به مایه و استحاله در بن

آمیختند  ای درمیشدند و برای بارور شدن و زاییدن با ایزدان و نیز شاهان و یلان اسطوره جوان و زیبا تصور می
با آبستنی و زایش سر و کار  ها را اغوا میخود، آنو با نمایش زیبایی و جمال   کردند. این موجودات بیشتر 

شاهزاده در   های نفسانی پری و اغوای پهلوان/(. بعدها به دلیل خواهش7- 6:  1385داشتند« )سرکاراتی،  
(.  55:  1398رضایی،    و  شده است )توسلی   نگریسته دین مزدیسنا با دید اهریمنی و منفی به این موجودات  

های فراوانی وجود دارد که به آمیزش جنیان با زنان و فرزندآوری آنان اشاره دارد. از در ادب عربی نیز داستان
اند که: »پدر جملۀ افراد مهمی که در نتیجۀ ازدواج انسان و جن متولد شده، بلقیس، ملکۀ سبا است.  گفته 

خود داشت. او خود را از حاکمان دیگر   بلقیس پادشاهی قدرتمند بود که ممالک بسیاری را تحت حکومت
آنان میبرتر می به  و  پاییندانست  رتبۀ من  و  از مقام  بالاتر  گفت که شما  افراد  همۀ  از  را  و چون خود  ترید 

داشت با انسانی ازدواج کند، با زنی از زنان جن به نام ریحانه، دختر سکن، ازدواج دانست و دوست نمیمی
 (.145: 1389کرد و حاصل این ازدواج دختری شد به نام بلقیس« )حمزه، 

های نقالی و شفاهی نیز »برای دیوان و پتیارگان فرزندانی ساخته شده و در روایات متأخر در روایت
: 1397ها وارد شده تا با رستم و فرزندان او مقابل شوند« )آیدنلو، های برگرفته از این داستاننقالی و منظومه 

خورند، »شبرنگ  پس از آنکه لشکریان شبرنگ چند بار از سپاه ایران شکست می نامه شبرنگکه در (. چنان5
روند و مادر گریزد تا با سپاهی دوباره برگردد، ایرانیان نیز به مازندران میاز چنگ رستم و فرامرز به توران می

 (. 2آید« )همان: کشند و او به ازدواج بهرام، پسر گودرز، درمیاو مهیار را )که دیوی است( به بند می
العادۀ آن، در توصیف اسبی که  خارق های مختلف و قدرت  نظامی با اشاره به باور تجسم دیو به شکل

 گوید: دهد، میخاقان چین به اسکندر به عنوان هدیه می
چااابااک دیااوزاد بااه  پاایااکاارش   روی 

 

دیااوباااد   کااناایااتااش  پاارناادگاای   بااه 
 

 ( 339: 1386)نظامی، 
شود.  ات دیده میکرَّ یکسان پنداری دیو و اهریمن و قایل شدن به فرزند برای اهرمن یا دیو به   شاهنامه در  

(، به این موضوع پرداخته  134- 118: 1363« )متینی، روایتی دیگر از دیوان مازندران» مقالۀ جلال متینی در  
عنوان مثال بیان کرده است. فردوسی در داستان کشته شدن سیامک، واژۀ  را به  شاهنامه هایی از اشعار و نمونه 

 پور اهریمن را برای دیو سیاه به کار برده و گفته است:
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دشااامانااا کسااای  ناباودش  گایاتای   بااه 
باادساااگااال آهاارماان  اناادر  رشاااک   بااه 

بارهانااه  بایااامااد   تانااا ساااایااامااک 
 

اهااریااماانااا   ریااماان  نااهااان  در   مااگاار 
یااال باابااالاایااد  تااا  زد  رای   هااماای 
اهااریااماانااا  پااور  بااا   باارآویااخاات 

 

 ( 1/29، 1378)فردوسی: 
نمونه  از  یکی  »دیوزاد«ان  سودابه  صریح  می  شاهنامه های  مرگ  کام  به  را  سیاوش  که  کشاند. است 

مانند بودن  توان دید. فردوسی به پری سازی آفرینش اهورایی را در همین امر میهمکاری وی با اهریمن در تباه 
 سیاوش به هنگام تولد وی نیز اشاره کرده و گفته است: 

پاری چاون  کاودکای  او  از  گشااات   جاادا 
 

بااه   چاهاره  آذری   بااه  باات   ساااااان 
 

 (3/9همان: 
 پرسد: در ادامۀ داستان، سودابه از سیاوش می

چاایساااات  تااو  نااژاد  تااا  ماارا   نااگااویاای 
 

پاری   چاهار  فار  تاو  بار چاهار   سااات؟ کااه 
 

 (3/21)همان: 
تحلیل شاخصه  با  پری آیدنلو  مادر سیاوش، معتقد استهای  )آیدنلو،    که   گونگی  است  بوده  پری  او 

1388 :63-82.) 
در روایات مربوط به سام نریمان، به پهلوانی به نام »فرهنگ« اشاره شده است که گرشاسپ   نامه سامدر  

 نام او را »دیوزاد« نهاده است:
نااام خاویاش  مان  بااه  بارگاو  گافاات   دگار 
اساااات  من  نااام  فرهنااگ  گفاات   باادو 
 به بزمم چو گرشاااسااپ بنشااانده اساات 

 

خااویااش باادان    آرام  ماار  باایاااباای   تااا 
اسااات  مان  ماقااام  زابالساااتااان در   بااه 
اسااات  خاوانااده  هامای   مارا »دیاوزاده« 

 

 (220: 1386)خواجو، 
مردمی   و  شفاهی  روایات  در  که  است  در   شاهنامه جالب  زال  کردن  رها  از  پس  سام  که  است  آمده 

شود  دیو پیروز میکنند. سام بر فرهنگجنگ می یکدیگرشود. نخست با دیو رویاروی میکوهسار، با فرهنگ
روند )انجوی شیرازی، آورد. پس از چندی هر دو برای آوردن زال نزد سیمرغ میو او را به اطاعت خویش درمی

 (.279: 1393؛ غفوری، 1/67: 1369
 . توصیفات فردوسی از دیو سپید استهای دیو بیان شده، روشنی ویژگییکی از مواردی که در آن به 
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بشااسااات  و دیاده  بماالیاد  مژگاان   چو 
دیااد کااوه  یااکاای  اناادر  تاااریااکاای   بااه 
 باه رناگ شااباه روی و چون شاایر موی 
سااایاااه کاوهای  چاو  آمااد  رساااتام   ساااوی 

 

باجساااات   لاخاتای  تاااریااک  جااای  آن   در 
از غااار   ناااپاادیااد و  ا  ساااراسااار شاااده 

اوی  بااالای  و  پاهانااای  ز  پار   جاهااان 
کاالاه  آهاان  ز  ساااااعااد  آهاانااش   از 

 

 (2/107: 1378)فردوسی: 
ساید. ایستد، سرش به آسمان میالجثه است، اندامی چون کوه دارد و وقتی میدیو سپید بسیار عظیم

به شکل کوه  پیکرش سیاه، اما مویش سپید است. جادومردی است که در نبرد با رستم در یک لحظه خود را 
ها به صورت غیرمنظم و پراکنده در مورد ای از این ویژگی. پاره  ... آوردای دیگر به شکل ابر درمیو در لحظه 

 کند.زال نیز به کار رفته، که تصور اساطیریِ بچۀ دیو بودن او را تأیید می
ساز ازدواج او با رودابه، که خود به  باید توجه داشت که بچۀ دیو خوانده شدن زال، در عین حال، زمینه 

 گوید: شود. منوچهر پس از دریافت نامۀ سام با خود میتعبیر منوچهر »دیوزاد« است، می
 ن دیاااوزاد آ یااان مااارغ پااارورده و ا   از 

 

 چاااه گاااویی چگوناااه برآیاااد ناااژاد  
 

 (1/180)همان: 
اساطیر ایران مظهر در حقیقت، »رستم، فرزند زال و رودابه، محصول پیوندی اهورایی و اهریمنی، و در  

)رحمدل   است«  مردم  آسایش  برای  او  برتر  دانش  تجهیزات  و  برتر  بدنی  قدرت  که  است  کامل  انسان 
(. وی یکی از این دو را )قدرت بدنی( را از اهریمن و دیگری را )دانش برتر( را از فرۀ  63: 1385شرفشاهی، 

 ایزدی سام گرفته است. 
 باورهای مرتبط با دیو در فرهنگ عامه 

عامه  فرهنگ  و  ادبیات  در  جن  و  اهریمن  شیطان،  همزاد،  جمله:  از  آن،  گوناگون  مصادیق  و  دیو 
آنکه  کل گرفته است. بیشها  کارکردهای بسیار متنوعی دارند و باورها و آداب و رسوم قابل توجهی دربارۀ آن

ها را در ارتباط با تولد و نوزادان  ای از آنبخواهیم در پی بررسی این کارکردها و باورها باشیم، بخش عمده
گذشته می در  نه یابیم.  آسیبهای  معرض  در  کودک  و  مادر  تولد،  هنگام  به  دور  قرار  چندان  فراوانی  های 
دو و نیز ناقص شدن جسمانی یا عقلانی   ای که پیشگیری از احتمال مرگ و میر یکی یا هرگرفتند، به گونه می

است. به همین خاطر باورهای متنوعی دربارۀ »نوزاد و دیو« در فرهنگ  های نیاکان ما بوده  نوزاد یکی از دغدغه 
 دهی هستند:گانۀ زیر قابل جایششهای عامه وجود دارد. این باورها در دسته 

  همزاد در سه معنا در فرهنگ ایرانی به کار برده شده است. این سه معنی عبارتند از هم الف: همزاد:  
سن و سال، دو قلو و کودکی که با کودک دیگر از یک مادر بزاید، و موجودی متوهم که همزمان با تولد کودک  
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آمده است: »مشهور است که    برهان قاطعآید )دهخدا، ذیل همزاد(. در  در عالم جنیان یا دیوان به دنیا می
باشد که آن جن را همزاد او  آید و با آن شخص همراه میچون فرزندی متولد شود، جنی هم با او به وجود می

 ، ذیل همزاد(. برهان قاطعگویند« )تبریزی، می
های بشری وجود دارد. به عبارتی »اعتقاد به  مایۀ تکرار شونده در اغلب فرهنگهمزاد به عنوان یک بن

ها (. همزاد در دو معنای مثبت و منفی در فرهنگ9:  1364وشی،  شمول است« )فرههمزاد باوری کهن و جهان
اند و با قایل  تایپی از تجسم انسان معنوی دانسته ویژه فرهنگ ایرانی حضور دارد. لذا آن را گاه نمادی آرکیو به 

لی برای آن، همزاد را من نهایی انسان دانسته  ثی (. همزاد در  309:  1383فسایی،  اند )رستگار  شدن به چهرۀ می
(. در  891:  1386است )یاحقی،  های رومی، دئنای ایرانی و فروهر قابل تطبیق  معنای مثبت خود با »ژنی«

ند و گاه بدکار و هست  های همزاد گاه خوب و سودرسانشود. جنباور اعراب همزاد با جن یکی دانسته می
)ابراهیمی،  آسیب است    « تابعه »(.  72:  1389رسان  سودرسان  همزادان  از  شعر  یکی  تلقین  شعرا  »به  که 

اند )محقق،  ی همه جا پیرو و همراه شخص است، او را تابعه نامیدهئ کند و چون تابعه همچون روحی نامرمی
(. در تداول عامه  « تابعه »(. دهخدا نام دیگر این موجود را »زوبعه« دانسته است )دهخدا، ذیل 206: 1393

با او به دنیا می شود. همزاد در جلوه و آید، »موکل« گفته میبه همزاد خیررسان و محافظ فرد که همزمان 
رسان آن ورد نظر این گفتار نیست. آنچه مورد نظر ماست، همزاد در معنای منفی و زیان معنای مثبت آن م 

شود که از هر لحاظ شبیه  است. بنا بر برخی از باورهای عامه در زمان تولد نوزاد، یک جن نیز با او متولد می
های بدنی. به گفتۀ معین »همزاد را موجودی متوهم از جن  به اوست؛ چه از لحاظ روحی و چه از نظر ویژگی

(. »همزاد«: ذیل  1371گویند که با شخص در یک زمان متولد شود و در تمام حیات با او همراه است« )معین،  
در باور مردم، هر شخص هنگام تولد دارای همزادی از اجنه است که سرنوشت مشترکی با او دارد )ذوالفقاری،  

ودکی که از همزاد خود آسیب دیده و مریض و رنجور در تهران به ک  گویدمی(. صادق هدایت  407:  1394
(. مردم کرمان معتقدند موجودی اهرمنی به نام »شیشه«  83:  1392گویند )ابراهیمی،  زده« میشده، »سایه 

آید و دیوان و شیاطین مترصدند  که در حقیقت نام دیو همزاد کودکان است، همزمان با تولد نوزاد به دنیا می
که اطرافیان کودک از او غافل شوند و او را بر زمین بگذارند. به محض آنکه چنین اتفاقی بیفتد، شیاطین بچۀ  

می عوض  خود  همزاد  با  را  بیماریانسان  انواع  به  مبتلا  نوزاد  یا  کودک  پس  آن  از  میکنند،  برای ها  شود. 
داشته است. شب    مراسم قابل توجهی به نام »شب شیشه« در میان مردم کرمان رواج  ،پیشگیری از این امر

گویند. شیشه نام دیو یا جنی است شبیه کبوتری سفیدرنگ که در این  ششم بعد از تولد نوزاد را شب شیشه می
رباید و همزادش را به جای او  شکند و در تاریکی شب طفل را میزند و آن را میشب خود را به چراغ می

مسیمی سینی  روی  را  او  نوزاد  از  حفاظت  برای  شب  این  در  مینشاند.  تنش ای  بر  قرمز  لباس  گذارند. 
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تا آل یا می  گذارند و بر آن تعدادی سوزن فروای پنبه میاش تکه پوشانند و بر روی کلاه یا پیشانیمی کنند 
شیشه بترسد و به کودک نزدیک نشود. آنگاه یک شیشه آب، مقداری نمک، یک تکه زغال و یک آینه بالای  

پردازند. در این شب  مانند و به شادی میگذارند. بستگان کودک تا صبح بر بالین او بیدار میسر نوزاد می
گذارند تا وقتی گذارند. مقداری نان و روغن و شکر روی پشت بام یا پشت در اتاق مینوزاد را روی زمین نمی

 (. 80 1391ها مشغول شود و کاری به نوزاد نداشته باشد )صرفی، آید، به آنکه آل یا شیشه می
های مختلف اعتقاد دارند. قوم لک معتقدند: »همزمان با تولد اقوام کرد و لر نیز به وجود همزاد به شکل 

شود. این همزاد همیشه با اوست. عوض  هر انسانی، موجودی ماورایی که به طالع آن نوزاد است، متولد می
های این قوم است. اگر کودک  شدن این دو در چهل روز اول تولد )چله( یکی از مهمترین باورها و دغدغه 

بعد از تولد تا چهل روز تنها بماند یا ادعیه و حرز قرآنی بر بالین او نباشد، توسط اجنه تعویض خواهد شد،  
پریده،  برد. در این صورت نوزاد رنگگذارد و او را با خود مییعنی مادر جن بچۀ خود را به جای نوزاد می

هایی داشته  ای به هر دلیل، چنین ناهنجارید شد. به طور کلی اگر بچه رمق، بدقیافه، گنگ و ... خواهبی
گویند  باشد، باور دارند که با همزاد خود عوض شده است و به او آلشتی )یعنی تعویض شده با همزاد( می

تواند به کودک خردسال آسیب برساند  »همزاد می  ،(. بر مبنای فرهنگ عامه 240- 238  :1392)ابراهیمی،  
اساس باور مردم، کودکی که بیش از حد لاغر و بیمار و به طور کلی غیرمتعارف   و او را رنجور کند. همچنین بر

اند. بنابراین »در  باشد، فرزند انسان نیست، بلکه همزاد جنی اوست که جنیان او را با فرزند انسان عوض کرده
 (. 203: 1346، گرداندند« )شکورزادهای کودک اصلی را برمیفرایند جادویی پیچیده

های اروپایی نیز رواج داشته است. از این رو »بچۀ  باور به همزاد و تعویض او در میان برخی از ملت
هر   مرگ،  تا  تولد  زمان  »از  دارند  عقیده  نروژ  مردم  است.  همزاد  اسامی  از  زشت«  یا  ناقص  بچۀ  عوضی، 

 der(. در آلمان به این بچه )127:  1355سن،  کند« )کریستینآدمیزادی را موجودی به نام فیگلیا همراهی می

wechs elbalg( یعنی بچۀ ناقص و زشتی که آنِ شیطان است، و در انگلیسی به آن )enfant substitue  )
اساس آنچه گفته شد، بچۀ   بر .(842:  1392گویند )امیدسالار، به نقل از ابراهیمی، یعنی بچۀ جایگزین می

 ور و اعتقاد اساطیری مربوط به همزاد باشد.تواند نتیجۀ بادیو خوانده شدن زال و طرد او می
در باور پیشینیان برای دیوان این امکان وجود دارد که فرزندان خود را با نوزادان، کودکان و عوضی:  ب:

ای است که  به طور کلی آدمیان عوض کنند. دهخدا در توضیح »بچۀ عوضی« گفته است به اعتقاد قدما، بچه 
(. بچۀ تعویض شده به  «عوضی»اند )دهخدا، ذیل  های خود تبدیل کرده ای از بچه ها او را برده و با بچه جن

ای از این باورها که در میان اقوام  . پاره داردهای معمولی متفاوت است و نقص عضوی بارز  نحو بارزی با بچه 
 مختلف ایرانی رواج دارد، به قرار زیر است:
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بچه باشد، گیلانی »اگر  بهتران  ها می ای غشی  ما  از  بچۀ  با  یا پری-گویند که  عوض شده    -جن 
را (. تبریزی322:  1374است« )ذوالفقاری،   و درش  کنند  را داخل دولابچه  »اگر کسی  ها معتقدند: 

ها »نوزاد تازه متولد شده را تا چهل (. کردها و گیلانی 408کنند« )همان:  ببندند، اجنه او را عوض می 
(. 409کنند« )همان:  شان عوض می د گذارند؛ زیرا معتقدند اجنه بچۀ انسان را با بچۀ خو روز تنها نمی 

ای از اجنه را سوزانده ها معتقدند: »کودکی که خیلی لاغر، رنجور و مریض باشد، پدرش بچهسیرجانی 
گذاشتند و دعانویس هم دعایی می   اند. بچه را در آخور اسب ها بچۀ خود را با این کودک عوض کرده و آن 
ای  »اگر بچه  ، (. به اعتقاد مردم قزوین و اردکان 410داد« )همان:  نوشت و به پدر و مادر طفل می می 

اند. علاج او این  روز به روز لاغر و زرد و نحیف شود، اجنه او را به هنگام تولد با بچۀ خود عوض کرده 
است که روز چهارشنبۀ آخر سال، یا چهارشنبۀ آخر ماه صفر، یک خشت خام بردارند و آن را مثل صورت 
یک آدم آرایش کنند و روی آن مقداری اسفند و پول خرد و نمک بریزند و در مستراح قرار دهند و بچه را 

ا بیرون بیاورند. در این فاصله جن بچۀ خود  نیز آنجا بگذارند. بعد از یک ساعت به مستراح رفته و بچه ر 
(. بچۀ عوضی از همکاران اهریمن و از موجودات زیانکار 410گرداند )همان: فل را بازمی برد و ط را می 

 شود.شمرده می 
در ضمن بیان   فسایی ربایند. رستگاردر ادبیات عامه گاه دیوان و پریان فرزندان آدمیان را می ربودن: ج:

کنند و با آبستنی  ها را افسون میشوند و آنگوید: »پریان دلباختۀ نران و پهلوانان میهای پریان میخویشکاری
اند« )رستگار خوانی وابسته زادگی و پری ربایند و با جادو و پری و زایش سر و کار دارند؛ گاه نوزادان را می 

 (. 271: 1383فسایی،
هر می کنند، یعنی با تیغ کارنکرده، پیشانی، دو گونه  در برخی از مناطق ایران، »پس از تولد نوزاد او را می

(. اصطلاحات 410:  1374کشند تا جن و پری او را نبرد« )ذوالفقاری،  و سینۀ وی را به صورت ضربدر تیغ می
ارتباط با این باور اساطیری نیست. بر این اساس اگر دیوها سایۀ خود را بر کسی بیندازند،  دیوانه و مجنون بی

دیو یا    ،یا دیو در کالبد کسی حلول کند، رفتار آن شخص همچون رفتار دیو و جن خواهد شد؛ به بیان دیگر
نشیند و او هر کاری که انجام دهد یا هر سخنی که بر زبان آورد، سخن و کار دیو یا جن  جن بر جان او می

که در دو بیت زیر  ا ربوده شده، پیوسته غمگین و عاطل و باطل خواهد بود. چنانخواهد بود. شخص دیوزده ی
 قابل مشاهده است: 

هر شادی   ستچو دیو است این که بر جانت نشسته  ه درِ  بست ب بر تو   ست ای 
 ( 130: 1349)اسعد گرگانی، 
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دیااوسااااوار  اوفااتاااد  دیااو  ز   چااون 
 

کااار  از  دیااودیاادگااان  چااون   رفاات 
 

 ( 221: 1394 ،)نظامی
ترها را  باورهای عامه تا آزاری به جن نرسانند، او را آزاری نیست. دیو گاه بچۀ آزارگر یا بزرگاساس    بر

 (.409: 1394ها را بازگرداند، دیوانه و مجنون خواهند بود )ذوالفقاری، رباید و اگر آنمی
بچه د: شیطان:   به  عام  پردر عرف  بازیگوش،  خیلی  باشد، »شیطان«   ای که  آزاررسان  یا  و  سروصدا 

اساس استعاره و کنایه یا ناشی از کارکردهای    ها از سر تصادف یا تنها بر گویند. لقب شیطان دادن به این بچه می
 مجازی زبان نیست، بلکه ریشه در باور تعویض شدن بچه و نوزاد آدمی با بچه و نوزاد دیوان و شیاطین دارد.

در قرآن کریم آمده است پس از آنکه ابلیس از سجده در برابر آدم سر باز زد، به   : مشارکت شیطان:  هـ
[ گفت: »به من بگو: این کسی را که بر خداوند گفت: »آیا برای کسی که از گل آفریدی سجده کنم؟ ]سپس

  -ها[ جز اندکی ]از آن- من برتری دادی ]برای چه بود[؟ اگر تا روز قیامت مهلتم دهی، قطعا  فرزندانش را  
. فرمود: »برو که هرکس از آنان تو را پیروی کند، مسلما  جهنم سزایتان خواهد بود که  «کن خواهم کردریشه 

ها بتاز  کیفری تمام است. و از ایشان هرکه را توانستی، با آوای خود تحریك کن و با سواران و پیادگانت بر آن
دهد )آیات ها وعده نمیکت کن و به ایشان وعده بده«، و شیطان جز فریب به آنو با آنان در اموال و اولاد شر

، سورۀ اسراء(. بر این اساس، مشارکت شیطان با آدمی در مال و فرزند امری مسلم و حقیقی است؛  64تا  61
های پیشگیری از آن، علاوه بر متون تفسیری، در ادب و فرهنگ عامه نیز مطالب  اما دربارۀ چگونگی آن و راه

به گفتۀ صاحب   آمده است.  فراوانی  توجه  و جالب  یکی المخلوقاتعجایبخواندنی  آدمی  از  : »هرگه که 
)همدانی،   بزاید«  هزار  جنیان  از  به  485:  1375بزاید،  فرزند  تولد  و  زادن  هنگام  در  آدمی  با  مشارکت   .)

له، پرداختن به این موضوع را های مختلف در فرهنگ عامه آمده است. با توجه به محدودیت حجم مقاشکل
 گوید:خواند و مینهیم. طرد زال و اینکه سام پیوسته خود را گناهکار میوامیبه فرصتی دیگر 

گااناااهاا  ماان  کاارده  یاگاار   امگااران 
جااهااان   بااه  کااردگااار  مااگاار   پااوزش 
شااارم   جاااناامرهیاا تاا   یهااماا   چاادیاا بااپاا   ز 

ا از  ا  نیا ...  باگااذارم   نیا زما رانیا نانااگ 
 

آورده  آهااارمااان  کااایاااش   اموگااار 
نااهااان  اناادر  باابااخشاااایااد  باار  ماان   بااه 

دلاام   در  هااماای  گاارم بااجااوشاااد   خااون 
آفااریاان  باار  و  بااوم  ایاان  باار   نااخااواناام 

 

 ( 1/139: 1378)فردوسی، 
 یابد. تر میتر و دقیقدر ارتباط با این باور، معنایی روشن
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 بررسی ابیات مربوط به تولد و اوصاف زال 
پردازیم. زایش  اینک به بررسی تطبیقی اوصاف زال و چگونگی زایش او با باورهای اساطیری و عامه می

 دیگرگونۀ زال از مادر و داشتن موهای سپید سبب شد که یکی از دو باور دربارۀ وی شکل بگیرد: 
 نخست: زال بچۀ دیو یا دیوزاد است. دوم: دیو در نطفۀ وی شریک بوده است.

با اعتقاد به هر یک از این دو باور، برای در امان ماندن از شرارت دیوان وحفظ خانواده و تبار و کشور 
بایست او را طرد کرد تا از بین برود، و یا پس از طی شدن فرایندی  کار و اهریمنی، مینشر موجودات زیااز  

 پیچیده، زال حقیقی به میان قبیله برگردد و همزاد وی روانۀ دنیای اهریمنان و دیوان شود. 
ناک بودن وی، گاه به بدنشان بودنش، گاه بر تعویض وی با همزادش  ابیات مرتبط با تولد زال گاه بر عیب

و گاه بر مشارکت اهریمن در نطفۀ او دلالت دارند. این تصورات در برخی مواقع چنان در هم تنیده و شکل 
ها را در آن ،توان از هم تفکیکشان کرد. با این حال برای سهولت در بحثگیرند که نمیای به خود میترکیبی

 کنیم. دهیم و مطالب مربوط به هر دسته را مرور میدسته جای می شش
در حماسۀ ملی ایرانیان تولد نامتعارف زال با ابیات زیر بیان  ناک بودن زال: متعارف و عیبناالف: تولد 

 شده است: 
روز چاانااد  آن  در  شااااد  جاادا  مااادر   ز 
تااابانااده شااایااد  باود  چاهاره چانااان   بااه 

باار آن مااادر  ز  چااون  زاد  پساااار   گااونااه 
 

گایاتای  خاورشااایااد   فاروز ناگاااری چاو 
»هامااه   ساااپایااد« ولایاکان  باودش   ماوی 

یاااد سااااام  باار  هاافااتااه   نااکااردنااد یااک 
 

 ( 1/138: 1378)فردوسی، 
تواند یادآور مشارکت اهریمن در زایش او باشد. پس از یک  تکیۀ فردوسی بر عیب مادرزادی زال می

به نزد سام برود و از گناهی که در زایش زال متوجه سام است،    دهدت میئ ای خردمند به خود جرهفته دایه 
 وی را با کلامی لطیف و خردمندانه آگاه سازد: 

نااامااجااوی  ای  در  تااو  پااردۀ   پااس 
باهشااات چاون  رخ  و  ناقارۀ سااایام   تاناش 
 از »آهاو« هاماان کاش »سااپایاد اساات ماوی« 

 

ماااه  از  آمااد  پاااک  پااور   روییااکاای 
زشااات« اناادام  »یااک  نابایانای  بار  او   بار 

باود   ناااماجاوی چانایان  ای  تاو   باخاش 
 

 ( 1/139: 1378)فردوسی، 
طبیعی است که این گوهر بد باید تأثیر خود را بر رفتارهای بعدی زال بگذارد، از این رو وقتی نامۀ زال 

 به منوچهر رسید و وی را از عشق زال به رودابه آگاه ساخت، عشق زال بر منوچهر ناپسند آمد و: 
 دگرگونااه بایسااتش او را بااه خااوی  پساااندش نیاماااد چناااان آرزوی
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 چنااین داد پاسااخ کااه آمااد پدیااد
 ن دیااوزادآیاان ماارغ پاارورده وا از

 

 سخن هرچااه از گااوهر بااد ساازید... 
یی چگونااه برآیااد نااژاد   چه گااو

 

 (180و  1/179)همان: 
 بر همین نکته انگشت گذاشت و گفت: سیندخت نیز وقتی از عشق رودابه به زال باخبر شد، دقیقا  

رد نیست   چنین داد پاسخ که این خی
 پهلوان بزرگ است پور جهان 

آهو یکی   هنرها همه هست و 

رد نیست    چو دستان ز پرمایگان گی
 روان همش نام و هم رای و روشن

ندکی  ا و  ا پیش  ر  هن گردد   که 
 (1/185)همان: 

 گوید: کند، میعشقش توبیخ میمهراب نیز آنگاه که رودابه را به سبب 
 بدو گفت ای شسته مغز از خرد
 که با اهرمن جفت گردد پری

 ز پرگوهران این کی اندرخورد 
 که مه تاج بادت مه انگشتری

 ( 1/191)همان: 
شنود فرزندش سپیدموی و سام پس از آنکه می های تعویض زال با همزاد یا بچۀ دیو و اهریمن:  ب: نشانه 

پردازد. در رود و پس از دیدن فرزند، به مناجات با خدا می سرا و شبستان خویش می است، سراسیمه به پرده عیبناک  
 کنیم. به گفتۀ فردوسی: باور سام را به عوض شدن زال حقیقی با همزاد وی مشاهده می   ، ضمن این ابیات

 فاارود آماااد از تخاات ساااام ساااوار
 چااو فرزنااد را دیااد مااویش سااپید

 باارآورد راسااتسااوی آساامان ساار 
 کاااه ای برتااار از کاااژی و کاساااتی

 اماگااار مااان گنااااهی گاااران کااارده
 بااه پااوزش مگاار کردگااار جهاااان
 بپیچااد هماای تیااره جااانم ز شاارم 
 چاااو آیناااد و پرساااند گردنکشاااان
 چااه گااویم کااه ایاان بچااۀ دیااو چیساات؟ 
 از ایاان ننااگ بگااذارم ایااران زمااین

 

 باااه پااارده درآماااد ساااوی نوبهاااار 
 ناامیاادببااود از جهااان ساار بااه ساار 

 ز دادآور آنگاااااه فریاااااد خواساااات
 بهاای زان فزایااد کااه تااو خواسااتی

 امو گااااار کااااایش آهااااارمن آورده
 بااه ماان باار ببخشاااید اناادر نهااان
 بجوشااد هماای در دلاام خااون گاارم 
 چااه گااویم از ایاان بچااۀ بدنشااان

 ساات پلنگ و دو رنااگ اساات و گاار نااه پری 
 نخااواهم باار ایاان بااوم و باار آفاارین

 

 (1/139)همان: 
یمن در زایش زال:   با مشارکت اهر ابیات مرتبط  گاه  ج:  آ زال  به  وی  از عشق  رودابه  خدمتکاران  وقتی 



 64     در زادن و طرد زال  گری د  یتأمل وی د  ۀبچ                                                                                                 1403، سال  2، شماره 1دوره 

از مشارکت  کنایه، نژاد زال را به دیو میگشایند و به شوند، زبان به ملامتش میمی رسانند. این ابیات نشان 
 به قرار زیر است:  شاهنامه اهریمن در زایش اوست. نقل سخن خدمتکاران در 

 ؟ تااو را خااود بااه دیااده درون شاارم نیساات 
 کاااه آن را کاااه انااادازد از بااار پااادر 
 کااه پااروردۀ مااارغ باشااد بااه کاااوه 
 کاااس از ماااادران پیااار هرگاااز نااازاد 

 

 باااه نااازد تاااو آزرم نیسااات؟پااادر را  
 تااو خاااواهی کاااه گیااری مااار او را باااه بااار 
 نشااااانی شااااده در میااااان گااااروه 
   »ناااه زان کاااس کاااه زایاااد بباشاااد ناااژاد« 

 

 (162 )همان:
از آگاه شدن از   دیو یا اهریمن در زایش زال است. زال خود نیز پس  آخرین مصراع بیانگر مشارکت 

 گوید: کند و میشیاطین در تولد و زایش خود یاد میمخالفت سام با عشق وی به رودابه، از مشارکت 
 کار زادکساااای کااااو ز مااااادر گنااااه 

 

  مااان آناااام، ساااازد گاااار بنااااالم ز داد 
 

 (153)همان: 
یمنی بچۀ دیو: د: تکیه بر کارکردها و خویشکاری  گاه که سیندخت از مهراب جویای احوال  آن های اهر

نظر مهراب را دربارۀ دیوزاد بودن زال بداند و بفهمد که آیا  شود، بیش از هر چیز خواهان آن است که  زال می
 تواند در جهان اهورایی کارکردی مفید داشته باشد؟ به بیان فردوسی:چنین انسانی می

 بپرساااااید سااااایندخت مهاااااراب را
 کااه چااون رفتاای امااروز و چااون آماادی؟
 چه مرد است ایاان »پیاار ساار« پااور سااام
 »خاااوی مردمااای« هااایچ دارد همااای

 

 خوشاااااااب بگشاااااااد عناااااااب را 
 کااه کوتاااه باااد از تااو دساات باادی 
 هماای »تخاات« یاااد آیاادش یااا »کنااام«
 پاااای نامااااداران سااااپارد هماااای 

 

 (159)همان: 
پس از معرفی زال به این که وی دارای صفات عالی و خوی قهرمانی و انسانی    ، مهراب در پاسخ سیندخت 

 گوید: داند و می جوی« می ورزی و »جهالت مردم عیب است، منشأ اهریمنی دانستن زال یا بچۀ دیو شمردن او را غرض 
 از آهااو همااان کااش »سااپید اساات مااوی« 
 سااااپیدی مااااویش بزیبااااد هماااای

 

 جوی«بگویاااد ساااخن »ماااردم عیاااب 
  هاااا فریباااد همااایتاااو گاااویی کاااه دل

 

 (160)همان: 
فردوسی برای زدودن غبار ابهام از چهرۀ زال و بازگرداندن او به جامعۀ  هـ: نفی تصورات مربوط به تولد زال:  

 گوید:آورد و می به بیان رؤیای سام روی می  - که به نوعی یادآور بازگشت قهرمان از نظر کمپل نیز هست- ایران 
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 ماااوی ساااپیدگااار آهوسااات بااار مااارد 
 پاااااس از آفرینناااااده بیااااازار شاااااو

 

 بیاد تو را ریش و ساار گشاات چون خناگ 
روز   هار  تاناات  در  ناورناگایکااه   سااات 

 

 (142)همان: 
 خواهد:جای خود عذر میپردازد و از تصور نابه دارد، به نیایش خداوند میسام وقتی سر از خواب برمی

جااایاگاااه از  بارتار  کااای  گافاات   هامای 
 پشاات« من اساات »پاکگر این کودک از  

گایار را دسااات  بانااده  بارشااادن  ایان   از 
 

 ز خورشااااید و ماااااه روان وز روشاااان 
 نااه از »تخاام باادگوهر آهاارمن« اساات
 مااار ایااان پرگناااه را تاااو انااادر پاااذیر

 

 (143)همان: 
گوید، تصور نویسد و از عشق زال به رودابۀ کابلی سخن می ای دیگر که به منوچهر می سام بار دیگر در نامه 

 گوید:طلبد. و خطاب به منوچهر می ای ظریف از درگاه خداوند پوزش می د و به گونه کن خود را اصلاح می باطل  
ناااداوری  کااای و  جاااوانااای  گااااه   باااه 
باایاانااداخااتاام  یاازدان«  داد   »پساااار 
باارداشااااتااش ساااایااماارغ   گااراناامااایااه 

 

داوری  ساااااخااتاام  باایااهااده   یااکاای 
باای نشااااناااخااتاام ز  ارج   دانشاااای 

بااگااماااشااااتااش  آفااریااناانااده     هاامااان 
 

 (152)همان: 
هایی اهورایی  گردد و به خویشکاریزال به زندگی عادی برمیو: حاصل سخن در بچۀ دیو بودن زال:  

خبری از دیوزادی و بچۀ دیو بودن او و ارتباطش با اهریمن نیست، تا   شاهنامه شود. دیگر در خود مشغول می
اسفندیار و بار دیگر رستم دیوزاد بودن  سیم. در این داستان یک بار رگاه که به غمنامۀ رستم و اسفندیار میآن

شوند. اسفندیار در جدال لفظی خود با رستم به منظور تحقیر وی نژاد و خاندانش، با کلامی زال را یادآور می
 گوید: آمیز میدار و طعنه نیش

 چناااین گفااات باااا رساااتم اسااافندیار
 مااان ایااادون شنیدساااتم از بخاااردان
 کاااه »دساااتان بااادگوهر از دیاااو« زاد
د روی و مااویش سااپید«  »تاانش تیااره باای
 بفرمااااود تااااا پاااایش دریااااا برنااااد
 بگسااااترد ساااایمرغ باااار زال مهاااار

 

 دل مهتاااار نامااااادارکااااه ای نیاااااک 
 بزرگااااااان و بیااااااداردل موباااااادان
 باااه گیتااای فااازون زیااان نااادارد ناااژاد
 چاااو دیااادش دل ساااام شاااد ناامیاااد
 مگاااار ماااارغ و ماااااهی ورا بشااااکرند

 گونااه چناادی سااپهرباار او گشاات از این
 

 (6/255: 1378)فردوسی، 
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های وی از زبان موبدان، در  خصوص بیان شنیدهالبته تفاوت روایت اسفندیار با روایت فردوسی، و به 
کند، نکتۀ  حالی که فردوسی داستان خود را از زبان دهقان و به بیانی دیگر، مستند به منابع تاریخی نقل می

هنرمندانه قصد دارد گوشزد کند که چگونه در   روایت  این  با  بسیار معناداری است. حکیم خردمند طوس 
خوش مطامع افراد  هایی به وجود آید و چگونه یک واقعیتِ واحد دستحقیقتِ یک امر، ممکن است تحریف

های آگاهانه و ناآگاهانه نقل شود. چه بسا ندانستن حقیقتِ امر انسان را  هایی واقع شود و با تحریف یا گروه 
ای  را نصیب اجتماع سازد و همچون اسفندیار با هدفی والا به نتیجه به مبارزه با آن برانگیزد و ظلمتی فراگیر  

 ای که نابودی خود و در نهایت سرزمینش را به دنبال داشت.نتیجه  ؛انگیز دست یابددون و وحشت
تیر در چشمان اسفندیار می زمانی که  پایان داستان  ترحم در  با حالتی  فرزند خود،  نشیند،  به  برانگیز 

 گوید: بهمن، می
 بااه مااردی ماارا پااور دسااتان نکشاات
 بااه ایاان چااوب شااد روزگااارم بااه ساار

 هااااا زال ساااااختها و نیرنگفسااااون
 

 نگااه کاان باادین گااز کااه دارم بااه مشاات  
 گر ز ساااایمرغ و از رسااااتم چاااااره 

 کااه ارونااد و بناااد جهااان او شاااناخت
 

 (6/307: 1378)فردوسی،
انجام داده و موجبات مرگ اسفندیار را فراهم ساخته رستم نیز دردمندانه و با ابراز پشیمانی از عملی که 

 گوید:است، می
 چااو اساافندیار ایاان سااخن یاااد کاارد
 چناااین گفااات: »کاااز دیاااو ناساااازگار 

 ساار سااخن چنااان اساات کااو گفاات یک 
 هماااان اسااات کاااز باااد بهاناااه مااانم 

 

 یچیاااد و بگریساااات رسااااتم بااااه درد 
 تااو را بهااره رنااج ماان آمااد بااه کااار«
 ز ماااردی باااه کاااژی نیفکناااد بااان 

 ایااان تیااار گاااز در فساااانه مااانم وز  
 

 (6/308)همان: 
گذارد گویا رستم برای بری ساختن ساحت خود از گناه کشتن اسفندیار، بر دیوزاد بودن زال صحه می

 ای ناسازگار، یعنی زال، بر دستانش جاری شده است. اختیار حکم دیوزادهشمارد که بیای میو خود را وسیله 
 

 گیرینتیجه
 توان به عنوان نتیجۀ نهایی جستار حاضر برشمرد: گذشت، موارد زیر را میاساس آنچه  بر

از  (1 مترادف  استفاده  و  دیو«  »بچۀ  زایش  اصطلاح  توجیه  برای  مشابه  منفی  و  اهریمنی  واژگان  یا  ها 
های ادبی و کنایی  ای است. فریبکاری آرایه نامتعارف و طرد زال از جامعه، دارای بار فرهنگی و اعتقادی ویژه 
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های اشتباه از آن فراهم شود و زیرساخت فرهنگی و اساطیری دانستن معنای واژه، باعث شده زمینۀ برداشت
 آن پنهان بماند.

کودکی که با نقص عضو و یا با شکل ظاهری غیرمعمول و متفاوت با دیگران   ،های اساطیری در بینش( 2
آید. لذا باید از جامعه و قبیله دور  به دنیا بیاید، نحس و در زمرۀ موجودات اهریمنی و زیانکار به حساب می

 شود تا اثر نحوست او دامنگیر سرزمین و ایل و تبارش نشود. 
های بچۀ دیو تلقی شدن زال ریشه در این باور دارد که همزمان با تولد هر نوزادی، همزاد او که با نام  (3

شود. اگر انسان در روزهای اول تولد از  شود، در دنیای دیوها، اهریمنان یا اجنه زاده میگوناگون از آن یاد می
کودک خود محافظت نکند، این امکان وجود دارد که دیوها او را با فرزند خود عوض کنند. نیز ممکن است  
تصور مشارکت شیطان با انسان در اموال و اولاد، منجر به اهریمنی دانستن نوزادان ناقص یا غیرمتعارف شده  

 باشد.
ند آفرینش اهورایی را به تباهی ااهریمن و شیطان به عنوان عوامل مهم آفرینش زیانکار که در تلاش (  4

کنند در آفرینش اهورایی رخنه و آن را  بکشند، با ربودن نوزاد آدمیان و قرار دادن همزاد به جای وی تلاش می
 ویران سازند. 

هایی است که در توصیف  اوصافی که برای زال در نظر گرفته شده، اوصاف و ویژگی شاهنامه در تمام  (5
به کار می تمام  دیوان  در  زال  بودن  بنابراین سایۀ شوم دیوزاد  باقی می  شاهنامه رود؛  او  که  ماند، چنانبر سر 

داند و رستم نیز بهرۀ خود را از دیوزادۀ ناسازگار، یعنی زال،  اسفندیار مرگ خود را نتیجۀ افسون و نیرنگ زال می
 داند.جهانی میجهانی و آنپایان در زیستن اینرنج بی

 
 *** 
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 نامه کتاب
 (. ترجمۀ محمدمهدی فولادوند. 1388قرآن کریم. )

( ادبیات شفاهی«.  1392ابراهیمی، معصومه.  و  اجتماعی  تاریخ  در  دیو  مفهومی  تحول  »بررسی سیر  و  (.  فرهنگ 
 . 82 -53. 2. شمارۀ ادبیات عامه

( در عجایب 1391ابراهیمی، معصومه.  مافوق طبیعی  موجودات  و  دیوها  تطبیقی  »مطالعۀ  و  (.  قزوینی  المخلوقات 
 .35-1(. 6) 3. ادبیات تطبیقی کرمانبحیرۀ فزونی استرآبادی«. 

 .268-264. 43. شمارۀ چیستا(. »افسانۀ دو همزاد«.  1366اذکایی، پرویز. )
 . تصحیح حبیب یغمایی. تهران: طهوری. نامهگرشاسپ(. 1354اسدی طوسی، علی بن احمد. )

 . به کوشش تودووا و دیگران. تهران: بنیاد فرهنگ ایران.ویس و رامین(. 1349اسعد گرگانی، فخرالدین. )
 . 54-41(. 15)  8. مطالعات ایرانی(. »دیوان در متون پهلوی«. 1388مفاخر، آرش. )اکبری 

 . تهران: انتشارات ترفند.شناسی ایرانیدرآمدی بر اهریمن(. 1389اکبری مفاخر، آرش. )
 . تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.3. جلد نامۀ زبان و ادب فارسیدانش(. »زال«. 1388امیدسالار، محمود. )

 . تهران: علمی. نامهفردوسی(. 1369انجوی شیرازی، سیدابوالقاسم. )
 . تهران: نشر ناشر. نامۀ رستم و اسفندیاررزم(. 1363انوری، حسن؛ شعار، جعفر. )

 .  46 -27. 27. شمارۀ نامۀ فرهنگستانای دربارۀ مادر سیاوش«. (. »فرضیه1384آیدنلو، سجاد. )
 . تهران: سمت.2. جلد فکنسرو سایه(. 1394آیدنلو، سجاد. )
نامۀ انتقادی متون  پژوهشنامه داستان رستم و پسرِ دیو سپید«.  تصحیح شبرنگ(، »نقد و تحلیل  1397آیدنلو، سجاد. )

 . 29-1(. 2) 18. های علوم انسانیو برنامه
 . تصحیح محمد معین. تهران: امیرکبیر. برهان قاطع(. 1363تبریزی، محمدحسین بن خلف. )

(. »بررسی پیوند اسب با پری و باروری، دیو و جادو و مرگ در  1398توسلی، علی؛ رضایی دشت ارژنه، محمود. )
 . 73 -51(. 30)  7. فرهنگ و ادبیات عامههای منظوم، منثور و ادب عامه«. حماسه

 . تهران: دانشگاه تهران. ام نمیرم از این پس که من زنده (. »واژۀ ناشناختۀ دیو در شاهنامۀ فردوسی«.  1374جعفری، یونس. ) 
ای )رها شده( در نگارۀ گفتار اندر (. »تحلیل بازنمود زال، کودک اسطوره 1398زاده، جمال. )امیرانی، لیلا؛ عرب چهل 

هنرهای  -هنرهای زیباشاهنامۀ طهماسبی با استفاده از رویکرد بینامتنیت«.  داستان سام نریمان و زادن زال از  
 . 78 -69. 24. دورۀ تجسمی
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 الاحزان فاطمه)س(. . قم: مؤسسۀ فرهنگی و هنری بیتدنیای ناشناختۀ جن(. 1389حمزه، جعفر. )
 . تهران: نشر مرکز.درآمدی بر هنر و اندیشۀ فردوسی(. 1372حمیدیان، سعید. )

(.  20)  6.  فرهنگ و ادبیات عامههای آن در باور قوم لک«.  (. »همزاد و جلوه1397حیدری، علی؛ یاراحمدی، مریم. )
225-249 . 

 . ویراستار میترا مهرآبادی. تهران: دنیای کتاب.نامهسام(. 1386خواجوی کرمانی، محمود بن علی. )
 . تهران: دانشگاه تهران.  نامهلغت(. 1377اکبر. )دهخدا، علی

  5(.  ادبیات غنایی، عرفانی)  دُرّ دریهای عاشقانۀ فارسی«.  (. »ساختار داستانی منظومه1394ذوالفقاری، حسن. )
(17 .)73-90 . 

 . تهران: نشر چشمه. باورهای عامیانۀ مردم ایران(. 1394ذوالفقاری، حسن. )
 .  66- 53(. 7)  4. و ادبیات فارسی زبان (. »نگاهی دیگر به افسانۀ زال و رودابه«  1385رحمدل شرفشاهی، غلامرضا. ) 

 . تهران: جامی.حماسۀ رستم و اسفندیار(. 1374رستگار فسایی، منصور. )
 . تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.  پیکرگردانی در اساطیر(. 1383رستگار فسایی، منصور. )

 .  234-197(. 27و  26) 6. ارغنون(. »همزاد به مثابه خود نامیرا«. ترجمۀ مهشید تاج. 1384رنک، اتو. )
 . تهران: طهوری. های شکار شدهسایه(. 1385سرکاراتی، بهمن )

 . تهران: مؤلف. فرهنگ مردم شاهرود(. 1371اصغر. )زاده، علیشریعت 
 . تهران: بنیاد فرهنگ ایران.عقاید و رسوم عامۀ مردم خراسان(. 1364شکورزاده، ابراهیم. )
. شمارۀ  جستارهای ادبیهای زادن زال در شاهنامه«.  (. »بررسی بسامد مکرر در روایت1392صدیقی، مصطفی. )

182 .139-166 . 
 . کرمان: انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان. باورهای مردم کرمان(. 1391صرفی، محمدرضا. )

 . تهران: توس.اساطیر و فرهنگ ایران(. 1383عفیفی، رحیم. )
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Abstract 

This text studies a reminiscence of some of Khavarannameh/ Xāvarān Nāma stories in one 

of the manuscripts found in Spain - known as the Aljamiado - and explores the possibility 

that the authors of these texts imitated this Persian work. The Khavarannameh by Ebn Ḥosām 

Xusfi, an epic-religious imitation of the Shahnameh, describes the adventures of Ali, as a 

Shiite hero, on an unreal journey to the lands of Khavaran, the Golden City and the Coastal 
city as well as his battles against Salsal Shah etc. On the other hand, the Story of the city of 

Brass (Alhadiz de Ciudad de latón), an Aljamiado text, also narrates a similar journey, but 

without specific parts of Khavarannameh. In this investigation, using analytical-descriptive 

method, first, structural similarities and differences between the narratives of these two 

collections introduces a brief reference to folkloric elements and motifs. Then, through a 

comparative analysis, from a historical and chronological perspective, these differences and 

narrative changes are explained, especially in the religious area. Finally, the possibility of 

imitation from Persian texts in Spain will be discussed .  
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 چکیده 

شمار بازتاب  به  برخ  نامه خاوران  ی هاداستاناز    ی پژوهش حاضر  اسپان  شدهافته ی  یها نوشتهدست   یدر  اَلخَم-   ا یدر  نام  به  شناخته    ادویکه 
از    دیقل که به ت یابن حسام خوسف  ۀنامخاوران.  کند سی می را برر یاثر پارس  نیمتون از ا  نیا  سندگانینو   دی و احتمال تقل  پردازد یم  - شوندیم

به سبک حماس  و  قهرمان  یحضرت عل  یسروده شده است، ماجراها  ی مذهب- یشاهنامه  را به عنوان  به    یواقع  ریغ  یدر سفر   عهیش  ی)ع( 
و شهر زر  نیسرزم ن  یو شهر ساحل   نیخاوران  در برابر صلصال شاه و غ  یهاجنگ   زیو  از سودهدیشرح م  ره یآن حضرت  متن    گری د   ی. 
نخست   ؛ییا یاسپان ۀنسخ  یاست. با معرف  نامهخاوراناز  یاژهیو  یهامشابه، اما فاقد بخش یسفر ۀبازگوکنند  زین یشهر مس ثی حد ادویاَلخَم

دو    نیا  یهاتی روا  انیم  یساختار  یهافولکلور، شباهت  یهاهیمامختصر به بن  یاو اشاره  یفیتوص  -   یلیتلاش بر آن است تا با روش تحل
تفاوت موجود  ،یق یتطب یو بررس یو کرونولوژ یخ یتار دگاهی شوند سپس از د  ییشناسا یقیتطب یبررس باها آن انیتفاوت م ل ی مجموعه و دلا

  یی ایاسپان  یهابودن متن  ید یبه احتمال تقل  انیداده شوند تا در پا  حیتوض  یمذهب  ۀدر حوز  ژهیودو مجموعه به  نیا  ییروا  یرهاییساختار و تغ  انیم
 .پاسخ داده شود  زین

  .سکویمور ،ینی د  ۀحماس ف،یموت ادو،ی، الخم نامهخاورانشاهنامه،  :هادواژهیکل
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 مقدمه  
های گوناگون  های شخصیتها و دلاوریهایی است که روایتگر قهرمانیادبیات فارسی شامل منظومه 

شوند. با این حال توانند به حماسه تبدیل  گیرند، میها زمانی که رنگ و بوی ملی به خود میاست. این روایت
و سایر آثار تقلیدی   شاهنامه واژۀ حماسه در ادبیات ایران تازگی دارد و از زمان جشن هزارۀ فردوسی این واژه به  

هایی به  نوشته بار دست  الله صفا برای نخستین(. ذبیح110:  13۵2از آن اطلاق شده است )شفیعی کدکنی،  
درآمده نام  نگارش  دینی  حماسۀ  منظومۀ  را  )ع(  امامان  و  )ص(  پیامبر  فضایل  وصف  کرد در  گذاری 

طالب )ع( است که در  بن ابی های جنگاوری دینی دربارۀ علی(. در این میان بیشتر منظومه 7: 1332)صفا،
 (.  1۸۵: 1347دورۀ صفوی در پی انتخاب شیعه به عنوان مذهب رسمی ایران رونق بیشتری یافتند )صفا، 

منظومه  که  گفت  بتوان  مناقب شاید  رقابت  نتایج  از  یکی  واقع  در  دینی  فضایلهای  و  خوانان  خوانان 
خوانان به واقعیت حوادث و مستندات توجه چندانی نداشتند و به  . باید توجه داشت که این فضایل1هستند

دهد. این مسئله  واقعی و افسانه تشکیل می پایه و اساس و غیرها را مطالبی بیاین ترتیب بخش اعظم روایت
ها )برای مثال، نام آن حضرت و اصحاب و شهرهای های افراد و مکانرود که تنها نامگاه تا آن حد پیش می

به   شده  داده  نسبت  شجاعانه  اعمال  و  روایت  تمامی  سپس  و  است  واقعیت  با  مطابق  مکه(  و  مدینه 
ها، هایی مانند امیرالمؤمنین )ع( ساخته و پرداختۀ ذهن نویسنده یا شاعر بوده است. در این روایتشخصیت

های یک قهرمان حماسی برخوردار شده و به این ترتیب از یک شخصیت  طالب )ع( از ویژگیبن ابی  علی
رود. فرار و مذهبی تغییر پیدا کرده است یا گاه فراتر از آن می2 حماسیمذهبی به شخصیتی شبه - تاریخی

حضرت، دراز شدن ذوالفقار تا هفتاد متر در میدان جنگ،  ه هزار نفری دشمنان تنها با فریاد آن  لشگر چند د
ای هستند  ای کوچک از عملکردهایی افسانهالعاده تنها گوشهمبارزه با دیوان و اجنه و اژدها و موجودات خارق

 اند.ها راه یافته و متأسفانه، در باور شیعیان و کتاب که به آن حضرت نسبت داده شده
های دینی،  عادت در این منظومه سازی و خرقهای قهرمانگیری مؤلفه   علاوه بر عدم موفقیت در به کار

کدام به رغم پیروی از سبک فردوسی در سرودن شعر، حتی از لحاظ زیبایی و قدر مسلم آن است که هیچ
با  کاربرد آرایه  های علمی نیز در این زمینه بسیار کم نیستند. تعداد پژوهش  شاهنامه های ادبی قابل مقایسه 

  همو   ؛390:  1332داند )صفا،  را فاقد ارزش و اعتبار ادبی می  2نامۀ آتشی جنگاست. صفا آثاری همچون  
این  ۵۸4-۵:  13۶9 به  توجه  عدم  اصلی  دلایل  از  یکی  فردوسی  از  تقلید  که  است  معتقد  آیدنلو   .)

تر دانست. توان نظر صفا را درستاما با مروری ساده بر این آثار می  .(10:  13۸۸هاست )آیدنلو،  منظومه 
ها نه به  ها و دوری محققان از مطالعۀ دقیق آنعلاقگی عامۀ مردم به خواندن این منظومه شاید دلیل اصلی بی

  عاری از هر  ها، تقریبا  ای بودن آنخاطر تقلیدی بودن بلکه به این خاطر است که جدای از ساختگی و افسانه 
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گونه زیبایی ادبی و هنری و در بیشتر مواقع بسیار عامیانه و مملو از اشتباهات لغوی، ساختاری و غیره هستند. 
سوادی شاعر و نویسنده دهندۀ بیکیفیت و نشانکمها را نه حماسی بلکه غنایی،  شهبازی زبان این منظومه 

  .(204- 203:  1393کند ) ارزیابی می
شبه  آثار  که  است  ذکر  دست -حماسیشایان  برخی  نداشتند.  رواج  ایران  در  تنها  های  نوشته مذهبی 

روایتگر    -   ها پرداخته خواهد شددر ادامه به آن  که  -  شوندشناخته می  3شده در اسپانیا که با نام اَلخَمیادو یافت
هایی هستند که میان قبایل عرب یا میان مسلمانان با سایر ملل در اوایل گسترش دین اسلام رخ داده  جنگ

ترین سمت قارۀ اروپا قرار  ها به کشوری که تقریبا  در غربیاست. برای دریافتن چگونگی رسیدن این داستان
ها به اسپانیا بررسی انتقال آن  چگونگی  سپس های اسلامی و  ها در میان دولتدارد، نخست نحوۀ رواج آن

 شود. می
آورد،  آن  یکه بعدها فردوس  ، یرانیا  یحماس  یهاتیروا  یبرخ در میان قبایل عرب ها را در اثر خود 
به منظور    -  سروددانست و داستان میکه موسیقی می  -زمان با اسلام معرفی شد. نضر بن حارثتقریبا  هم

هایی نظیر »رستم و سهراب« و »رستم و اسفندیار« را که در سفرهای  های قرآن تلاش کرد داستانمقابله با آیه 
در میان افراد قبایل در مکه بخواند  هایی زیباتر از قرآن برای آنان به  گفت که روایتو می  4خود شنیده بود 

(. با راه یافتن اسلام به  ۶۸: 1371 ارمغان آورده است که البته این اقدام به قیمت جانش تمام شد )محجوب،
خلدون نوشته و متنی که دربارۀ قرآن نبود سوزاندند یا به آب انداختند. ابنایران مسلمانان تقریبا  هر دست

-شمار دستبن خطاب، امیرالمؤمنین وقت، دربارۀ پیدا کردن بی کند که سعد بن وقاص از عمرتصریح می
(. به این  Shafa, 2000: 20نوشته در ایران پرسید و وی دستور داد هر آنچه را غیر از قرآن است نابود کنند )

های سلطۀ اسلام در ایران با نابودی و انحطاط فرهنگ همراه بود. در تقابل با آن، نهضت  ترتیب، نخستین قرن
ها بعدها ها از نابودی کامل آغاز شد. این فعالیتترجمۀ آثار فارسی، یونانی و غیره به عربی به منظور حفظ آن

ادامه پیدا کرد و حتی ب  فاخر و مورد استقبال خلیفه در دربار اموی و عباسی  امری  های وقت تبدیل شد. ه 
  ن ی ا لیتسلط کامل داشتند، به تبد یکه به عرب  ، ی و طبر ی از جمله ابن مقفع و ثعالب ،یرانیمترجمان توانمند ا

بنداری نیز، با تمامی   ۀ شاهنامترجمۀ عربی    آثار شدند.  نین همت گماشتند و باعث نجات ازبا  نی آثار به ا
ورود رسمی داستانبخش وی، شاید نخستین  به دلخواه  به کشورهای  های حذف شده  ایران  های حماسی 

  .5عربی محسوب شود 
کشورهای همجوار فراتر رفت. باید  این تأثیر با گسترش اسلام به قارۀ آفریقا و سپس به اروپا از محدودۀ  

های ترجمه و مدارس و مراکز علمی تنها با حمایت مالی و اداری خلیفۀ  توجه داشت که بسیاری از نهضت
ها تنها در ایران یا کشورهای همسایه پیگیری نشدند.  پذیر بودند. این به آن معناست که این فعالیتوقت امکان
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ها علاقۀ وافری نشان  های اسلامی عباسی و اموی که در اسپانیا نیز خلافت داشتند، به این فعالیتحکومت
. دلیل مهم دیگر 6شد های مختلف برای سرگرمی خلیفه یا مردم در مجالس خوانده و اجرا می دادند و روایت

برای ارائۀ آثار در بارگاه رهبران اسلامی اطمینان نسبی از در امان ماندن آن آثار از نابودی بود، اما با شروع  
های مسیحی و کاهش نفوذ حکومت اسلامی، مسلمانان مقیم اسپانیا  گیری این کشور توسط اسپانیاییبازپس

 اند.دهیها به دست ما رساز آن  یکه برخ پرداختند به جای تولید محتوا به تبدیل و نگهداری متون
های اَلخَمیادو به زبان فارسی است و در آن سعی بر آن است  متن  ۀ این مقاله نخستین پژوهش در حوز

های اَلخَمیادو به صورت خلاصه معرفی  توصیفی، نخست متن-تا با روش تطبیقی و نیز تا حدودی تحلیلی
و   نامه خاوراندر    7های عامیانۀ تامپسون های داستانمایه شوند و سپس با نگاهی کلی به ساختار داستان و بن

های روایی مشترک و متفاوت مورد بررسی قرار ، برخی مؤلفه حدیث شهر مسیهمچنین در متن اَلخَمیادو  
-خاورانمتن اَلخَمیادو مورد نظر برگرفته از  ممکن است  مطرح خواهد شد که    احتمالگیرند. علاوه بر آن، این  

 باشد. نامه 
 

 پیشینه 
با کشف   نه ی شیپ  نیرفت، اما ایبه شمار م نی تریمیقد ،ین ی د یحماس یهامنظومه  انینامه، در مخاوران

فردوسی   شاهنامه و به حدود هفتاد سال پس از سرایش    به عقب برده شد  نکم چهار قرنامه دستیعل  یو معرف 
شناس پس از کتابی است که شهربانو حق نامۀ ابن حسام خوسفیها؛ تأملی بر خاورانداستان داستان. 8رسید

و این منظومه    شاهنامه دفاع رسالۀ ارشد خود منتشر کرده است و در آن ابعاد متنوعی از حماسه و اسطورۀ میان  
نامۀ کارشناسی ارشد در دانشگاه فردوسی مشهد دربارۀ (. دو پایان91- 219:  1390شناس،حقکند )را نقد می

را مورد  وجود دارد که حیدرعلی خوشکنار نیمۀ نخست این کتاب و حمیدالله مرادی نیمۀ دوم آن نامه خاوران
با  اساس پایان  (. لازم به ذکر است که مرادی کتابی بر7۵:  13۸۸اند )ساکت،  پژوهش قرار داده نامۀ خود 

-جانی و حکیمه دبیران در »کتابمنتشر کرده است. عباس بگنامه  نامه پارسی: خلاصۀ خاورانتازیانعنوان  
های به ها و مقاله نامه ها و پایانبندی کتابهای دینی دربارۀ امام علی )ع(« به معرفی و دسته شناسی منظومه 

امیرالمؤمنین )ع( هستند، پرداخته درآمده در حوزۀ منظومه   نگارش  (.  ۶4- 49:  13۸9اند )هایی که دربارۀ 
 ،«خوسفی حسام ابن شعر درع( (علی حضور امام ازهایی »جلوه اکبر رمضانی و فریبا عطا شیبانی درعلی

سرایی دینی در ادب فارسی« عنوان  . »حماسه9اند های منسوب به آن حضرت را بررسی کردهبرخی از افسانه 
کند. فرزاد قائمی  ها را مطالعه می های این نوع منظومه ای از اصغر شهبازی است که در آن برخی ویژگیمقاله

ای پژوهشی با عنوان »رستم را که کشت؟ بهمن یا شغاد: تحلیل منابع داستان فرجام رستم بر پایۀ نیز در مقاله
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این اثر می نامه خاورانتطبیق اسناد رسمی و عامیانه« ضمن معرفی کوتاه   پردازد ، به روایت مرگ رستم در 
تطبیقی  302-310:  1400) نیز در مقالۀ »مطالعۀ  و دلشاد  و  حکایت(. رجبی  تاریخ  بستر  در  شهر مس 

فرماند معرفی  بر  علاوه  شکست  هافسانه«  شخصیت  و  تاریخی  لحاظ  از  آندلس  فتح  در  ناپذیر مسلمانان 
با منابع تاریخی    هزار و یک شبهای مختلف این روایت را در ترجمۀ تسوجی/طسوجی در  داستانی وی، جنبه 

 اند. آن مقایسه کرده
 

 های اَلخَمیادو متن
می خارجی«  »غیرعرب،  معنای  به  عجم  از  احتمالا   اَلخَمیادو،  دستواژه  اَلخَمیادو  نوشته آید.  های 

اجبار به مسیحیت تغییر مذهب داده و در اسپانیا مقیم شده دلخواه یا به هایی هستند که مسلمانانی که به متن
با نام موریسکو   -بودند از اسپانیایی و عربی  به الفبای عربی اما به    -   شوندشناخته می   10و  صورت ترکیبی 
های مختلف مانند  های چهارده الی هفده میلادی تعلق دارند و در کتابخانه ها به قرناند. بیشتر این متننوشته 

کتابخانۀ    11کتابخانۀ ملی مادرید  تحق یا  و  علوم  از دلایل نگهداری می   12اسپانیا   "قاتی "وزارت  یکی  شوند. 
جو کرد. وپس از فتح این کشور جست  13نگارش را باید در اقامت مسلمانان در اسپانیااصلی ایجاد این نوع از  

به دلایل مختلف از جمله   - که در واقع چندین نسل در این کشور اروپایی زندگی کرده بودند  -   مسلمانان
ها رفته رفته با زبان مادری خود تا  زیستی با اسپانیاییزبانان و همدوری از مرکز خلافت و ارتباط کم با عرب 

فقیه  های مذهبی نیز کاملا  احساس می. این امر حتی در متن14حدود زیادی بیگانه شدند شد. برای مثال 
سگوبیا شهر  شد    15اعظم  قرآنیمجبور  قانون  اصلی  احکام  مجموعۀ  بنویسد    16خلاصۀ  اسپانیایی  به  را 

(Corriente, 1990: 17)چند در ظاهر   های تولید شده در این دوران هرنوشته . به این ترتیب زبان دست
 ها تا حدودی متفاوت با آن است. شناسی آنهای زبانعربی است، خوانش و ویژگی

ها،  های اَلخَمیادو آشنایی دارند بر این باور هستند که این متننوشته تقریبا  تمامی محققانی که با دست
. برای مثال  17اندای مذهبی گردآوری شدهنوشتۀ معرفی شده در این مقاله، از عربی و با زمینه از جمله دست

شماره  دست تاریخ   18گینگس مجموعۀ    T.5نوشتۀ  کادمی  آ رئال  در  می  19که  برخی نگهداری  شامل  شود، 
آنسوره  تفسیر  همراه  به  قرآن  این (Feizabadi, 2019: 4) هاستهای  با  جنبۀ  .  بر  محققان  بیشتر  حال 
از جمله معدود محققانی است که زمینۀ ادبی    20اند. آلبرتو مُنتَنِر فروتُسشناختی اَلخَمیادو تمرکز داشتهزبان

دست زباننوشته این  و  مذهبی  زمینۀ  دو  بر  نیز  وی  اما  است،  کرده  بررسی  نیز  را  دارد  ها  تأکید  آن  شناسی 
(Montaner, 1988a : 40)  منتنر همچنین تحلیلی دربارۀ مفاهیمی مانند »فتوت« و »جوانمردی« در این .

کند که در طول زمان نوع جدیدی از قهرمان ایجاد شده که در واقع یک  ها انجام داده است و بیان میداستان
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از جمله    اتموضوع بسیاری  های اَلخَمیادو  نوشته . دست(Montaner, 1988b: 9)»مبارز برای ایمان« است  
می شامل  را  غیره  و  خرافات  و  مذهبی  رسوم  و  آداب  و  پزشکی  و  فوئِنتِس کشاورزی  دِ  گلمِس   21شوند. 

های مسلمانان با دیگر قبایل عرب و نیز با سایر ملل در دوران  هایی را که روایتگر جنگای از متنمجموعه 
-های اَلخَمیادو داستان نوشته شماری از دست  آوری کرده است. جمع  22هاکتاب جنگ هستند در  گسترش این دین  

ای پیامبران مانند حضرت موسی )ع(، حضرت ابراهیم )ع( و حضرت محمد )ص( و برخی اصحاب وی و نیز ه 
های مقدسان و روایت ها در کتاب  کنند که برخی از آن ماجراهای گوناگونی دربارۀ خلفای اسلامی را روایت می

ای از ماریا خِسوس بیگِرا  با مقدمه   24یِنته کوردوبااز فدریکو کُرری   23نوشته الَخَمیادو اوررِآ دِ خَلوننامقدسان دست 
 پرداخته خواهد شد.   26شهر مسی  حدیث ها با نام  نوشته اند. در این پژوهش به یکی از این دست گرد آمده  25مُلینِس

 
 حدیث شهر مسی نوشتۀهای دست ویژگی

شهر کتاب    مسی  حدیث  دستهای  روایتدر  نامقدسان  و  خَلون الَخَمیاد  ۀ نوشتمقدسان  دِ  اوررِآ     و 
شود. عنوان  ملی اسپانیا یافت می ۀ خانکتاب ۵30۵شماره  ۀ نوشتای از آن در دستشده است و نسخه  معرفی

نیز باشد. در این صورت با    حدیث شهر برنجیتواند  می  latón  27  ۀ نوشته با توجه به معنای کلم این دست
.  28شود هماهنگی دارد ه عنوان حصن برنج نام برده میب (204: 137۸ ،  )مرادی نامه خاورانای که در  منطقه
از زنند که برخی برگه برگه دارد و حدس می  204حدیث شهر مسی  نوشته  دست های نخستین و پایانی آن 

گذاری  برگه جدا شده و به صورت نامرتب شماره   12های از دست رفته،  دست رفته باشد. به غیر از این برگه 
دفترچه   1۶اند و در مجموع ای با سوزن به یکدیگر دوخته شدههای دوازده برگه ها در دفترچه شده و سایر برگه 

های پایانی در جایی شماری از برگه ها متوجه جابهیِنته در زمان بررسی این نوشته . کُرری29دهندرا تشکیل می 
طور که وی در کتاب خود ذکر کرده از صفحۀ های آغازین بخش دوم شد، اما همانبخش نخستین و برگه 

نکات و نوشتۀ   رسد که بعدها برخیگذاری به روال عادی ادامه داده است. به نظر می به بعد به شماره   170
ها نامنظم و رنگ گذاری در دفترچه که سفید بوده اضافه شده است. شماره   14۶شخصی به قسمتی از برگۀ  

ها مشکی است. نوع خط مغربی عادی و متن توسط بیش از یک نفر نوشته شده  جوهر استفاده شده در آن
در آن مشاهده میاست و خوش بر این    حدیث شهر مسیمتن  مصححان  ای که  شود به گونه نویسی نسبی 

بوده است. شایان ذکر است که در حال  یابی به یک رونوشت با کیفیت مشخص باورند که هدف از آن دست
پژوهش از  برخی  رونوشتحاضر  »دوران  به  اسپانیا  در  »رونوشتها  نیز  و  نویسندگان  برداری«  و  برداران 

با 30موریسکو« اختصاص داده شده است  . نام نویسندگان آن مشخص نیست. زبان آن رومنس، اسپانیایی 
ای تا  های آن برگه است. تاریخ نگارش آن مجهول و در میان صفحه  31های زبانی )لهجه( منطقه آراگون مؤلفه 
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هایی دربارۀ ابلاغیۀ تبدیل متر یافت شده است که روی هر دو سمت آن نوشته سانتی 1۵در   20شده در ابعاد 
سال   از  آراگون  منطقۀ  در  مسیحیت  به  مسلمانان  صفحه    1۵2۶مذهب  هر  اندازۀ  دارد.    22در    30وجود 

 خط دارد.      20معمولا    متر قرار دارند. هر صفحه سانتی 14در  20ها در ابعاد متر است و نوشته سانتی
یِنته به عنوان متن  چپ قرار دارد و در کتاب کُرری  1۶7چپ تا   147های  در برگه حدیث شهر مسی   متن

این روایت چنین  شمارۀ شانزده شماره  گذاری شده است. در بخش معرفی کتاب به صورتی بسیار خلاصه 
 توصیف شده است: 

  32هاییهای زندانی شده توسط سلیمان در کوزه هایی درباره جنعبدالملک، خلیفۀ اموی، که صحبت
موسی بود،  نُصَیر  شنیده  می  33بن  مأمور  آنرا  از  شماری  تا  شخصی کند  راهنمایی  با  بیابد.  را  ها 

رسد که تمامی  گذرد تا به شهر مسی میهایی گوناگون، تماما  عجیب و غریب، میسالخورده، از مکان
ای عاد و ثمود هستند. سپس به کشوری با شود که مردمان افسانه اند و مشخص میساکنان آن مرده
ها  گیران کوزه اند و ماهیآسایی توسط خضر مسلمان شدهد که به صورت معجزه رسمردمان سیاه می

 شود. نشین میها به خلیفه گوشه کنند. موسی پس از تحویل کوزه را برای وی فراهم می
، به صورتی گسترده مورد پژوهش قرار هزار و یک شباین موضوع، به عنوان اپیزودی شناخته شده از  

شایان ذکر است. روایت اَلخَمیادو دیگری از این داستان در    34گرفته و در این میان تحقیق میا آی گرهارت 
شود، شناسایی شده  ویرایش و در کتابخانۀ ملی در مادرید نگهداری می  35ای که توسط سآ آبِدرآ نوشتهدست
. به عبارت دیگر، گرهارت بر این باور بوده است که احتمالا  روایت اصلی  (Corriente, 1990: 49) است 

های خمرهترجمه شده به فارسی به نام  هزار و یک شب  قرار دارد. این روایت در کتاب    هزار و یک شبدر  
 Historia prodigiosa de laو در ترجمۀ اسپانیایی به نام    مدینه نحاسیا فقط    نحاسسلیمانی و مدینه  

ciudad de bronce   و در ترجمۀ انگلیسی که گاه خود کتاب با عنوانArabian nights  شود، معرفی می  
The city of brass  نسخۀ آنلاین( به معنای    دهخدا نامۀ لغتنام دارد. شایان ذکر است که واژۀ نحاس در(

مس است. ذکر این نکته لازم است که کتابی اخیرا  به عربی منتشر شده است که در آن ابو حامد الغرناطی  
که کتاب  المعْرِب عن بعض    ،یالغرناطکند.  میلادی( را خالق و نویسندۀ این روایت معرفی می  12  .)ف

گرانادا در اسپان  یعجائب المغْرِب به و داده شده، متولد  داشته    ز ین  رانیبه ا  ی بوده و احتمالا سفر  اینسبت 
رود خوسفی از کتابی عربی الهام گرفته باشد، بعید نیست کتاب الغرناطی  با توجه به آنکه گمان می.  است

نیز از ایرانی بودن نصیر و نیز ساختن شهر مسی سخن به    الطوال   اخبارهمان منبع خوسفی بوده باشد. در  
میان آمده است: »گفته شده است که سلیمان در دورترین سرزمین مغرب میان صحراهای اندلس شهری از  

های خود را آنجا نهاد و عبدالملک بن مروان به موسی بن نصیر استاندار  مس ساخت و مقداری از گنجینه 
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خود در آن منطقه که ایرانی و از وابستگان قبیلۀ قیس بود نوشت به سوی آن شهر برود و آن را بررسی کند« 
 (. 30- 29: 134۶وری، ن )دی 

 
 حدیث شهر مسی   36خلاصۀ

شود و سپس بدون مقدمه از مجلسی  الله الرحمن الرحیم« شروع میابا »بسم   حدیث شهر مسیمتن  
هایی به شکل بن سَهلین داستان سفر خود را دربارۀ پیدا کردن کوزه  شود که شخصی به نام طالبصحبت می
اند؛ برای دلیل سرکشی از دستورات توسط حضرت سلیمان )ع( زندانی شدههایی به  ها جنآن  آدم؛ که در
تعریف می  عبدالملک وزیر خود دستور می   ۀ کند. خلیف بن مروان  به  نامه مسلمانان  نوشتن  با  تا  به  دهد  ای 

صمد ها برود. راهنمای این گروه فردی سالمند به نام عبدوجوی این کوزه وبن نُصَیر به جست  موسی 37ناخدا
خوش آب و   ینیآب و علف، به سرزم  یب  ییافتد و پس از عبور از صحرایگروه به راه م.  38المؤصَمد است 

اما کس   جادی را اآن  یها)ع( چشمه   نیرسند که حضرت ذوالقرنیهوا م   ن ی که در ا  ی در قصر  یکرده است، 
اند و از اینجا تا سرزمین ساکنان آن مردهدهد که تمامی پیرمرد اطلاع می کند.ینم یقرار دارد، زندگ  نیسرزم

کنند که تنها پیرمرد مشاهده می  39روی دروازۀ قصر، شعرهایی به زبان موریسکو  .مسی یک سال راه است
آن خواندن  به  میقادر  تصریح  پیرمرد  اما  هاست.  است،  مسلط  نوشتن  و  خواندن  روش  هفت  به  که  کند 

-است یا زبان: »ای شاهزاده! شاد باش که من به هفت روش میکند که منظور از روش لهجه  مشخص نمی
 (.  Corriente, 1990: 232) 40نویسم« خوانم و می

 های دنیوی و بر ناپایداری و انتقال مال دنیا به دیگران است:تأکید شعرها بر نکوهش مال و خواسته 
مردمانی در قصر خواهی دید  . نیک بنگر که [هستی]ای و طالب  متوقف شده  [در این مکان] که  ای آن

هایی را که گرد یکدیگر  اند و مرگ تمام آنراندند و در زمین دفن شدهکه از روی سروری فرمان می
 (.  Corriente, 1990: 232) 41آمدند، از هم جدا ساخت می

گرید. در پایین دروازه شعرهایی دیگر در نکوهش جهان  رهبر گروه پس از شنیدن این اشعار به شدت می
 . 42نوشته شده است 

کند. مجددا  متنی روی یکی از قبور دربارۀ حتمی بودن مرگ و نابود  بار دیگر به شدت گریه می  43موسی 
 . 44خواند را می  شدن پادشاهان با عظمت وجود دارد و پیرمرد آن

شوند و قبرهای رود. پس از به هوش آمدن، وارد قصر میگرید که از هوش میمی موسی این بار آنچنان
متر است.    20، معادل تقریبی  45آرنج  40ها به اندازۀ  های آنیابند که اندازۀ استخوانپادشاهان پیشین را می

 . 46روی قبرها نیز شعرهایی مانند شعرهای دروازۀ قصر نوشته شده است 
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رسند که  بلند میدهد و پس از چهار روز به کوهی  گروه پس از گذری کوتاه در قصر به راه خود ادامه می
در بالای آن سوارکاری از جنس مس قرار دارد و با کمک راهنمای نوشته شده روی آن، مسیر خود را به سمت  

شوند که داستان خود را دربارۀ زندانی  رو می یابند. در مسیر همچنین با موجودی عجیب روبه شهر مسی بازمی
کند؛ از جمله  گ علیه وی با جزئیات فراوان بازگو می شدن به دستور حضرت سلیمان )ع( به دلیل سرکشی و جن

به    نصربخت ه شهر انطاکیه و پس از مرگ  رسد و اینکه تخت نخست بمی  نصر بخت اینکه تخت سلیمان )ع( به 
دهد.   تحویل می  47افتد. شاه پارسی نیز آن را به خانۀ مقدس شود و به دست شاهی پارسی میبابیلونیا برده می

پرسد و  ها سلیمان اجنه را زندانی کرده است، میهایی که در آن پیرمرد راهنما از این موجود عجیب مکان کوزه 
ها به حضرت آدم )ع(  دهد که در دریایی واقع در سرزمینی است با مردمان سیاه که نسب آنوی نیز پاسخ می

اند. از آنجا که  یار تاریک است و مردمان آن همگی مردهرسند که بسرسد. پس از مدتی به شهر مسی میمی
روند و از آنجا قصرها و  یابند، پیرمرد همراه موسی و وزیر شاه به بالای کوهی میبرای ورود به آن راهی نمی 

  هایابند. پیرمرد این متن هایی روی هفت تخته می کنند. با وارد شدن به ساختمانی نوشته را مشاهده می  ثروت آن
خواند. تختۀ نخست: ناپایداری دنیا و مرگ شاهان قدرتمند شرقی؛ تختۀ دوم: حتمی بودن  را برای موسی می

مرگ و نابود شدن مردم عراق و شام و قیامت و بهشت و جهنم؛ تختۀ سوم: پاسخ دادن به پروردگار و جدا شدن  
ها و توصیه به  انسان و از بین بردن آن های الهی اعطا شده به  از نزدیکان به واسطۀ مرگ؛ تختۀ چهارم: نعمت 

هایی  های الهی و سقوط شاهان سرزمیننافرمانی از شیطان؛ تختۀ پنجم: سرزنش انسان به دلیل فراموشی نعمت 
کند؛ تختۀ ششم: ابدی نبودن زندگی و خاک شدن شاهان فرانسه و روم؛ تختۀ  ها طلوع میکه خورشید در آن

 برداری از خداوند برای رسیدن به بهشت.  هفتم: هشدار به فریب نخوردن از دنیا و توصیه به فرمان
کند با بالارفتن  ولی هر بار که یکی از افراد گروه تلاش می  ،سازندنردبانی بلند می  برای وارد شدن به شهر

کند. پیرمرد داوطلب از نردبان به بالای دیوار شهر برسد، حیوانی عجیب آن شخص را به داخل شهر پرت می
راند. با استفاده از اشارۀ انگشتان مجسمۀ جنگاوری از  قرآن آن موجود را عقب میشود و با خواندن آیات می

شوند که ساکنان آن از قوم عاد و ثمود  کنند و وارد شهر میجنس مس، راه باز کردن دروازۀ اصلی را پیدا می
شوند که  میاند. پس از ورود گروه به شهر، موسی و همراهانش وارد قصر  هستند و همگی خشک شده و مرده

که تقریبا  در تمام متن   - ها و بوستانهایی نوشته شده است. در قصر علاوه بر توصیف باغروی در آن نیز متن
شوند که با انواع طلا و زیورآلات  رو میدختری در نهایت زیبایی روبه  48با بدن مومیایی شده  - شود تکرار می

 49ای با متنی مشابه اشعار ذکر شده در برابر خود دارد. پس از خواندن متن، طالب تزئین شده است و تخته 
کند و سایر اعضای گروه به جمع کردن جواهرات و غنائم  پس از شکستن تخته؛ سر دختر را با شمشیر قطع می

پوست هستند  رسند که ساکنان آن سیاهپردازند. پس از یک ماه سفر و گذر از کوهی بلند به سرزمینی میمی
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آورند.  اند و به درخواست گروه دوازده کوزه را از قعر دریا بیرون می و به دست حضرت خضر )ع( مسلمان شده 
جنی از آن    شکنند.یم  فه یها را در حضور خلاز آن  یکیگردند و  یبرمها به نزد خلیفه در شام  گروه با کوزه 

که  رسد  به گوش میشود صدایی  رود و از دودی که از کوزه خارج میشود که به سمت آسمان میخارج می
و هیچگوید: »توبه می از آنچه از من بوده برگشتم  پروردگار خود نافرمانی  کننده به خداوند هستم و  گاه از 

بن    شود. موسیزده میکنم«. خلیفه پس از دیدن این صحنه و پادشاهی حضرت سلیمان )ع( شگفتنمی
 . پردازدگزیند و به عبادت می ت مینُصَیر، به گفتۀ راوی داستان، گوشۀ عزل

 
 بحث

و   روایت  این  میان  چندانی  ارتباط  تقریبا   نخست  نگاه  نمی  نامه خاوراندر  واقع مشاهده  در  شود. 
جزئیات بیشتر   ۀ تر و ارائکنند، اما با نگاهی دقیقهای عامیانه بیشتر خودنمایی میهای فولکلور و داستانمؤلفه 

 شاید این ارتباط مشخص شود. 
به مایه دارای بننامه  خاوران  وحدیث شهر مسی  متن   و رسیدن  از جمله سفر در صحرا  عامیانه  های 

ها به دلیل مایه . هرچند برخی بن50شهری متروکه و موجودات عجیب و غریب و اجنه و اژدها از آن هستند
های کلی نیز زمینۀ اشتراکی میان دو روایت  مایه ها تطابق دارند، اما گاه همین بن کلی بودن با بسیاری از داستان

تواند با موتیف »فرزندان به  گوید میکنند. برای مثال پیدا شدن دختری مومیایی شده که سخن می ایجاد می
های فراوان در هر تا حدودی در ارتباط باشد. قصرها و باغ  51رحمانه«های بیا قربانیقتل رسیده و رها شده ی

 رسد ساختار دو روایت. با این حال به نظر می52دو داستان یادآور موتیف دیگری از مجموعۀ تامپسون هستند 
که اپیزود مشابه در متن  در اواخر روایت قرار دارد درحالی  حدیث شهر مسییکسان نیستند. گاه یک اپیزود در  

عنوان مثال،  فارسی در آغاز یک بخش یا در اواسط روایت )با در نظر گرفتن تمام اثر( جای گرفته است. به 
یادگاری حضرت سلیمان )ع( را در بخش پایانی داستان و تقریبا  بلافاصله    حدیث شهر مسیرهبر گروه در  

کند، اما این اپیزود در متن فارسی پس از عبور حضرت علی )ع( از شهر پس از خروج از شهر مسی پیدا می
در  که  داشت  نظر  در  باید  آن  بر  علاوه  دارد.  قرار  غیره  و  شاه  طهماسب  و  شاه  صلصال  با  جنگ  و  زرین 

از رخدادهای دیگری مأموریت حضرت علی )ع( در آغاز کتاب نیست بلکه این مأموریت پس    نامه خاوران
 شود.  به وی محول می

بخش ساختاری  کامل  متن بررسی  بودن  طولانی  دلیل  به  پیرنگ  و  متن  ها  این  در  شده  معرفی  های 
ترتیب رخدادها   .می پردازیبه صورت خلاصه به آن م  لیدل  نی طلبد و، به ایمای را  گنجد و مطالعۀ جداگانه نمی

کند. به عبارت دیگر گروهی با هدفی مشخص در هر دو داستان نخستین مطلبی است که جلب توجه می
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شده توسط آن حضرت( از شهر خارج  های حاوی اجنه طلسم  کوزه   /)یافتن یادگاری حضرت سلیمان )ع(
گردند؛ دهند به مبدأ بازمی شوند و پس از گذر از بیابان و رسیدن به شهر و اتفاقاتی که در آنجا رخ میمی

بنابراین هر دو روایت ساختاری خطی در رخدادها دارند. از طرفی نقطۀ آغاز روایت و پایان آن یکسان )همان  
ای است. جدول زیر نمایی کلی به صورت  ن ترتیب پیرنگ داستان دایرهشهر یا مرکز خلافت( است. به ای 

 دهد: ها ارائه می بسیار خلاصه از پیرنگ داستان و تطابق آن
 

 شهر مسی نامه خاوران موضوع تطبیقی 
مرجع   /یافتن یادگاری حضرت سلیمان)ع(  دلیل و هدف  

 دستور: پیامبر)ص( 
حضرت  های حاوی اجنه از دوران یافتن کوزه

 مرجع دستور: خلیفه  /سلیمان)ع( 
سفر از میان بیابان، رسیدن به شهری متروکه   رویدادها

 با ساکنانی مرده، یافتن یادگاری
سفر از میان بیابان، رسیدن به شهری متروکه با  

 ساکنانی خشک شده، یافتن یادگاری 
نشین شدن  آمیز گروه و تارک بازگشت موفقیت  آمیز حضرت علی )ع( بازگشت موفقیت  پایان داستان

 رئیس این گروه
 خطی خطی ساختار رخدادها
 ای/ بازگشتی دایره  ای/ بازگشتی دایره  ساختار پیرنگ 

 عبور از بیابان، اجنه، شهر متروکه  عبور از بیابان، اجنه، شهر متروکه  های عامیانه مایهبن
 

های جزئی )مانند یافتن یادگاری حضرت سلیمان )ع( و سپس بیرون کشیدن  نظر کردن از تفاوتبا صرف 
های اجنۀ طلسم شده توسط گروه در قعر دریا  در مقایسه با یافتن کوزه  نامه خاورانطلاها و غنائم از قعر دریا در 

گردد. تحلیل و توصیف شباهت رخدادها و تطابق  تر می(، تطابق رخدادها بسیار آسان حدیث شهر مسیدر  
-هایی که میان دو روایت وجود دارند، صرفا  موازی بودن این وقایع را در پیرنگ اثبات می ها، در کنار تفاوت آن

 شوند: در ادامه، نقاط مشترک و متفاوت بررسی می کنند. ی تر مآسان  زی دو اثر را ن ق یاما تطبکنند، 
     ها:شباهت
در  1 نقطۀ اشتراک است.  علی )ع(    نامه خاوران. دلیل سفر نخستین  به خواب حضرت  پیامبر )ص( 

خواهد تا یادگاری را پیدا کند که حضرت سلیمان )ع( برای وی در کوه بلور قرار داده است  آید و از وی می می
 (: 1: 137۸)مرادی، 

یادگار من  نزدیک  به   سلیمان 
من بهر  از  تحفه  آن  تو   بیاور 

 

کوهسار   آن  بر  چیزی   نهادست 
انجمن  دل  گردد  شاد  او   53کز 
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آوردن یادگار حضرت سلیمان    نامه خاورانبه این ترتیب، هدف از سفر در هر دو متن یکسان است: در 
 وقت.   ۀ های منتسب به حضرت سلیمان )ع( برای خلیفآوردن کوزه  حدیث شهر مسی)ع( به نزد پیامبر و در  

راه را به گروه مسلمانان    نامه خاوران  نوشته حضور دارد. درنیز در هر دو دست. حضرت خضر )ع(  2
رسد شاه و سپاهیان آن سرزمین از  که گروه از دریا به خشکی می( و زمانی  3۶- 3۵:  هماندهد )نشان می 

سیاهان زنگی و ترکان تشکیل شده است. در متن اَلخَمیادو، حضرت خضر )ع( باعث مسلمان شدن مردم  
 رسد. پوست سرزمینی شده است که گروه به آن میسیاه

پذیر  نه از طریق دروازه بلکه تنها از طریق یک نردبان امکانحدیث شهر مسی  . وارد شدن به شهر، در  3
شود: یک بار پیش  نیز حضرت علی )ع( در دو اپیزود با استفاده از نردبان وارد شهر می نامه خاوراناست. در  

( و بار دوم هنگام ورود به 477: همانرو شدن با چاه ماران )از رسیدن به شهر زرین/ شهر زر و در زمان روبه 
 (.4۵4: همانشهر زرین/ شهر زر )

رو است که  های قصر با مشکلاتی روبه ها و سالن. گروه، در هر دو اثر، برای ورود به برخی ساختمان4
 شود. ها مییابی به این سالنپس از حل کردن این مشکلات معماگونه موفق به راه

رسد، آن را نابود  بدن مومیایی شدۀ دختری که زنده به نظر می ۀپس از مشاهد حدیث شهر مسی. در ۵
(، که پس  244:  همانشود )صحبت از گوسالۀ سامری مینامه  خاورانشکنند. در  روی آن را می و متن روبه 

 یابد. بازمیاز نابود کردن آن، گروه راه را برای ادامه سفر 
اند نقطۀ مشترک دیگری هستند و  هایی که در نکوهش دنیا و سقوط شاهان گذشته سروده شده. بیت۶

 شود: های زیر مشاهده میبیت نامه خاورانها مطابقتی جالب با متن فارسی دارند. برای مثال، در مضمون آن
 یکی تخته بر گوشۀ تخت دید 
 برو بر نوشته خطی چند بود 

 شگفتی بدو اندرون بنگرید  
 به شکلی که آن را نشاید گشود 

 (492: همان)
های بسیاری در نکوهش جهان و از بین رفتن عظمت شاهان  در ادامه و پس از بالا رفتن از نردبان، بیت

 قدرتمند وجود دارد، از جمله:
بههر سههههر  مهههههان  بههه  تههاج   نهههههادنههد 

بههرداشههههتههنههد  رخههت  او  از  آخههر   هههم 
شههههاهههان    بههیههداربههخههت بههرفههتههنههد 

 

جههههان  انههدر  کهس   نههدیههدنههد جهز خهود 
بههرداشههههتههنههد  تههخههت  از  و  تههاج  از   دل 
تهخههت  و  تههاج  بهر دیهگهران   بههشهههتهنههد 

 

 (493: همان)
نامه  خاورانپیرمرد راهنما تنها فردی است که قادر به خواندن شعرهاست. در   حدیث شهر مسی. در 7
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هاست و حضرت کند قادر به خواندن آننزدیکی زندگی میخورد که تنها پیرمردی که در آن  گروه به متنی برمی
 دهد وی را حاضر کنند: علی )ع( دستور می 

عهمهراههمههانهگهه  شهههههر  وه  ز   امهیههه 
پههیههر نههزدیههک  بههه  تههخههتههه   بههبههردنههد 
روزگههار  بهس  بههد کههه  چهنههان   نهوشهههتههه 

 

دهههر   پههیههران  ز  پههیههری   بههیههاورد 
روشهههن دانههای   ضهههمهیهرنهگههه کهرد 

جههههان شهههههریههار انههدر  مهن  بهودم   کههه 
 

 (494: همان)
اساس روزهای هفته است و از   هاست که برها و نکوهشگذاری نصیحتنحوۀ شماره   ، نکتۀ قابل توجه 

ترتیب نوشتۀ روی تخته را تعیین   نامه خاوران تطابق دارد. بیتی در  حدیث شهر مسیاین دیدگاه با هفت نوشتۀ 
کند. در این شعرها از روز جمعه ذکری به میان نیامده است و این احتمال وجود دارد که به دلیل فقدان  می

 واژۀ  شنبه  در نام این روز باشد:
  54که بنیاد آن هفت بر هفته بود   ز هفتصد هزارم سخن رفته بود 

 (494: همان)
(. در هر دو 493: همانکردن شمامه )ها با گریه . گریه کردن موسی )یا شاهزاده( پس از شنیدن بیت۸

های آن و نابود شدن سلطنت شاهان  شعرهایی که در نکوهش دنیا و ناپایداری نعمتروایت، پس از شنیدن  
 کند. کم یک نفر از افراد گروه گریه میشود که دست قدیم هستند، مشخص می 

و خارج کردن    حدیث شهر مسیهای حضرت سلیمان )ع( توسط ماهیگیران در  . خارج کردن کوزه 9
 به دستور پیامبر )ص(: نامه خاورانها در طلا و جواهرات توسط غواص

 ها غم مخوربرون آر و بر رفته   برانگیز غواص و از آب زر 
 (۵12: همان)

 ها: تفاوت
این دو دستشاید مهم.  1 میان  تفاوت  عنوان شخص  ترین  به  علی )ع(  نوشته عدم حضور حضرت 

داستان   نگارش متنباشدنخست  زمان  نظر داشت که احتمالا  در  باید در  هنوز  .  اسپانیا  اَلخَمیادو در  های 
  2۵مسئلۀ جانشینی ایشان پس از فوت پیامبر آنچنان و مانند امروز مطرح نبوده است، زیرا که ایشان حدود  

ن آن حضرت سال پس از فوت پیامبر و پس از حکومت سه خلیفه به رهبری رسیدند و به همین دلیل خاندا
در میان نسل جدید مسلمانان تقریبا  به دست فراموشی سپرده شده بود. حضرت علی )ع( در مدت کوتاه  

عنوان خلیفۀ    های مختلف فرصتی قابل توجه برای شناساندن حق خود به ساله حکومت به دلیل جنگپنج
 - گیری شد به جز حضرت امام حسن )ع( که مجبور به کناره   - دا نکرد و تمامی فرزندان و نسل ایشان نیز  راستین پی 
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شود. این ای به امام علی )ع( یافت نمیها اشاره از رسیدن به خلافت محروم ماندند. به همین ترتیب، در بیشتر متن 
هایی که به اسپانیا رسیدند دچار تغییراتی شده باشند. با توجه به آنکه در شماری از احتمال نیز وجود دارد که روایت 

شود که چرا ، این پرسش مطرح می 55حماسی معرفی شده استعنوان قهرمانی شبه ها آن حضرت به نوشته دست 
 های زیر را در نظر گرفت:احتمال   ای به ایشان نشده است؟ برای یافتن پاسخ باید موارد و اشاره حدیث شهر مسی  در  

های داستان معرفی نشده عنوان یکی از شخصیت حضرت علی )ع( به   شهر مسی نوشتۀ  اینکه اصلا  در دست  الف(
 ب(  ؛ داستان، به اسپانیا رسیده باشد  کاری یا حذف و تغییر شخص نخست باشد. به عبارت دیگر، متن بدون دست 

در صورتی که آن حضرت در داستان ذکر شده بوده پیش از یا پس از رسیدن روایت به اسپانیا، به دلیل مخالفت 
آن   نامه خاوران در  ج(  ؛ ده باشد غان شیعی در دوران اموی و عباسی، روایت دچار دستکاری عمدی ش شدید با مبل  

ای نشده ها مطلقا  اشاره کند، اما در روایت اسپانیایی به این جنگ مختلف شرکت می های  حضرت بارها در جنگ 
جنگ  حذف  با  ضرورتی  است.  باشد. ها  نشده  احساس  داستان  نخست  شخص  عنوان  به  ایشان  معرفی  برای 

امکان نیز  مطلب  این  عکس  جنگ همچنین  دیگر،  عبارت  به  است.  پی پذیر  در های  )ع(  علی  حضرت  درپی 
و   نامه خاوران  پیرنگ روایت  ارادت شدید شاعر به آن حضرت اضافه شده باشد. این احتمال با بررسی  به دلیل 

-همچنین ممکن است که به دلیل عدم آشنایی کپی  د(  ؛شود ها با کلیت داستان تقویت می ارتباط بودن جنگ بی 
 های مربوط به ایشان حذف شده باشد. برداران در اسپانیا با آن حضرت، بخش 

گیرد. ، دیداری میان گروه با حضرت خضر )ع( صورت نمینامه خاوراندر متن اَلخَمیادو، برخلاف  .  2
حضرت خضر   نامهخاورانشود. در  وارد می در روایت  این تفاوت در ترتیب اپیزودی است که آن حضرت  

کند، اما در  پوست را به دین اسلام دعوت میعنوان راهنمای گروه عمل و سپس مردمان سیاه  )ع( نخست به 
شود. همچنین  پوستان یاد می شدن سیاه عنوان عامل مسلمان تنها از آن حضرت به  حدیث شهر مسیداستان 

 نقش راهنما را نیز بر عهده ندارد.  

انجام موفقیت.  3 فارسی حضرت علی )ع( پس از  گردد و آمیز مأموریت به مبدأ سفر بازمیدر متن 
رئیس گروه پس از انجام مأموریت و   ،حدیث شهر مسیگیرد، اما در  مورد استقبال پیامبر و اصحاب قرار می 

شود. این احتمال وجود دارد که این تفاوت ناشی از آن باشد که داستان،  ها به خلیفه منزوی میتحویل کوزه 
کنندگان رونوشت پایان نیافته و این حس وجود داشته است که داستان همچنان ادامه دارد. به این  در نظر تهیه 

باشند.    ترتیب، روایت را با اضافه کردن اپیزودی با موضوع منزوی شدن رهبر گروه اعزامی به پایان رسانیده
شود. به  های دیگر اَلخَمیادو مشاهده مینوشتپایان خوش بازگشت قهرمانانۀ گروه مسلمان در برخی دست

 کم از این نظر، یک استثناست.  ، دستحدیث شهر مسینوشتۀ این ترتیب، دست
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 گیرینتیجه
شهر  اَلخَمیادو    ها در میان ادبیات کشورهای جهان امری رایج است. بررسی تطبیقی متنتبادل داستان

می  نامه خاورانبا    مسی دستنشان  برخی  تأثیرپذیری  که  از نوشتهدهد  فراتر  اسپانیا  در  شده  یافت  های 
های بررسی شده در این  نوشته های عامیانه است. هرچند پیرنگ و قهرمان اصلی دستهای داستانمایه بن

( به طور کلی یکسان نیستند،  نامه خاورانهای حضرت علی )ع( در  مقاله )با در نظر گرفتن اپیزودهای جنگ
های پارسی از طریق مسلمانان  دهند که روایتها این احتمال را افزایش میهای یافت شده میان آناما شباهت

  ادبیات این کشور خدمت شایانی کرده باشند تا حدی که دست   به کشور اسپانیا رسیده باشد و به غنی کردن
دانست. به این    نامه خاورانتوان یک رونوشت خلاصه شده و بازتابی مستقیم از  را می  داستان شهر مسیکم  

های علمی ترتیب باید به دور از غرض و تعصب ملی و مذهبی، دایرۀ بررسی تأثیر زبان پارسی را در نهضت
امید می داد.  اسلام گسترش  ادبی جهان  تا جایگاه و  برای دیگر محققان  باشد  آغازی  کوتاه  این مقالۀ  رود 

 .شدۀ زبان و ادبیات پارسی و هویت ملی ایران را بازگردانندفراموش و تحریف

 
 ادوینمونه متن الخم
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 *** 
 

 ها یادداشت 
 

از ابن شهرآشوب که در آن به جنگ حضرت علی )ع( با اژدها اشاره شده   مناقب آل ابی طالبتوان به  از جمله این آثار می .  1
   از محمد صالح کشفی ترمذی حنفی اشاره کرد.   مناقب مرتضوی ( و نیز به  2۵7:  1402است )فاموری و همکاران،  

ویسی در پایان.  2 این  طیبه شیخ  این   نامهجنگنامۀ کارشناسی ارشد خود به معرفی شاعر و قصاید  پرداخته است. 
در پژوهشکدۀ زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی وابسته به   139۵نامه در مهرماه پایان

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دفاع شده است.
3  .Aljamiado ( نوشته خواهد شد.ایتالیک . این واژه در سرتاسر متن به دلیل تکرار بسیار به صورت عادی و نه خوابیده ) 
سرودن های پارسی و توانایی خود در موسیقی و العاده داستان بعید نیست که نضر توانسته باشد با استفاده از جاذبۀ فوق . 4

روایت مشکلاتی جدی برای پیامبر ایجاد کرده باشد زیرا بلافاصله پس از دستگیر شدن در جنگ بدر، پیامبر )ص( دستور 
شود که هشت آیه از قرآن دربارۀ وی نازل شده قتل وی را صادر کرد و به دست حضرت علی )ع( گردن زده شد. گفته می 

 «. های پیشینیان است خوانند، گوید: افسانهکه آیات ما را بر او می سورۀ القلم: »هنگامی    1۵است؛ از جمله آیۀ  
فردوسی است. ۀ  شاهنام بنداری، احتمالا  نخستین ترجمه و ارائۀ رسمی عربی    ۀگونه که در متن بیان شد، ترجم همان.  5

 رود ترجمۀ دیگری از این اثر به عربی وجود داشته که به دست ما نرسیده است.گمان می

گویی و هدیه دادن به راویان در مرکز خلافت اسلامی بوده است. کیفیت این  گذار سنت داستاناحتمالا  معاویه پایه.  6
ها و غیره بحث  ها متفاوت بود. در مجالس هشام گاه از ادبیات و تاریخ و وقایع جنگها و فرزندان آنامر در میان خلیفه

 ,Galmés de Fuentesپایه اختصاص داشت )های پوچ و بیکه مجالس سلیمان تنها به روایتحالی  شد، درمی

گویی در مجلس یکی  (. ذکر این مطلب خالی از لطف نیست که متن اَلخَمیادو این مقاله نیز با داستان26-27 :1975
 گردد. از خلفای اسلامی آغاز می

7. Stith Thompson's Motif-Index of Folk-Literature: A Classification of Narrative Elements 

in Folktales, Ballads, Myths, Fables, Mediaeval Romances, Exempla, Fabliaux, Jest-Books, 

and Local Legends (Bloomington, Indiana, 1955-1958). 

؛ در نهایت به کوشش معرفی کرددر »مجموعۀ زبان و ادبیات ترک«  را    نامهعلی منظومۀ  نخستین بار احمد آتش  .  8
ای شیعی از قرن پنجم هجری« منتشر شد. فیلم آن نیز  ای مفصل با عنوان »حماسهشفیعی کدکنی با جزئیات در مقاله

 در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران موجود است.



 ۸۸ ...   در نامهخاوران: بازتاب یداستان شهر مس                                                                                        1403، سال  2، شماره 1دوره 

 

یابی نگارنده این مقاله به متنی از مقالۀ ذکر شده که با شمارۀ صفحه به درستی مشخص شده  به دلیل عدم دست.  9
 باشد، تنها به ذکر عنوان آن به جای ارجاع درون متنی اکتفا شده است.

10. Morisco 

11. Biblioteca Nacional de Madrid 

12. Biblioteca de CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) 
نشینی نظامی مسلمانان و  آرامش زندگی کردند. با عقبمسلمانان پس از فتح اسپانیا چندین قرن در این کشور با . 13

قدرت گرفتن مجدد مسیحیان در اسپانیا، مسلمانان و پیروان سایر ادیان از جمله یهودیان با پرداخت خراج به دولت از 
وع روند  و شر 1492مند شدند، اما با فتح گرانادا در سال  بیشتر امکانات از جمله فرستادن کودکان خود به مدرسه بهره 

شرایط برای غیرمسیحیان رو به وخامت گذاشت.   1۵2۶تا   1499های اجباری شدن تغییر دین به مسیحیت میان سال
 مسیحیان از اسپانیا منجر شد.  این روند به اخراج تمامی غیر

شده است. برای مثال، این به آن معنا نیست که قبل از این قرن به هیچ وجه متنی به عربی در اسپانیا نوشته نمی .  14
کشف شدهنوشتهدست آنهایی  در  که  نواند  مسلمانان  قرنها  در خلال  گواهیکیش  الی شانزدهم  دوازده  های های 

 (. Corriente, 1990: 19اند )قانونی از جمله ارث و قرض و قرارداد را به این زبان نوشته
15. Segovia 
16. La Suma de los principales mandamientos de la ley alcoránica 

متن.  17 این  از  گوناگون  منابع  در  »گونهاگرچه  عنوان  به  برده میها  نام  اسپانیایی«   ,Casassas Canals) شودای 

الظاهر صفت »اسپانیایی« صرفا  به این  ، اما میان پژوهشگران اتفاق نظری در این مورد وجود ندارد و علی  (3 :2010
اند و نه اینکه به زبان اسپانیایی تعلق دارند. نویسندۀ این مقاله تا این لحظه منبعی  معناست که در این کشور نوشته شده

ها عربی خالص نیستند زیرا به  پانیایی« معرفی کند. از طرفی، این متنها را »کاملا  اسموثق را نیافته است که این متن
 ها وجود دارد. عربی در آن وضوح بسیاری از کلمات غیر 

18. Gayangos 
19. Real Academia de la Historia 
20. Alberto Montaner Frutos 

21. Galmés de Fuentes 
22. El Libro de las batallas 

23. Relatos píos y profanos del manuscrito aljamiado de Urrea de Jalón 

24. Federico Corriente Córdoba 

25. María Jesús Viguera Molínes 

26. Alhadiz de la ciudad de latón 
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گونه که جلوتر مطرح خواهد شد، این نام با ترجمۀ  ین کلمه به معنای برنج، آلیاژی از مس و روی است. همانا .27
 فارسی و انگلیسی داستان به فارسی و انگلیسی تطابق دارد.

باشد. در این بخش سعی شده  تواند دلیل بازتاب یک روایت در دیگری  ها در کل نمیها میان نام یافتن شباهت.  28
 های ممکن مؤثر مطرح شوند. است تمامی احتمال

ای وجود دارد که به همراه دوازده برگۀ  برگه  12شانزده دفترچۀ    حدیث شهر مسی نوشته  به عبارت دیگر در دست.  29
 دهند.را تشکیل می 204جداشده در مجموع 

اسکریبَنومتعلق    اصالتا    XIII  ۀ مجموع.  30 لوئیس  منطقۀ   Luis Escribanoبه  ساکن  موریسکوهای  از  یکی   ،
نگهداری و   1۵۸۸که تا سال  ، و برخی از نزدیکان وی بوده استAlmonacid de la Sierraیِررا المُناسید دِ لا سی

های دیگر پنهان شده بوده است. متن آنالیز شده توسط منتنر نیز احتمالا  در همین  به همراه متن   1۸۸4سپس تا سال  
(. شایان ذکر است که  Montaner, 1988a:18;24-25( کپی شده است )وورکشاپمنطقه و در یک کار گروهی )

 خود به معنای کاتب است.  escribano ۀ واژ
31. Aragón 

در متن به اشیایی کروی شکل یا به صورت قمقمه اشاره شده است، اما از آنجا که در ادامه این اشیا به فرم بدن  .  32
 توانند کروی شکل باشند. اند، قاعدتا  نمیتوصیف شدهآدم 
های اسپانیا، بوده است. در تاریخ  ترین استانبن نُصَیر نام فرماندۀ مسلمانان در فتح آندلس، یکی از بزرگ موسی. 33

فتح الاندلس و فیها غزا طارق بن زیاد مولی موسی بن نصیر الاندلس في اثنی عشر ألفا، فلقی    طبری آمده است: »
 (. 4۶۸: ۶« )طبری، ج زعم الواقدی انه یقال له ادرینوق، و کان رجلا من اهل أصبهان -ملك الاندلس 

34 .Mia I. Gerhardtاطلاع است.. نویسندۀ این مقاله از نحوۀ تلفظ درست نام خانوادگی این محقق بی 
35. Saavedra 

در این مقاله سعی بر آن بوده است تا نهایت اطلاعات ممکن در اختیار خواننده قرار گیرد، اما باید در نظر داشت که متن .  36
ای از آن برای نخستین بار در زبان فارسی، کاری دشوار. به منظور پرهیز بسیار طولانی است و ارائۀ خلاصه حدیث شهر مسی  

 اند.نوشت آمده ها در بخش پی آور شدن خلاصه، تنها دو مورد از شعرها در متن اصلی قرار دارند و سایر آن از ملال 
 در متن به عنوان کاپیتان معرفی شده است.. 37
های قدیم  نوشته واقعی هستند که البته در دست  ها ساختگی و غیر ها و شخصیتبه احتمال بسیار زیاد این نام.  38

عبدالقدوس صمودی نام دارند  سهل و عبدالصمد بناین افراد به ترتیب طالب بن  هزار و یک شبامری رایج است. در  
 (. 112: 1400)رجبی، 
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 زبانی به نام موریسکو وجود ندارد. منظور راهنمای گروه، احتمالا  زبان مسلمانان مقیم اسپانیاست.. 39
 اند. ها توسط نویسندۀ این مقاله انجام شدهتمامی ترجمه. 40
 اند و در متن اصلی نیستند. توسط نویسنده جهت فهم بهتر اضافه شده قلابهای داخل در تمامی شعرها کلمه. 41
دانی چه کسی پس از تو از آن بهره خواهد  آوری و نمیرسد برای دیگری به دست میترجمۀ شعر: آنچه به تو می. 42

اساس آنچه   انجام ده زیرا که بر برد. چشم از حرام بپوش و قلبت را محفوظ و ترسا نگه دار و از برای خود اعمال نیک 
که آرزوی دنیا تو را نفریبد و به آن دنیای تو ضرر نزند و بدان که    [دارهُش]انجام دهی پاداش دریافت خواهی کرد و  

طور که من و تو که در رفاه هستیم و یکی از ما سقوط  آنچه از بد یا نیک بکاری همان را غنیمت خواهی گرفت، همان
اند. به این ترتیب،  ام و چشمانم از جای خود درآمدهمن که سقوط کرده و بر زمین خورده  [وضعیت اکنون] کند همانند  

ای و چشمانت گریانند، اگر از ترس پروردگار خود برای تو نیز رخ خواهد داد. اگر اکنون بر پای ایستاده [این اتفاقات]
ها نزدیکان خود را پیش از مرگ بجویید که زیبایی  ( و در آن مکان11)  گریی، ترسی نیک است و گورها را بنگریدمی

نیستند بلکه همچون رعدوبرقی سترگ که دنیا به خاطر در طلب   [در این گورها]های آن  های آن و نعمتدنیا و لذت
چندین پدر و مادر و برادر و خواهر در این دنیا در زیر خاک    [ بنگر!]کند.  رساند و تو را مجازات میبودن آن به تو می

ها نزدیک و ملحق خواهی  به آن  [ نیز]گونه که به تو خواهد رسید و تو  ها رسید همانقرار گرفتند و درگذشتند! مرگ به آن
 ,Corriente) زندگی خواهی کرد اینجا نخوانی و از آنچه اینجا نوشته شده است، خودت را مجازات نکنی  ] ...[شد

یا سوم شخص جمع    "شما"به دوم شخص جمع    "تو"شخص مفرد  (. مخاطب در متن به دفعات از دوم  232 :1990
انجام شده است. بخشی که در کروشه آمده مطابق متن کتاب    کند و ترجمه نیز بر همین اساس ، ایشان تغییر می"هاآن"

نوشته وجود داشته است یا خیر؟ و اینکه آیا شخصی که متن را  است و موجود نیست. مشخص نیست آیا در دست
ندن اند متن قابل خوا هایی که به مرور زمان به وجود آمدهتبدیل کرده نتوانسته است این بخش را بخواند یا به دلیل آسیب

کرد اینجا نخوانی و از    زندگی خواهی..های پایانی ).نبوده است. به همین دلیل و به نظر نویسندۀ این مقاله، جمله
رسند. در ضمن باید توجه داشت که در به نظر درست نمی  آنچه اینجا نوشته شده است، خودت را مجازات نکنی(

ها مانند بسیاری از ترجمۀ احادیث و ...، زیبایی ادبیات فارسی تأثیر فراوانی دارد. به عبارت دیگر،  ترجمۀ این متن
یل احترام  اند به خودی خود زیبا و تأثیرگذار نیستند بلکه یک مترجم به دلها و سخنان که ترجمه شدهبسیاری از جمله

کند. نویسندۀ  ها می...( نهایت تلاش خود را برای به کار بردن بهترین واژه   و   به افراد مقدس و مذهبی )پیامبران، امامان
 این مقاله نیز همین روال را در پیش گرفته است.

از شنیدن اشعار گریه می .  43 نُصَیر باشد زیرا گاه به صورت    کند موسیدر متن مشخص نیست شخصی که پس  بن 
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کند« آمده است. از آنجا که سرپرستی این گروه را موسی بر عهده دارد، برداشت نویسندۀ این  »شاهزاده به شدت گریه می 
 شود. هایی نیز »شاهزاده موسی« مشاهده میمقاله آن است که منظور از شاهزاده همان موسی باید باشد زیرا در بخش

ها ادامه دهی و  گفته  ها نیک بنگر، از برای آنکه به ایمان در آنو بر نوشته ترجمۀ شعر: در این مکان درنگ کن.  44
گاهی  خندد  که می غافل نیست. آن [از تو]مرگ  ، [هستی]درنگ کن تا نصیحت ما بشنوی! ای غافلی که در نهایت ناآ

آوری چه بر سر پادشاهان نخستین و تمام مردمانی که  و آیا به خاطر می ،داند که هر روز با مرگ خود همراه استنمی
 خواهی مرد  [ به طور حتم]داشته باش تا بدانی که تو نیز    [در نظر ]تا این لحظه در این دنیا بودند آمد؟ این مثال را  

(Corriente, 1990: 232-233 .) 
اندازه نوشتهدر دست.  45 از واحد  اَلخَمیادو معمولا   فارسی که در حدود »آرنج دست«  های  آن در  به معادل  گیری 

 تر یک آرنج را معادل نیم متر در نظر گرفته است.شود. نویسندۀ این مقاله، برای فهم آساناست، صحبت می
گونه خودت را  . ای غافل! این[همراه شو]های اندوه و توبه هایت سرازیر شوند و با گریهترجمۀ شعر: بگذار اشک. 46
را. کجایند پادشاهان    [یاد]با   پادشاهان گذشته  آور  تو نیز سقوط خواهی کرد. به یاد  و با  ] مرگ هشدار ده!  ثروتمند 

رسانید.   [ و نابودی]ها را به پایان  عاد و ثمود که مرگ آن  [قوم ]ها؟ و اهالی  و مستمند  [فقرا] گسترده و کجایند    [حکومت
و ]های مستحکمشان خرسندشان نکرد از مرگ  های نیکشان نه قلعههای بسیاری کردند نه زره لشگرهایشان که جنگ

کردند کجایند و چه بر سرشان آمد؟  ها محافظت میشان کجاست؟ نگهبانانی که از آن. زندگی مرفه[ها را نرهانیدآن
افتد؟ قصرهایشان را مستحکم ساختند  برای دیگران اتفاق می  [تنها]نیست و  [برای تو]کنی مرگ ای دوست! گمان می

ها خوردند و مردمانشان به خاک تبدیل  مردند و گوشتشان را کرم  [قصرها]ها  دیوارهایشان را بالا بردند. اما نه! در آنو  
  [ دار تاهُش]شدند، پس هر کسی با اعمال خود همراه شد. خاموش باش و پیش از مرگ دست به کار شو. ای غافل!  

را نفریبد که نعمت تو  اگر مرگ به تو برسد و در غفلت به سر بری!  دنیا  تو  از تو گرفته خواهد شد و وای بر  آن  های 
(Corriente, 1990: 233-234  شعرهای دیگری در متن روایت وجود دارند که به دلیل طولانی بودن آورده و ترجمه .)

 نشدند. شعرهای ترجمه شده صرفا  به عنوان نمونه و برای آشنایی خواننده با موضوع و محتوا ذکر شدند. 
47  .La Casa Santa  به احتمال زیاد منظور »مجمع مقدس« مسیحیان باشد. در متن هیچ اشاره یا توضیحی دربارۀ .

 این مکان یا مجمع ارائه نشده است.
دهد متوجه مرده  که پاسخ نمیکنند، اما زمانیای که به وی سلام میرسد به گونهدر متن دختر زنده به نظر می.  48

دهد که چشمان دختر را پس از مرگ وی به روشی )احتمالا  مشابه مومیایی(  شوند. پیرمرد توضیح میبودن وی می
 رسد.ای که زنده به نظر میآیند به گونهرمیوزد چشمان وی به حرکت داند و زمانی که باد میدرست کرده 
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 الظاهر فردی است که روایت را برای خلیفه مسلمانان تعریف کرد.علی. 49
 تامپسون متناسب با این داستان به شرح زیر هستند:  ۀ های مجموعمایهبرخی از بن. 50

G307.4. G307.4. City infested by jinns deserted. India: Thompson-Balys; F499.3.F499.3. 

Jinns; G307. G307. Jinn. India: Thompson-Balys; B11. B11. Dragon. 
51S300—S399, Abandoned or murdered children, and many of the motifs in S200—S299, 

Cruel sacrifices. 
52F761.1.1. F761.1.1. City with hundred palaces and gardens; in one everything is of gold, 

in another, silver, etc. India: Thompson-Balys. 

و    20۸3۶7ثبت  ۀ به شمار یاسلام ی مجلس شورا  ۀموجود در کتابخان  ۀمتن در نسخ ن یذکر شده در ا یها تیب. 53
 است.  خی مقاله اطلاع دارد، بدون تار نیا سندهی نسخه، تا آنجا که نو نی آورده شده اند. ا زین  17202قفسه  ۀ شمار

 در کتابخانۀ ملی این بیت به صورت زیر آمده است:  23721نسخۀ شماره   32۶در صفحه . 54
 بود این هفت در هفته بود که می               هفتصد سوارم مر افکنده بودز 

و آثار   شاهنامهدر حوزۀ ادبیات تطبیقی با موضوع »بازتاب    ی نامۀ دکترله در حال نگارش پایاننویسندۀ این مقا.  55
به انجام    1403امید است در سال  های اَلخَمیادو« در دانشگاه اُبیدو در اسپانیاست که  نوشتهتقلیدی از آن در دست

العاده، رویارویی های جنگاوری )از جمله نیروی فوقها حضرت علی )ع( شماری از ویژگینوشتهبرسد. در این دست
آن اما همانبا لشگر دشمن به تنهایی و فرار  ...( را دارد.  از وی، شمشیر با قدرت خاص،  گونه که ذکر آن رفت،  ها 

گرایی( را ندارند و نباید این واژه را برای  های یک اثر حماسی )اغلب مؤلفه ملیب برخی از مؤلفههای دینی اغلمنظومه
 .رسدتر به نظر میها مناسبحماسی هرچند غیرمعمول است برای این منظومهها به کار برد و واژۀ شبهآن
 

*** 
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Abstract 

This article examines the mythical flight of Kay Kāvus from a mythoanalysis perspective. 

Mythoanalysis is an important field that encompasses various approaches. Among these, 

myth-psychoanalysis is considered one of the most significant. This article has studied and 

analyzed the flight of Kay Kāvus using this approach. The flight of Kay Kāvus has been 

regarded as a religious sin and a psychological disorder in myth-psychoanalysis. 

There are numerous incomplete narratives of Kay Kāvus' life and flight, leading to diverse 

and sometimes conflicting interpretations. This article presents a new interpretation using the 

approach mentioned. Kay Kāvus is afflicted with the "madness" of power and "Hubris," a 
common ailment among many kings. One of the symptoms of this condition is the sensation 

of flying into the sky. 

Keywords: Kay Kāvus, flight, kingship, myth-psychoanalysis, madness of power, archetype. 
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 مقدمه 
انسانی    ۀ اولی  1هایمیل به بالارفتن یکی از نخستین امیال و آرزوهای بشری بوده است که ریشه در بازتاب

مانند عروج و پرواز و نمادهایی مانند پرنده و پیکان یا    2الگوهایی دارد. این بازتاب سپس در مضامین و کهن 
های گوناگون  هایی نیز در فرهنگگذارد. در این باره اسطوره نردبان و کوه و حتی درخت خود را به نمایش می

در فرهنگ ایرانی   کاووس کیتوان به نمرود در فرهنگ بابلی، ایکاروس در فرهنگ یونانی و وجود دارد که می
اسطوره  این  از  هریک  کرد.  بازمیاشاره  را  خود  جامعه  روح جمعی  با  منطبق  و  متفاوت  روایتی  تابانند.  ها 

منعکس  یک ملت است که در قالب و ساختار روایی    ۀ تجربیات زیست  ۀای آییندرواقع، هر روایت اسطوره 
یای جمعی« قلمداد  ؤ»اسطوره را ر  3ای مانند جوزف کمبل شناس برجسته دلیل نیست که اسطوره . بیشودمی
تمرکز نماید و   ،شهریار ایرانی ،کاووس کیها یعنی کند. این نوشتار قصد دارد بر روی یکی از این اسطوره می

 روانکاوانه کند.   - آن را تحلیل اسطوره 
پردازانی  تحلیلی یونگ است، توسط نظریه   شناسیروانثر از  أروانکاوانه که بیشتر مت- رویکرد اسطوره 

پردازان گسترش پیدا کرده است. هریک از این نظریه   6و میشل کازنو  5پیر سولیه  4مانند ماری لویزفون فرانتس،
را   مخصوصی  بیش  و  کم  یا  خاص  مطالعاتی  تحلیل  میدان  به  بیشتر  فرانتس  لویزفون  ماری  اگر  داشتند. 

های عامیانه توجه داشت، موضوع کانونی پیر سولیه زنان و زنانگی بود. همچنین میشل  الگویی افسانه کهن
کازنو در میان مطالعات گوناگون خود موضوع »امپراتوران« را نیز مورد توجه جدی قرار داد. کتاب او با عنوان 

 گردد. شناختی نوشتار حاضر محسوب مییکی از مراجع مهم روش  7امپراتوران دیوانه
 

 روش تحقیق

روانکاوی است. به  - رویکرد اصلی تحقیق در این نوشتار اسطوره   ،که در مقدمه اشاره شد  طورهمان
دقیق اسطوره   ،تربیان  مرتبط - زیررویکرد  حاضر  پژوهش  به  زیررویکردها  دیگر  از  بیش  کازنوی  روانکاوی 

به بررسی از مراجع کانونی به حساب می  امپراتوران دیوانه شود و کتاب  می این کتاب  آید. میشل کازنو در 
ها به دلیل رفتارهای خاصشان با عنوان »امپراتوران دیوانه« یاد  پردازد که از آنبرخی از امپراتوران رم باستان می

هایی مانند کالیگولا یا نرون  خصوص شخصیتبلکه به   ،ها نهاده باشدشود. این نامی نیست که کازنو بر آنمی
به متعدد  دلایل  به  امپراتوران  این  ضمن  در  دارند.  عمومی  اشتهار  خصوص  این  شخصیت  در  های  عنوان 

 اند. ای نیز شناخته شدهای و یا آواتارهای اسطوره اسطوره 
پرواز  اغلب مطالعات صورت خصوص  تطبیقی محسوب  کاووس کیگرفته در  قلمرو مطالعات  در   ،

کوشد تا یک روش  اند. نوشتار حاضر میگردند و همواره این شهریار را با شهریاران دیگر مقایسه کردهمی
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امکان   ترتیب  بدین  نپردازد.  به مقایسه  و جز در موارد ضروری  قرار دهد  بررسی خود  کانون  را  غیرتطبیقی 
 گردد.  بیشتر مهیا می کاووس کیتر کنش پرواز دقیق ۀ مطالع

 
 پیشینه  

شماری صورت گرفته است. اما  ای ایران تحقیقات بسیار و حتی بیشک در مورد پادشاهان اسطوره بی
ها  چندان گوناگون نیست و چند نمونه کار جدی نیز اغلب توسط اروپایی  کاووس کیپژوهش در مورد خاص  

مستشرق  متاو  است.  شده  انجام  آنأن  از  برخی  به سفانه  هیچخصوص  ها  آلمانی  ترجمه متون  تنها  نه  گاه 
بلکه دیگر  اندنشده نیز    چندان،  آثارقابل دسترس  اشپیگل   نیستند؛  مانند فردریش فون  ادلبرت   ،8محققانی 
. با این حال خوشبختانه برخی از آثار مهم نیز در اختیار پژوهشگر این موضوع قرار دارد   10هرمان لومل   9کون 

از ژرژ دومزیل و  یو هند یرانیا ریدر اساط کاووس  ۀ اسطور یبررستوان به ها میکه به نظر ما از مهمترین آن
ماندنی خود یعنی    یاده  اثر بسن اشاره کرد. در این خصوص دومزیل در کتاب دوم  از آرتور کریستن  کیانیان

توان  اختصاص داده است که می 12یک بخش کامل را به »کاوی اوگانس و کاوی اوسن«   11اسطوره و حماسه
 رود. شمار می ه گفت مهمترین مرجع تحقیقی در خصوص این شخصیت ب 
در  روایت  این  بر روی  محققان  از  بسیاری  شده   ۀ شاهنام  در ضمن  نوشتار  فردوسی متمرکز  این  که  اند 

ای متمرکز شود تا کمتر همپوشانی پیدا کرده و در رمزگشایی  ها و تفاسیر غیرشاهنامه کوشد تا بیشتر بر روایت می
 این روایت از منابع دیگر بیشتر بهره ببرد. 

های دینی پیش از اسلام یا سخنی  های اصلی مانند کتاب ست که کتاب ا   های تحقیق حاضر ایناز دشواری 
نویسد: »هر  اند. در این خصوص جعفری دهقی می ای از آن گذر کرده به اشاره یا اند و این خصوص نگفته در  

  تیشت و زامیادیشیشت، آفرین پیغبر زرتشت، فروردین یشت، بهرام در متون اوستایی آبان   کاووس کی چند نام  
ای نشده است. تنها در یکی از  سفر آسمانی وی در هیچ یک از بندهای مذکور اشاره   ۀ اسطور  ۀ آمده، اما دربار

ب اوستایی  مانند  6)بند    ائوگمدئچانام  ه قطعات  نه کسی که  نیابد،  رهایی  از چنگال مرگ  آمده است: »کسی   )
به گردش آسمان پرداخت و نه کسی که مانند افراسیاب تورانی خود را در تک زمین پنهان نمود و در   کاووس کی

 . ( 15:  1384  ،آنجا کاخی آهنین به بلندای هزار قد آدمی با صد ستون ساخت...« )نک دهقی

دلیل نیست  شود. بی با دشواری کمبود منابع اصیل مواجه می   کاووس کی بنابراین هر تحقیقی در مورد پرواز  
 ای هستند.  که اغلب این مطالعات یا تطبیقی و یا شاهنامه 
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 کاووس کیشخصیت و خویشکاری 

گردد. یرانی تلقی میادوشدت پیچیده در فرهنگ ایرانی و حتی هنه های بیکی از شخصیت کاووس کی
ریشه همانندی همانندیهای  و  خویشکارشناسانه  شخصیت  انۀهای  با  تا  است  شده  موجب  های  وی 

شود.  اسطوره  همانندانگاری  بسیاری  و  ـ    زرتشتی  کاووس کیهندوایرانی،    کاووس کیای   کاووسکیدینی 
ست که پیش از هر ا  توانند موضوع اثر یا آثاری مستقل باشند. اما مناسب آنحماسی هر کدام میـ    شاهنامه 

ترکیبی   ۀشناسی بسیار مهم است. در مورد واژشناسی این شخصیت اشاره شود که در اسطوره چیزی به نام
   usan ، این واژه را صفتی مشتق ازusan  ذیل مدخل  بارتلمه شده است.  گفته سخنان گوناگونی    کاووس کی

دقیقا   اما  نیامده،  اوستایی  متون  در  که  می  دانسته  مربوط  »چشمه«  معنای  به  سنسکریت  اوتشه  و با  شود 
سنسکریت قابل مقایسه و در هر صورت به     usta.dhi با  که    u(t)sa.daه از  گونه اوسذن صفتی برگرفتبدین

اند  به معنی »آرزو کردن و اراده کردن« گرفته   vasۀ رچشمه« است اما اشپیگل و یوستی آن را از ریشپمعنی » 
بنابراین در یک معنا  . (118: 1392 ،اسماعیل پور  :« )نکاندرا »شهریار صاحب اراده« معنی کرده کاووس و 

»چشمه« یا »پرچشمه« و در معنای دوم »آرزو کردن و اراده کردن« یا »شهریار صاحب اراده« است. »کوی  
 گفتند.اوسن« را در پهلوی »کایوس« نیز می

شود  شود. یادآوری می وی یعنی پرواز به آسمان محدود می   13های اسطوره - این نوشتار فقط به یکی از بن 
ها  کنند. برخی از اسطوره ها را مشخص می های اسطوره ای هستند که ویژگی اسطوره   ۀ اسطوره عناصر کمین- که بن

هایی مانند  اسطوره - بن  کاووس کی اسطوره دارند.  - یا رستم چندین بن  کاووس کی اسطوره و برخی مانند  - یک بن
دیوان، نبرد با هاماوران، نبرد با افراسیاب و توران و در عین حال    سازی، نبرد باشهریاری، قدرتمندی، شکوه، کاخ 

به  طلبی، شهوت خردی، جاه بی پرواز  آورده است.  را در شخصیت خود گرد   ... فرزندکشی، گاوکشی  طلبی، 
 گردد.  های اصلی وی تلقی می اسطوره - آسمان و قلمرو ایزدان و میل به بالاروی نیز یکی از بن

شد گفته  گسترده  ،چنانچه  پژوهش بخش  از  صورت ای  مورد  های  در  و    کاووس کیگرفته  نگرش  با 
با شخصیت تطبیقی  مطالعات  این  و  بوده  تطبیقی  نامدار  رویکرد  انجام شده است. محققان  های متعددی 

و  واغلب در جست آن  یرانهندوا  ۀ این اسطوره در شاخ  ۀ ریشجوی معادل  خانواد ی  به سوی    ۀ بودند. سپس 
پس از تحقیقاتی   م. 1871بزرگتر یعنی هندواروپایی سوق پیدا کردند. برای مثال فردریش فون اشپیگل در سال  

نویسد: »نام کاویه اوشنس چنان همانند نام کوی اوسن متون ایرانی است که آشکارا نشانی از ارتباط  چند می
میان این دو شخصیت است. بر آنیم که این ارتباط را در عروج به آسمان بیابیم که اوسن متون ایرانی بر زمین  

افتد. افتد، حال آنکه در متون هندی نه کاویه اوشنس، بلکه داماد او از برای نخوتش از آسمان بر زمین میمی
ویلاند  انی  آلم  ۀیونانی ددالوس و اسطور ۀ که در اسطورواروپایی است چنانهند  دیگر اینکه این اسطوره اساسا  
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نماید که  شود. کوی اوسن متون ایرانی چون »پیشه ور«ی روی می آهنگر آشکارا همین مضمون سقوط دیده می 
مزیل خود با چنین همانندی موافق  ود . ( 36: 1384  ، شوند« )نک دومزیلدیوان به دستور او به کار واداشته می 

نمی  و  اوشنس  نیست  کاویه  داماد  موضوع  باید  چرا  همانندداند  یعنی    ی موجب  ایرانی  اوسن  کوی  با  وی 
گردد. بعدها اشپیگل برای همانندی بر موضوع دیگری یعنی نسبت این دو شخصیت هندوایرانی با   کاووس کی

ها را خوردن. برخی دیگر به دنبال همانندی  نسبتی مشابه یعنی استفاده از دیوان و سپس فریب آن   ؛دیوان پرداخت
 (. 24: 1350، های بابلی مانند نمرود یا اتانا برآمدند )نک کریستن سناین داستان با داستان 

دارد   قصد  نوشتار حاضر  این حال  بدون    کاووس کیبا  یعنی  دیگر  جدی شخصیتی  حضور  بدون  را 
می یادآوری  دهد.  قرار  مطالعه  مورد  تطبیقی  مطالعه رویکردی  چنین  برای  کلیت  ا  لازم  ایگردد  بر  ست 

به طور مستقیم به سراغ روایت پرواز    ،یک مقاله   هایمحدودیت اما به دلیل    ،کید گرددأت  کاووس شخصیت  
 .  یمرومی
 

 پرواز به آسمان 
معنایی و چندتفسیری است و موجب هرچه دبه آسمان یکی از موضوعات چن  کاووس کیموضوع پرواز  

های ارائه شده چنان با های او گردیده است. زیرا تفاسیر حتی روایتتر شدن این شخصیت و کنشپیچیده
گویند. در  های گوناگونی سخن میهم متفاوت هستند که گویا در رابطه با نه یک شخصیت بلکه شخصیت

تا روایتاینجا کوشش می ترین محققان معرفی و در یک چینش  شده توسط برجسته ها و تفاسیر ارائه شود 
ها دست یازید. در واقع، روایت پرواز  هدفمند توصیف و تبیین شوند تا بتوان در آخر به تحلیل مناسبی از آن

ها در شناخت کلی  های متعددی برخوردار است که شناخت و تفسیر آنروایتاز عناصر و خرده کاووس کی
کند. هدف و چرایی، چگونگی و چیستی و در پایان دستاورد و  ای را ایفا میکنندهاسطوره نقش تعیین- این بن 

 رسانند. هستند که در رمزگشایی از این پرواز یاری می حاصل آن سه موضوع مهمی
ه در تعیین سرشت و جوهر این  ک   گردد چنانچرایی و هدف پرواز از مهمترین مسائل آن محسوب می

اصلی    ۀ چرا به آسمان رفت و انگیز  کاووس ست که  ا   اسطوره غیرقابل اجتناب است. پرسش اصلی این- بن
موجب سرگشتگی    که های گوناگون و تفاسیر متفاوتی وجود دارد  روایتدر این خصوص    .چنین کنشی چه بود

 د:  شو ر اینجا به برخی از مهمترین نظرات بسنده میدگردد. جوگران معنای این روایت میوجست
روایت  :خردیبی برخی  که  دلایلی  پرواز  از  علت  مورد  در  تفاسیر  و  کرده   کاووس کیها  اند  مطرح 

که خرد محور اصلی اثر ماندگار    ارائه شده است. از آنجا  شاهنامه   در   هاخردی« است.  یکی از این روایت»بی
آن مانند پرواز این شهریار نیز نقش علّی بازی   جای  بنابراین در جای  ، گرددای حکیم محسوب مینویسنده



 1403، سال   2، شماره 1دوره                                                                  دانش و خرد حماسی، دانشگاه فردوسی مشهد                        101

با ارجاع به اشپیگل که او نیز به کریستن    اسطوره و حماسه کند. در این خصوص دومزیل در کتاب دوم  می
بخشد و کنش او را به سطح  رسد فردوسی شخصیت شاه را بهبود مینویسد »به نظر میسن ارجاع داده بود می

 ,Dumezil)  دهد، زیرا این شاه در یک »سنت ملی« مطرح می شود«خردانه[ کاهش مییک اشتباه ]بی

توان به نوعی تلطیف کنش او محسوب کرد. به عبارت  خرد جلوه دادن این اقدام شاه را میبی   .(1971:156
اعتقاد    واقعا    گروهیدانند، دو دسته هستند:  خردی وی میرا از بی  کاووس کیدیگر کسانی که کنش عروج  

ای دیگر این  اما عده ،پردازندانتقاد مخرب وی میخرد و گستاخ است و با این صفت به  دارند او شهریاری بی
ا سازند. در  مبرّ  - که گفته خواهد شد- های گناهان بزرگتر  تهمتاز کنند تا او را خردی را به وی منسوب میبی

 خواهند به این شهریار به هر دلیلی لطف کنند.این صورت می

ست  ا دارند این کاووس کیتفسیر دیگری که برخی از محققان در خصوص پرواز : حکمرانی بر آسمان
قصدی ویژه یعنی حکمرانی بر قلمرو آسمان را نیز   کاووس کیخردی شهریارانه یا کنجکاوانه، که علاوه بر بی 

زمین و موجودات آن حکومت    ۀ مانند کسب کرده بود و بر هممانند بلکه بیداشته است. او که قدرتی کم
  ۀسوی آسمان رفته و بر آن نیز حکم براند. چنین تفسیری با توجه به اسطور ه  کرد، بر آن شد تا این بار بمی

گردد. در این تفسیر و نگرش،  ای تطبیقی موجب آسانی در تحلیل روایت میدیگری مانند نمرود با مطالعه 
اس  کاووس کی زده  بزرگ  بزه  یک  به  دست  آن  دنبال  به  و  شده  نخوت  خصوص  دچار  این  در  دومزیل  ت. 
انگارد و از سر غرور  شاهان قبل از خود می ۀ خود را توانمندتر از هم ،، شهریار ایرانیکاووس کینویسد: »می

های البرز دیوان در کوه  .کند ]...[آمیز سعی در فتح مازندران، سرزمین دیوان، میو نخوت در اقدامی مخاطره
وی دژهای جاودیی شگفت   برای  و چشم   .کنندبنا میاز  پیران، جوان    ۀ آنجا مکان جوانی  و  جاودان است 

جهان و بر مردمان و دیوان    ۀ چون وی بر هم  .خردانه دست یازدفریبند تا بدین کار بیدیوان او را می  و  دشونمی
 ، فرمان راند، بر آن شد تا بر آسمان نیز حکم راند. وی با پر عقاب به آسمان رفت اما نگونسار شد...« )دومزیل

کند و به دیگر میل به قدرت بیشتر، او را از قلمرو خود خارج می  ،شود ه مشاهده میک  چنان  .(45:  1384
شناسی او و عصر او پرداخته شود و  ست به هستیا  کشاند. در اینجا لازمویژه قلمرو آسمان میقلمروها و به 

تن به آسمان یعنی چه و قلمرو آسمان در اختیار ها داشته است. رفمعلوم گردد که آسمان چه تصویری نزد آن
 چه کسانی بوده که او قصد حکمرانی بر آن را دارد. 

گیرد که  های گوناگون نتیجه میمهرداد بهار در تفسیر این رویداد با اشاره به روایت:  کارزار با آسمان
برای کارزار به آسمان رفته و به عبارت دیگر کنش این شهریار به عنوان یک کنش جنگی در مقابل   کاووس کی

،  کاووس نویسد: »در شاهی  می  بندهشخصوص با ارجاع به  به آسمان تصور گردیده است. او در این رابطه  
( را گمراه کردند تا به کارزار  کاووس )  ۀ به کشتن آمد و اندیش  14گر شدند و اوشنَردر همان هزاره، دیوان ستیزه 
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آسمان شد و سرنگون فرو افتاد، فره از او گرفته شد. پس، به اسب و مرد جهان لگدکوب کردند )تا( او را به  
تفسیر بهار از این رخداد    .(139:  1395  ،« )بهارکیان در بند کردند  16به فریب، با پیدایان   15بوم هاماوران،

یعنی   ؛ها یک گام بزرگ دیگر در تخریب شاه باشدتواند ضمن پذیرش آننفی تفاسیر پیشین نیست، بلکه می
گردد، دیوان غرور و آز وی را تحریک آورد یا به او اعطا میکرانی که به چنگ میبه علت قدرت بی  کاووس کی
دهد. همنشینی روایت »کشتن اوشنر«  حکمرانی بر آسمان نیز بدو دست میه قصد مبارزه و  ک  چنانآن  ؛کنندمی

در    کاووس کیشدن  مستقیم تسلیمرتواند همچنین به طور غی و »پرواز شهریار« در مطالب مهرداد بهار می
و  کندبرابر دیوان و هوای نفس را نیز مطرح   اندرزهایش از سرپیچی  با  . اوشنر وزیر و مشاور دانا و دلسوز 

بر  جلوگیری می  کاووس کیخواهی  هزیاد برای چیرگی کامل  او مسیر دیوان  و کشته شدن  توطئه  با  اما  کرد، 
 گردد. مهیا می کاووس کی

اش علیه مازندران بسیار  ، که حمله کاووس کی،  شاهنامه نویسد: »در  می  شاهنامه اشپیگل نیز با ارجاع به  
های گردد. در روایتترین دیوان محسوب میکم یک مبارزه با قصد نیک علیه خطرناک  نابخردانه است، دست

  هراند، اگر نزد فردوسی عروج او با یک تخت ب ها حکم میکند بلکه فقط بر آنپیشتر، او علیه دیوان نبرد نمی
وی به آسمان در   ۀ های پهلوی حمل ها، یک ماجراجویی احمقانه و بیهوده تلقی شده، در نوشته عقاب  ۀ وسیل

و   کاووس کیاشپیگل در نبرد میان    .(Dumezil,  1971: 156گیرد...« )پیشاپیش ارتش دیوان صورت می
کید شده تا در متون پیش أنبرد با دیوان مازندران بیشتر تبر  شاهنامه در  دیوان تردید دارد و بر این باور است که 

زیرا شهریارانی هستند که در یک مرحله با دیوان نبرد  ،از آن. با این حال این نظر اشپیگل چندان موجه نیست
 بارز همانا جمشید است.   ۀاند که نمونها را خوردهآن ۀ دیگر فریب وسوس ۀ کردند و در مرحل

ارائه میکریستن:  خودخدادانی وی با ارجاع به  .  دهدسن تفسیری به مراتب شدیدتر نسبت به مسئله 
د که نزد شماراز توهم خودخدادانی میبرخاسته  علت چنین کنشی از سوی شهریار را به نوعی    ، نسک  گرت سو

برخی از شهریاران ایرانشهری مانند جمشید و غیرایرانشهری مانند اسکندر یا کالیگولا رایج بوده است. وی  
می خصوص  این  »درباردر  کی   ۀ نویسد:  در  وضع  تغییر  این  است،  اینکه  پذیرفته  صورت  چگونه  اوس 

اوس مواضعه  دهد و آن چنین است که دیوان با یکدیگر برای هلاک کیمی  دست  گرنسک اطلاعاتی بهت سو
که دیگر به هفت    چنان  ؛اوس رفت و روان او را تباه کردآشام غضب نزد کیکردند، پس خشم )ائشم( دیو خون
مشاسپندان افتاد و با اهورمزد ستیز آغاز فرمانروایی بر آسمان و جایگاه ا  ۀ کشور نیز خرسند نبود و به اندیش 

از او جم و فریدون شده بودند، در خویش  اوس، چنانگونه کیکرد. بدین  خدایی )خوتاییه( یعنی  که پیش 
مطلق  سن  ۀ سلطنت  )کریستن  بود«  او  خرد  اندکی  اثر  بر  این  و  شد  ناسپاسگر  این    .(114:  1355  ،خود 

  ۀ در زمر کاووس کی ،وان در خصوص پرواز شهریار ارائه داد. با این تفسیرتترین تفسیری است که میبدبینانه 
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بلکه به    ،داند گیرد، زیرا نه تنها خود را همسنگ ایزدان میترین حکمرانان قرار میترین و حتی دیوانه گستاخ
  خشم بیانگر آن موریت دیو  أرود. این روایت از یک تناسب درونی نیز برخودار است زیرا مها نیز مینبرد با آن

کند او به جایگاه کید میأخصوص اینکه با صراحت تبه   .آمادگی ستیز با آسمان را دارد  کاووس کیست که  ا
 خود سازد.  ها را از آن  خواهد جای آنیعنی می ؛رامزدا طمع کرده استهوامشاسپندان و حتی ا

دست کیانیاز  فر  واکنش  :دادن  نخستین  دیگر  از  مانند  تخطی  و  سرپیچی  به  نسبت  اهورامزدا  های 
ای که موجب قدرت و محبوبیت شهریاران بود ها با گرفتن فره است. فرهکردن آنشهریاران بزهکار جریمه 

داشتن    گذاشت، این امتیاز  پا می   شد و اگر شهریاری شروط آن را زیرای بی قید و شرط محسوب نمیهدیه 
  نویسد: »آن سن در این خصوص میبارز و پیشین آن جمشید است. کریستن ۀ گردید. نمونفره از او سلب می

همراهی دیوان و بدکاران خویشتن را بر ستیغ کوه البرز   ه اوس خود را برای رفتن به آسمان آماده کرد و بگاه کی
لین  ئ کیانیان به هی  نجا رسید که سرحد میان ظلمت و نور آسمانی است و در آنجا فرّ آرسانید و به   ت علامتی گ 

خود برنداشت و هجوم خود   ۀ اوس یک بار از سپاه خود جدا ماند لیکن دست از اندیش)؟( بر پا شده است. کی 
اوس از بلندی بر  سپاهان کی  ، و بازگرفت و چون چنین کرداگاه اورمزد فر کیانی را از را بر آسمان تجدید کرد. آن 

در این نوشته چند    .( 118: 1355  ،گریخت ...« )کریستن سن ه اوس خود به دریای وُرُوکَشَ زمین افتادند و کی 
بلکه با یک سپاه از دیوان   ، تنهایی میل به آسمان نکردبه   کاووس کی موضوع قابل توجه وجود دارد: نخست اینکه 

اند. دوم  ها را داده بود، موضوعی که برخی دیگر هم اشاره کرده و ترتیب یک کارزار جدی با آسمانی ه به راه افتاد 
  کاووس کی کیانی،  شدن فرّ به دلیل این گستاخی از وی بازپس گرفته شد و با گرفته  کاووس کی کیانی از  اینکه فرّ 

گردد. به همین دلیل او و پیش از او دیوان همراه وی سقوط  پذیر می شدت آسیبه شود و باز مصونیت خارج می 
 پردازیم.  توانست منجر به مرگش شود ولی به دلیلی نشد که به آن می کنند. این سقوط او می می

خورد. برای رمزگشایی  از چند جهت پیوند می  کاووس کیمضمون »مرگ« با داستان پرواز  :  مرگ و پرواز
پیوندی با هم دارند؟    چه ناپذیر است. پرواز به آسمان و مرگ  از پرواز شهریار بررسی این پیوند پیچیده اجتناب

مینوی بندی کرد. در  توان به دو بخش پیش و پس از پرواز دسته را می  کاووس کیواقع، موضوع مرگ نزد    در
را  کاووس . چه پیداست که اورمزد جمشید و فریدون و 27با صراحت به این مسئله اشاره شده است: » خرد

این    بر  بنا  .(23:  1354،  مینوی خردرا تغییر داد که معروف است« )  [آنان]. و اهرمن چنان  28مرگ آفرید.  بی
. از این جهت بیش از همه در میان  شدمیرا    کردنامیرا بود، اما به دلیل سرپیچی و شورشی که    کاووس روایت،  
مینوی  و در    زند وندیدادکند: »در  گردد. دومزیل در این رابطه اضافه میهای ایرانی به جمشید مانند میاسطوره 

آن    دینکردبر    اند و خطای کاوی بنابر این دو متن، جمشید و کیوس نامیرا آفریده شدها  آمده است که بن  خرد
: 1384  ،بود که کوشید بر آسمان ظفر یابد و از این رو موقعیت ارزشمند جاودانگی را از دست داد« )دومزیل
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شود و اهورامزدا و ایزدان  انگیز محسوب میدادن جاودانگی که یکی از امتیازات ویژه و شگفتاز دست  .(114
 رود. کنش نابخردانه و گستاخانه از بین می اینبه دلیل  ،به وی اعطا کرده بودند

رو  ه بلکه به دنبال سقوط هولناکش با مرگ نیز روب  ،نه تنها جاودانگی خود را از دست داد   کاووس کی
بر آسمان شدن و سقوط او بود که ایزد نریوسنگ قصد کشتنش را داشت: »چون    گردید. پس از کنش و تخطی  

اوس بر زمین افتاد و  به چند وجه پادافره دید: فره کوی از او بشد، کی ،این شهریار کوشید تا به آسمان بر شود
 ۀ آور ایزد )نریوسنگ( پی او شد تا او را بکشد. اما فروشی کیخسرو، نو)وئوروکشه( پناه برد و پیام  ۀبه دریاچ

سن نیز در کتاب کریستن  .(134:  1384  ،در پی او شد و او را حفظ کرد« )دومزیل  ـ  پسر پسرش ـ  اش  آینده
گوید: »فروشی کیخسرو که هنوز از مادر نزاده بود، از می  کاووس کیقوط  ماجرا هنگام س  ۀ در ادام   کیانیان

اوس افتاد و کوشد تا فروشی کیخسرو دنبال کی  ه پیک ایزدی، ب  ،ریوسنگ ینزدیک در دنبال او قرار گرفت و ن
مثابه فریاد سپاهی که از هزار تن تشکیل شده باشد،   ه اوس بازدارد لیکن آن فروشی فریادی برا از رسیدن به کی 

 ۀ کنندرا مکش! زیرا اگر این مرد را به قتل آری، یکی از دستوران ویران  کاووس برآورد و گفت: ای نریوسنگ!  
شود و در چندین روایت  ه ملاحظه میک   چنان  .(118:  1355  ،تواند کرد...« )کریستن سنتوران ظهور نمی

  ۀآمد. در نتیج وجود می  ه نسلی بود که از او باید ب   ،دلیل از بین نرفتن شهریار  ، نیز آمده است  شاهنامه مانند  
دهد و اگر دخالت و  او جاودانگی و فره خود را از دست می  ،کاووس کیاین سرپیچی و گستاخی از سوی  

 همان دم زندگی خود را نیز از دست داده بود.   ،پادرمیانی فروشی کیخسرو نبود
نویسد »اگرچه  مناسب است به متن ائوگمدئچا ارجاع داده شود که می  ،برای تکمیل مبحث مرگ و پرواز

  . ( 119:  1350،  سنکریستن  :لیکن نتوانست از چنگ دیو مرگ رهایی یابد« )نک  ، به آسمان راه جست  کاووس 
به دلایلی که    کاووس کیبدین ترتیب میان راه جستن به آسمان و نامیرا بودن ارتباطی وجود دارد که در مورد  

  17کند.ها در بالا گفته شد صدق نمیبخشی از آن
 

 روانکاوانه -اسطوره تحلیل 
گردد: چرا شهریاری که از های مهمی مطرح می، پرسشکاووس کیبا توجه به مطالب بالا در مورد  

کند و قصد رفتن به آسمان یا حتی مبارزه با ایزدان  های الهی برخوردار بود، شورش میتالطاف و موهب  ۀ هم
زند؟ چگونه در روح و روان وی ظرفیت سرپیچی و  انگیز دست میپروراند و به کنشی مخاطرهمیر  را در س

گیرد؟ چه اتفاقی در شخصیت وی افتاده که برای خود الوهیت قائل است؟  نافرمانی علیه ایزدان شکل می
پرواز  ۀ اسطور- توانند به ما برای رمزگشایی از بنهای پیرامونی وی میچگونه رویدادهای زندگی و شخصیت

 اش یاری رسانند؟گستاخانه 
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شک یکی از تهدیدات بزرگ گردد که بیها و حتی تاریخ حکمرانی آشکار می نگاهی گذرا به اسطوره با 
در این باره  کران و نامحدود غرور است و روانشناسان تحقیقات قابل توجهی  شهریاران بزرگ با قدرت بی  ۀ هم

یا   18با عنوان »اوربی«   ،از دیرباز و از یونان قدیم نزد اندیشمندان شناخته شده بودکه  اند. این میل  انجام داده
یاد می آن  از  غرور  و  بینخوت  به معنای  اوربی  اما در اصطلاح  شد.  است،  ناموزون  و    شناسی رواناندازه 

خواهی  طلبی و زیادهبه ناموزونی در جهت جاه  ، های سیاسیشخصیت  شناسی روانخصوص  شخصیت به 
بیاندازه اطلاق میبی قدرت  که  هنگامی  مادیشود.  و  اجتماعی  تا شهریار زمینی موجب می- کران  گردد 

شناختی نیز داشته باشد، از این واژه  هستی  کران و بلامنازعه نه تنها در امور انسانی بلکه امورادعای قدرت بی
می استفاده  »اوربی«  دست  یعنی  از  را  خود  درونی  توازن  و  تعادل  که  حاکمانی  این  اغلب  همچنین  شود. 

  ۀن و زندگی نمایشی در نتیج که موجب سوءظن به دیگراگردند  نیز مبتلا میوئیا«  نبه بیماری »پارا  ،اندداده
 شود.  دوری از واقعیت و رفتارهای عاقلانه می

به این موضوع یعنی    - پیروان مکتب تحلیلی یونگ -روانکاوی میشل کازنو و پیر سولیه  - در اسطوره 
و گردد  تر بازمیشود، بلکه به پرسشی بنیادین»پارانوئیا« بسنده نمیارجاع به حالت روانشناختی »اوربی« و  

رومی چیره    یایرانی یا کالیگولا   کاووس کیچرا و چگونه این حالت بر حکمران یا شهریاری مانند    آن اینکه:
ها معنوی شخصیت- شود؟ در پاسخ به این پرسش است که محققان یادشده به وضعیت و شرایط روانیمی
کوشند تا  می و د نکشانها میسلوک درونی آن و پردازند و فرایند تحقیق خود را هرچه بیشتر به سمت سیرمی

 .  کننداین ناموزنی میان ظرفیت و وضعیت یا بایستن و خواستن را در درون شخصیت تشریح و تبیین 
دوران کودکی و چگونگی  شدت به  ه موضوع را ب  ،خصوص پیروان فروید برخی از محققان در این عرصه به 

کنند. البته این نوع از پژوهش به دلیل نبود اطلاعات دقیق از شهریاری  گذران مراحل رشد شخصیت محدود می 
توان زندگی و شخصیت امپراتورانی مانند  که با این نوع مطالعه می  صورتی ممکن نیست. در  کاووس کی مانند  

ها این  خصوص یونگی ای دیگر از محققان به کالیگولا یا نرون و حتی اسکندر را مورد بررسی قرار داد. دسته 
الگوهای شخصیتی مانند »پرسونا«،  کهن.  دهندتر دیده و تا میانسالی حتی پیری نیز گسترش می فرایند را گسترده 

 کنند.  »سایه«، »آنیما«، »آنیموس« و »خود« نقش مهمی در این فرایند گردیدن بازی می 
 19واژگونی نفسگوید و در کتابی با همین عنوان یعنی کازنو از موضوع واژگونی نفس انسانی سخن می

روانکاوان تحلیل  می  ۀ به  ایزولت  و  تریستان  اینداستان  موضوع  تریستان  مورد  در  میل ا  پردازد.  او  که  ست 
زن پادشاه که در عین حال دایی  به نسبت  -و البته دو طرفه  - ه  ععشقی ممنو ؛کندشدیدی به ایزولت پیدا می

در اینجا یعنی مورد    20. ست«ا تر از منو سرپرست او نیز هست. تریستان سخن معروفی دارد: »این میل قوی
شخص، او را به سوی قلمروی  ۀتر از ارادو هر مورد مانند آن نیز موضوع همین است. چیزی قوی کاووس کی
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چیزی برای مقابله با این میل شدید کم یا ضعیف است. همین کمبود    ،برد. به عبارت دیگرممنوعه پیش می
 گردد. است که در نهایت منجر به واژگونی نفس می

نیز به همین صورت با طی    کاووس کیگیرد. در مورد  انه به مرور شکل و قدرت میلبطاین فرایند جاه
انگیز، غلبه بر پیری، غلبه بر مرگ، غلبه بر دیوان و سپس به دلیلی عدم مراحلی مانند ساختن کاخی شگفت

جاه میتوازن،  تکوین  »اوربی«  و  بنابراین  طلبی  پیروزی  کاووس کییابد.  میبه  پیدا  دست  که  هایی  کند 
پیروزی این  در  گرچه  بودند.  نیافته  دست  بدان  جمشید  جز  به  شاید  پیشین  و  شهریاران  ایزدان  نقش  ها 

به مرور   کاووس کیدهند، اما  است و حتی چندین بار او را نجات می  ناپذیرسلحشورانی مانند رستم انکار
شود که با کمی تمجید  نزد او چنان بارور می 21یت« پندارد. »کیش شخصاز افتخارات خود میرا  ها این ۀ هم

دادند، آمادگی گفتار و کردار بیرون از حد  دلسوز وی نشان میظاهر  به و چاپلوسی توسط دیوان که خود را  
ها و  شود برای ورود دیگر آسیبای میخود دریچه  ،. همین نقص »کیش شخصیت«کندمیتوان خود را پیدا 

 انجامد. ها ادعای خدایی میدر پایان به یک بزه بزرگ یعنی ادعای استقلال و حتی در برخی روایت
های گوناگون و به ظاهر متشتتی مرتبط  اجتماعی با شخصیت ۀ در یک شبک  کاووس در واقع، شخصیت  

هایی  گیرند. شخصیتها توجه شود، نظمی خاص به خود میروانکاوی به آن- است که اگر با رویکرد اسطوره 
این    .  ...  و  مانند رستم، سیاوش، کیخسرو، اوشنر، سودابه، فرنگیس، دیوان، ائشم )دیو خشم(، دیو سفید، 

 شوند که عبارتند از: اصلی تقسیم می  ۀ ها در رویکرد یادشده به چهار دستشخصیت
 آنیمای منفی: سودابه   •
 آنیموس منفی: دیوان / خشم )ائشم( دیو خون آشام غضب/ دیو سفید  •
 کیانی / گاو اهورایی آنیمای مثبت: اوشنر / فَرَوَش کیخسرو / فره  •
 آنیموس مثبت: رستم / نریوسنگ/ گیو   •

مانده از دوران کودکی و نوجوانی خود بوده که به  های باقیها و رانشدچار تکانه   کاووس کیشک  بی
ممکن است. اما با این حال  ناها دشوار بلکه  ای دقیق امکان دسترسی به سرشت آننامه دلیل نبود سرگذشت

ها پی برد. قدرت و شهوت دو  توان به طبیعت کلان این تکانه وی می یها همچنین گفتارهااز کردارها و کنش 
شخصیت  ۀ نشان در  میمهم  محسوب  وی  غلبشناسی  یک سو  از  زیرا  غلب  ۀ شوند.  دیگر  سوی  از  و   ۀدیوان 

وی با آنیمای مثبت یعنی اوشنر و آنیموس مثبت    ۀ حرمسرا به ویژه سودابه را در روایت خود دارد. برعکس رابط
تیره است  ،یعنی رستم بسیار  و حتی  اوشنر  ک   چنان  ؛تیره  گاو هورمزد- ه  می  - و  قتل  به  و موجب  را  رساند 

داروی سهراب را در اختیار نوش  کاووس کی ،ای از روایاتگردد. بر اساس پاره شدن فرزند رستم نیز میکشته 
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طرد رستم بیانگر پیروزی آنیما و آنیموس منفی نزد  د. کشتن اوشنر و  رکداشت اما آن را از رستم مخفی می
خصوص دلسوزان و عاقلان قوم نیز نشان  وی است. همچنین سوءظن بیهوده و حسادت نسبت به اطرافیان به 

 شوند.    شدید نزد وی دارد که البته اغلب حاکمان خودکامه به آن مبتلا می 22از بیماری پارانوئیای
خصوص حکمرانان، خود را خدا تصور نمایند و از ای و تاریخی که قدرتمندان به های اسطوره نمونه 

های بارز آن اسکندر است.  ها نیز همین تصور را بکنند کم نیستند. یکی از نمونه دیگران خواسته باشند تا آن
نویسد: »اسکندر  می  تاریخ ایران و ممالک همجوار آن از زمان اسکندر تا انقراض اشکانیانگوتشمید در کتاب  

را همچون خداوند پرستش کنند...« )گوتشمیداز همه من او  تا  :  2536/1356  ،جمله مقدونیان خواست 
 ، مخصوص پادشاهان ایرانی را در بر کرد و طبق رسم ایرانیان  ۀ دهد: »اسکندر جام وی همچنین ادامه می  .(41

آداب درباری ایران حتی زمین ادب بوسیدن را که مورد نفرت آزادمردان    ۀ حکومت سلطنتی بر پا نمود و کلی
کید بر اشکال آنیمایی و أخصوص با تمیشل کازنو نیز بر این موضوع به   .(36:  همانبود، معمول داشت« )

گرفت و با شمایل زنان شکارچی ظاهر  آرتمیسی به خود می  ۀ نویسد: اسکندر »گاهی شکل زنانآنیموس می
ها از او سر  پوشید و رفتارهایی همانند آن های شاهان ایرانی میهایی شبیه به لباسشد و گاهی نیز لباس می
ب  .(Cazenave, 1981 : 45زد )می درونی  قوای  میان  توازن  هنگامی که  عبارت دیگر  و  ر  به  بخورد  هم 

تی جنون کشیده  که نیروهای منفی غلبه پیدا کنند، شخصیت به سمت عدم تعادل و ح  خصوص هنگامیبه 
گردد. از بارزترین  ظاهر می  23شود. این جنون و عدم تعادل نزد شاهان و امپراتوران اغلب با »جنون قدرت«می

است.  چهره رم  مشهور  امپراتور  کایوس  یا  کالیگولا  الوهیت،  ادعای  و  قدرت  جنون  این  های  در  زلر  ژول 
  صفات الوهیت را دارد: نخست با قدرت   ۀ همکرد ثابت کند که او  »کایوس کوشش می  نویسدخصوص می

کایوس برای خود    .(Zeller, 1863: 42ها بلکه همچنین بر روی طبیعت« )مطلق، نه فقط بر روی انسان
داشت. ژول زلر در مورد شخصیت وی ای از طلا درست کرده و مردم را به پرستش خود وامیه م معبد و مجس

ها خصوص در نیازها و خواسته ناپذیر بود. او به ویژه سیری کند »کایوس خدای بد، دمدمی مزاج و به اضافه می
به    24خود با عنوان »کالیگولا«   ۀ که آلبر کامو در نمایشنام  طورهمان  .(43ibid :نمود« )حد و حصر میبی

دلیل گردد، به ها برایش ممکن میشدنی ۀ ها بود. وقتی امپراتوری همکشد، او خواستار غیرممکنتصویر می
)کایوس پهلوی( و نمرود    کاووس کیکه   طور جوی ناشدنی خواهد بود. همانوناپذیرش در جستی میل سیر

خواست.  به سوی آسمان لشگر کشیدند، کالیگولا )کایوس رومی( »ماه« آسمانی و همچنین نامیرایی را می
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»نزد هر یک از قیصرانی که مطالعه    :به همین دلیل بوژو پس از تحقیقی جامع در مورد قیصران روم می نویسد 
که در تصور    و از آنجا  ،(V Jacquel, 2003 :115های آشکاری از جنون مشاهده گردید« )کردیم، نشانه 

یا شاه و امپراتور خود را تجلی    ،ترین قدرت همانا قدرت خدا یا خدایان است، در جنون قدرتها بزرگانسان
 کنند.   دانند و یا اینکه به طور کلی خودخداخوانی میخدا می

شده    25ای بزرگ از شهریاران و امپراتوران، دچار بیماری »تک شیدایی« مانند دسته   کاووس کی در واقع،  
قدرت دیگران به هر قیمت    ه کانون امیال وی کسب قدرت هرچه بیشتر و در نتیجه محدودکردنک  است، چنان 

انجامد.  بسیاری از شاهان و امپراتوران به »جنون قدرت« می حد و حصر در نهایت برای    این قدرت بی   .26است
ای بازی  کننده یا کایوس ماجرای گاو اهورایی نقش نمادین تعیین   کاووس حدی  مرزی و بی برای نشان دادن بی 

هرمزد »گاوی بزرگ   ،آمده است برای جلوگیری از نبرد میان ایرانیان و تورانیان  گزیده های زادسپرم کند. در می
  انبه یکی از سردار  کاووس اما    .( 124: 1392  ،پوراسماعیل   :ها باشد« )نکمرز آن   ۀ ای آفرید که نشاندر بیشه 

او با این کار مرز    ، خود درآورد. به عبارت دیگر  ۀ خود گفت گاو را بکشد تا بتواند قلمرو توارنیان را نیز زیر سلط
های طولانی میان این دو ملت گردید. میل شدید به  و توازن میان ایران و توران را از بین برد و موجب جنگ 

در مورد  بهرام یشت    39شود که در بند  های بیماری قدرت است. یادآوری می افزایش قدرت و قلمرو از نشانه 
اق آنند  زادگان مشتاق آنند، ناموران مشت ا»پیروزی که امرا مشتاق آنند، امر آمده است:   کاووس کی میل و اشتیاق  

مشتاق آن بود که )نیروی( اسبی در بر دارد که )نیروی( شتر سرمستی در بر دارد که )نیروی( آب    کاووس کی که 
بنابراین میل شدید به نیرو، قدرت و پیروزی از همان آغاز    .( 127: 1377  ،رانی در بر دارد« )پورداودقابل کشتی 

آن را »چشمه« و »آرزومند« تفسیر    کاووس   ۀبرای معنای واژ  که   ه پیشتر اشاره شدک  مشهود است. همچنین چنان 
 توان »آرزومند بزرگ قدرت« نیز تفسیر کرد.  کرده بودند، با توجه به مطالب بالا وی را می 

این  تا  همه  شدند  موجب  و   دچار   کاووس کی ها  شهریاری  میان  و  گردد  موقعیتی  و  شخصیتی  اختلال 
آن بر تشتتش   در تعلیق قرار گیرد. همین نوسانات که هر زمین و آسمان    ، و پروردگاری، خودستایی و خداستایی 

هنگامی که با دیوان همراهی   کاووس کی گردید، وی را از درون به سقوط و انحطاط کشانید. در ضمن  افزوده می 
د، ساز بخش( از خود دور می و اوشنر و رستم را به عنوان نمایندگان عقلانیت )سوفیا( و مصلحت )نجات  کند می 

ای است که در راه دارد و همچنین ماند به دلیل فرزند و نوه می دهد. اگر هم زنده  پایگاه مردمی خود را نیز از دست می 
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شود که امور کشورداری از زمانی رو گردد. اضافه می آن محسوب می  ۀ به دلیل صیانت از ایران که شاه نماد برجست
عنوان آنیمای منفی از بین   خواهی سیاوش، سودابه را به گذارد که رستم به عنوان آنیموس مثبت به کین به آرامش می 

 گردد. بازمی  کاووس کی به وطن و نزد    ، برد و کیخسرو که تجلی نوین سوفیا پس از سیاوش و اشنفر استمی 

اصلی  ک  چنان موضوع  اینجا  در  گردید،  مشاهده  بلکه  شخصیت  فقطه  نیستند،  داستانی  های 
های ظاهری و باطنی، روایی و روانی است. البته این دو گونه شخصیت  کاووس کیهای نفسانی  شخصیت
یکدیگر در ارتباط  شوند، با روانکاوی مطالعه می- هایی که در اسطوره مانند شخصیت کاووس کیدر داستان 

های داستانی خود بیانگر  یاد شده با مصداق  یالگوتابانند. چهار کهنتنگاتنگ هستند و همدیگر را بازمی 
 گردند.  چهار گونه کشش در درون شخصیت اصلی نیز قلمداد می

 

  گیرینتیجه
های  ترین روایتترین و مبهمکه یکی از پیچیده  کاووس کیداستان پرواز    ،که ملاحظه شد  طورهمان

می تلقی  ایرانی  فرهنگ  در  اسطوره   ،د شوشهریاری  رویکرد  اغلب - با  برخلاف  شد.  بررسی  روانکاوی 
این مورد  پژوهش  در  تا حد    ،گرفته  صورتهایی که  تطبیقی  از مطالعات  از یک سو  نوشتار حاضر کوشید 

خود    ۀ را کانون تحقیق قرار ندهد. همین دو شرط به نوب   شاهنامه امکان دوری کند و از سوی دیگر روایت  
رویکرد اسطوره دشواری را موجب گردید.  مطالع - روایی  ۀ روانکاوی همزمان دو لای- هایی  مورد  را    ۀروانی 

لایه  دیگر  سوی  از  و  گوناگون  متون  در  روایی  داستانی  سو  یک  از  زیرا  داد.  قرار  روانشناختی  موازی  های 
آنیما و آنیموس    ۀ های چهارگانمورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند. شخصیت  کاووس شخصیت کانونی یعنی  

 مثبت و منفی در دو سطح یادشده تبیین و تحلیل گردیدند. 
های متفاوت و در نوسان بوده و چرا دست به کنش کاووس در نتیجه مشخص شد تا چه حد شخصیت 

از شخصیتانگیزی میگاه شگفت الگوهای نفسانی  روایی که تجلی یکی از کهن  یهازند. تسلط هریک 
  ۀ دیوان یا سودابه او را به یک زنجیر  ۀ گردد. غلبمی  کاووس کیگردند، موجب دگرگونی کردار و رفتار تلقی می

اوشنر یا رستم، کیخسرو و سیاوش نیز به یک سوی دیگر. بر همین اساس، پرواز  ۀ دهد و غلبکنشی سوق می
خصوص دیو خشم و آز که  دیوان به   ۀجویی با آسمان به دنبال غلبو ستیزه   آسمانبه سوی    کاووس   ۀگستاخان
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آنیموس منفی هستند، صورت می غلبتجلی  با  واقع،  در  که    ۀ پذیرد.  آنیمای مثبت  آنیموس منفی، نخست 
می کشته  بود،  کرده  پیدا  مصداق  اوشنر  کاملتوسط  بیان  به  پارانوئیای   ،ترشود.  و  درونی  نقص  از  دیوان 

بینی و خودشیفتگی وی شده بود، بهره که موجب »اوربی« و شیدایی، نخوت و غرور، خودبزرگ  کاووس کی
  فرستند. از این روی، وی شکست خورده میکردن، وی را به کارزاری از پیش شکستبرند و با تحریکمی

وی را از مرگ    ،شودبار در قالب فَرَوَشی کیخسرو متجلی می  کند، اما آنیمای مثبت که اینخورده و سقوط می
ویژه بازگشت کیخسرو و پیوستن  دست رستم و به   ه شدن سودابه بدهد. همچنین به مرور با کشته نجات می

چنین  در  دوباره وضعیت متعادل برقرار گردیده و    ،رستم به او برای نبرد نهایی با افراسیاب و شکست تورانیان
 سپارد.خود یعنی کیخسرو می ۀقدرت را به نو کاووس کی ،شرایطی
 

 *** 
  



 1403، سال   2، شماره 1دوره                                                                  دانش و خرد حماسی، دانشگاه فردوسی مشهد                        111
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3 . Joseph Campbell 

4 . Marie-Louise Von Franz  

5 . Pierre Solié 

6 . Michel Cazenave 
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8 . Friedrich Von Spiegel 
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Abstract 

Looking at the form and content of historical Shahnamehs written from the Mongol era to 

the end of the Safavid era shows that during the Mongol period, historical storytellers focused 

on Ferdowsi's Shahnameh. Back then, Ferdowsi was respected and admired by writers of 

historical epics, and his Shahnameh was seen as the only proper model to follow. On the 

other hand, Nezami wasn't given much attention by Mongol-era historical writers. You could 

almost say their respect for him was close to nothing. However, things changed completely 

in the Timurid and Safavid eras. Nezami took Ferdowsi's place in these times. Evidence 
suggests that Nezami was given more respect and credit than Ferdowsi in the historical 

Shahnamehs of this period. This text uses library research and existing evidence to show the 

influence of Ferdowsi and Nezami on writers of historical Shahnamehs from the Mongol era 

to the end of the Safavid era. It explains and describes how the importance of these two 

literary giants changed throughout the historical Shahnamehs written during these periods. 

Keywords: Ferdowsi, Nezami, Shahnameh, Eskandarnameh, Historical Shahnamehs . 
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 چکیده 

  ژهیوپس از او، به   یهاارائه کرد و اثر او آنچنان قوت و استحکام داشت که در دوره   یرا به صورت شعرِ حماس  خیتار  یتوس  یبار فردوس  نینخست
  رت شه  زین  «یخ یتار  ۀآثار با نام »شاهنام  نیاعتبار ا  نیرونق گرفت و به هم  شاهنامه  ۀویبه ش  یخ یتار  یهامنظومه   شیاز عصر مغول به بعد، سُرا 

برجسته   یک ی.  افتند ی فردوس  نیتراز  شاهنامه   یمقلدان  سُرا  یگنجو  ی نظام   ی عنی  ییسرادر  پا  شیدر  کنار  در  ش  یبندی اسکندرنامه    ۀ ویبه 
 یهاشاهنامه   ندگانی پس از او، از جمله سرا  انِ یسرااز شاهنامه   یاریبس   دیبه خرج داد که مورد تقل   یاز خود ابتکارات  یفردوس  ییسراحماسه

  ن ینشانگر ا  ی عصر صفو  انیبه جا مانده از عصر مغول تا پا   یخ یتار  یهاشاهنامه   ییو محتوا   یشکل   لیو تحل  یبررست.  قرار گرف   یخ یتار
مورد توجه و احترام    یعصر فردوس  ن یبوده است. در ا یفردوس  ۀ ها غالباً به شاهنامنگاه   ییسراخ یتار  ۀ ویمغول در ش  ۀاست که در دور  تی واقع
در عصر مغول چندان  ینظام گر، ی د  یاز سو است. شدهی شناخته م یرویقابل پ یالگو گانهی شاهنامهو  بوده یخ یتار یهامنظومه ندگانیسرا

  ، یو صفو  یموریکه در عصر ت  یاست. در حال  چی به ه  کیو نزد   زیو احترام به او ناچ  تی گفت عنا  توانینبوده و م  انیسراخیمورد توجه تار
از    شیدوران، ب   نیا  یخ یتار  یهادر شاهنامه   یاست که نظام  نیاز ا  یکرده و شواهد حاک  صاحبت  نهی زم  نیرا در ا  یفردوس  گاهیجا  ینظام

  ی رگذاریتأث ،ینیع یهابا استفاده از شواهد و نشانه  یااست به روش کتابخانه  دهینوشتار کوش نیاز احترام و اعتبار برخوردار است. ا یفردوس
پا   یخ یتار  یهاشاهنامه   ندگانی بر سرا  یو نظام  یفردوس تا  بازنما  ی عصر صفو  انیعصر مغول  تغ   یی را  و بازتاب  در    گاهیجا  رییکند  را  آنان 

 .د ینما  فیو توص نییها تبدوره  نیا یخ یتار یهاشاهنامه
 .یخ یتار یهاشاهنامه، اسکندرنامه، شاهنامه  ،ینظام ،یفردوس :هادواژهیکل
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 مقدمه 
با ورود اعراب مسلمان به ایران، متون اسلامی و میراث فرهنگی اسلام ترویج یافت و متون و میراث 

از حدود دو سده وقفه  ایران برای مدتی فراموش شد. پس  در    فرهنگی پیش از اسلامِ  رویکرد به میراث  که 
شان  فرهنگی و متون ایرانیِ پیش از اسلام به وجود آمد، دوباره توجه ایرانیان به میراث ادبی و فرهنگی گذشته 

های ایرانی  ایرانیان با روایات و اسطوره   ۀ بار  جلب شد و با ترجمۀ متون پهلوی به فارسیِ دری، آشنایی دگر
پیش از اسلام میسر گردید. با گذشت زمان، طبق آنچه که در سنت گذشتۀ پیش از اسلامیِ ایران رایج بود و 

ها و روایات بازسازی شد؛ افسانه های هجایی موزون و آهنگین ارائه میبرخی از متون مذهبی و ادبی با وزن
وزن با  فارسی دری  زبان  به  بود، منظوم گردید.  های عروضی شده  رایج شده  ایران  از اسلام در  ای که پس 

ضرب   تدریجبه  که  محذوف  مثمن  عروضی  توجه  وزن  مورد  است،  حماسی  روایات  مناسب  آن  آهنگ 
  شاهنامۀای قرار گرفت که با سرایش  و افسانه   ها و حکایات پهلوانیزبان در نظم اسطوره سُرایانِ فارسیشاهنامه 

 فردوسی در این وزن، این شیوه برای سرودن چنین آثاری تثبیت شد. 
سرا پاگرفته و او  هرچند پیرو سنتی بود که پیش از او توسط شاعران اسطوره   شاهنامهفردوسی در سُرایش  

این سنت را به اوج رسانده بود، در یک زمینه مبدع بود و آن اینکه او نخستین کسی بود که تاریخ را به رشتۀ  
در قالب شعر مثنوی  شاهنامه  نظم کشید و گزارش تحولات تاریخی ایرانِ پیش از اسلام را در بخش پایانی  

 ارائه کرد. 
افسانه  نظم  از شاعران در  بسیاری  از فردوسی همچنان که  و اسطوره پس  به ها  پهلوانی    شاهنامۀ  های 

مشق قرار دادند و شاعرانی همچون نظامی  رفردوسی را س  شاهنامۀسرایی نیز  فردوسی نظر داشتند، در تاریخ
  345،  343:  1333)صفا،    1شاعران به سرایش اقدامات منسوب به اسکندر مقدونی پرداختند  گنجوی و دیگر

 (.353- 352 و
هایی سروده شد که هدفشان صرفاً روایت تاریخ بود و از دورۀ مغول به  شاهنامه   ،از قرن ششم به بعد

این  شاهنامه  تاریخ  گونۀ   بعد  سه  سرایش  از  تنها  مغول  از  پیش  دورۀ  از  یافت.  زیادی  گسترش  نگاری 
خبر    مؤیدالدین نسفی(   نامۀپهلوانپاییزی نسوی و   نامۀ شاهنشاهاز فخرالدین مبارکشاه،   غوریاننسب  سلسله )

نا  ها از بین رفته سۀ آن  داریم که هر ؛  324:  1363/3/1)صفا،    ان در برخی منابع ذکر شده استمشو تنها 
اند  های تاریخی بسیاری سروده شده (، اما از عصر مغول تا پایان عصر صفوی شاهنامه 345:  1333صفا،  

ها و  ها میزان تأثیرگذاری فردوسی و نظامی بر آنها اکنون در دسترس هستند و در هر کدام از آن که اغلب آن
ها  توان بر اساس آنها به فردوسی و نظامی قابل مشاهده است و میهای عُلقه و عنایت سرایندگان آننشانه 

 دوران تبیین و توصیف کرد.سرا را در این جایگاه این دو شاعرِ حماسه 
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 هپیشین

هایی صورت گرفته که عمدتاً به  های تاریخی عصر مغول تا پایان عصر صفوی پژوهشدربارۀ شاهنامه 
ها که اند. این پژوهشنامۀ دانشگاهی به چاپ رسیدهصورت مقاله و در مواردی هم به صورت کتاب یا پایان

ها را مورد بررسی  های مختلف ادبی و تاریخی یک یا دو مورد از منظومه تعدادشان کم نیست، اغلب جنبه 
نظرِ این نوشتار نپرداخته قرار داده اند. چند مقاله هم نوشته شده است که کمابیش به  اند و به مبحث مورد 

اند. از جملۀ این مقالات  ند، اما به صورت جامع این موضوع را پی نگرفته ااشاراتی داشته   نظر  دموضوع مور
شاهنامی به  »عنایت  به  کرد  اشاره  شاهنامه توان  و  فردوسی  ایران  مۀ  بر  مغولان  فرمانروایی  عصر  در  سرایی 

( راشکی  و  عباسی  نوشتۀ  مغول(«  تاریخ  در  خطی  شاهنامۀ  دو  موردی  و  1389)بررسی  دلگشا  »دفتر  و   )
(، که این مقالات صرفاً جایگاه و تأثیر فردوسی در برخی  1396ای آن« نوشتۀ غفوری )تلمیحات شاهنامه 

نامۀ  اسماعیلها در مقالۀ »بازتاب شاهنامۀ فردوسی در شاه اند. علاوه بر آنهای تاریخی را بازگو کرده شاهنامه 
های لۀ تأثیرپذیری ئ( علاوه بر اینکه مفصل به مس1395آبادی و رضایی شعبان )قاسمی گنابادی« نوشتۀ حسن
پرداخته شده، اشاراتی محدود نیز   نامه اسماعیلشاهفردوسی به   شاهنامۀ یافته از  واژگانی، مضمونی و موارد راه

نامه« نوشتۀ  هایی از مقالۀ »بازشناخت حماسۀ شاهرخ شود. بخشبه تأثیرپذیری آن از نظامی گنجوی دیده می
سرایی نظامی  از شیوۀ شاهنامه  نامه شاهرخ های شاهنامۀ تاریخی ( نیز اشاراتی به تأثیرپذیری 1396اختیاری )

های هر دو شخصیت فردوسی و نظامی در تر از موارد یادشده، دربارۀ تأثیرگذاری داشته است. کمی مفصل
تمُرنامه، حماسه  ای تاریخی به تقلید از شاهنامۀ فردوسی و اسکندرنامۀ منابع مورد نظر، در مقالۀ »معرفی 

رسالت نوشتۀ  )نظامی«  راستگوفر  و  و  1395پناهی  نظامی  اسکندرنامۀ  به  تمرنامه  »شباهت  عنوان  زیر   )
 Persian Narrative Poetry in"نامۀ فردوسی« توضیحاتی در این زمینه آورده شده است. در مقالۀ  شاه

the Eighth/Fourteenth to Early Ninth/Fifteenth Centuries and the Legacy of 

Ferdowsi’s Shāhnāmeh    تأثیرپذیری 2019)یچ  وروبانونوشتۀ به  اشاره  اینکه  بر  های سرایندۀ ( علاوه 
دیگری   هایی دربارۀ چرایی ترجیح یکی براز فردوسی و نظامی شده، تحلیل  السلاطین  فتوحشاهنامۀ تاریخی  

جایگاه   ،(1341در دورۀ مغول و تیموری« نوشتۀ منوچهر مرتضوی )  شاهنامه شود. در مقالۀ »مقلدین  دیده می
فردوسی و در مورد برخی   شاهنامۀ  های تاریخی عصر مغول و تیموری ازهای شاهنامه و تأثیرپذیری  فردوسی

تأثیرپذیری از اسکندرنامۀ نظامی بازتاب یافته، اما بیشتر هدفش معرفی شاهنامه از آن های تقلیدشده از ها 
نظامی و تأثیرگذاری آنان در بوده است. بنابراین هیچ اثر پژوهشی که به طور ویژه جایگاه فردوسی و  شاهنامه 
های عصر مغول تا پایان  های تاریخی عصر مغول، تیموری و صفوی را بحث کرده و مجموعۀ منظومه شاهنامه 

رو این نوشتار قصد دارد با کاربست   این  عصر صفوی را مورد بررسی و واکاوی قرار داده باشد، وجود ندارد. از
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ای و با استفاده از شواهد عینی، جایگاه و تأثیرگذاری فردوسی و نظامی را در اغلب روش پژوهش کتابخانه 
های تاریخیِ به جا مانده از عصر مغول تا پایان عصر صفوی بررسی و واکاوی نماید و تغییر جایگاه شاهنامه 

 سرا را در این دوران، توصیف و تبیین کند. احتمالی این دو شاعر حماسه 
 

یخی عصر مغولان شاهنامهجایگاه فردوسی و نظامی در   های تار
اند،  های صرفاً تاریخی که پس از سدۀ ششم سروده شدهدر مقدمه گفته شد که اکنون فقط از منظومه 

های تاریخی رونق بیشتری  سو، سرایش شاهنامه   دانیم که از عصر فرمانروایی مغولان به اینآگاهی داریم و می
گرفته است. در عصر مغول و ایلخانی  تا تشکیل حکومت تیموری بیش از ده عنوان شاهنامۀ تاریخی سروده 

ها که عمدتاً ماهیت تاریخی خود را حفظ  ها اکنون موجود و در دسترس هستند. این شاهنامه شده که اغلب آن
کمتر  کرده اسکندرنامه   و  شدههمانند  آمیخته  افسانه  با  از  ها  عبارتند    ظفرنامۀزجاجی،    نامۀ همایوناند، 

  دفتر دلگشا نوری اژدری و    نامۀ غازان احمد تبریزی،   نامۀ شهنشاه  چنگیزی سرودۀ کاشانی،  شهنامۀ مستوفی،  
 ای.سرودۀ صاحب شبانکاره 
شده در ایرانِ  های تاریخیِ سروده دهد که شاهنامه ها نشان می ها و تحلیل گفتمانی آن بررسی این منظومه 

های تاریخی در ایرانِ آن روزگار،  فردوسی بودند. گویا سرایندگان منظومه   شاهنامۀ عصر مغول، بسیار تحت تأثیر  
خویش، فردوسی را یگانه    شاهنامۀ   پنداشتند و برای سرودننگاری می فردوسی را سلطان بلامنازع عرصۀ شاهنامه 

 شد: های حماسی و تاریخی تلقی می اوج  هنر سرایش شاهنامه دیدند و ۀ پیروی می تالگوی شایس
 فردوسهههی انهههدر سهههخن گسهههتری »کهههه 

 

 « برافراشههههت رایههههات شههههعر دری  
 

 

 : شانزده(1380/1)مستوفی، 

نظهههم  ر  هههر آسهههمان کههها ب ید  ن  رسههها
هِ یزدگهههرد   ز شهههاهان سهههخن تههها گههه 

 در   شههههنامهبدینسهههان کهههه بینهههی بهههه  
 

 گشههههت بهههازار نظههههم   ز طهههبعش روا  
 بهههه نیکهههو عبهههارت درآورد گهههرد 
 کهههه گنجیسهههت گهههویی غهههرر بههها درر«

 

 (176: 1387/4، همو)
رِ شهههعر فردوسهههی نغزگهههوی   »بههه 
 چهههو ماننهههد او کهههس در مثنهههوی 

 

هههزد کسهههی آبهههروی«    سهههزد گهههر نری
 سهههت او را کهههنم پیهههروی« ا   نسهههفته

 

 : هفده(1380/1، همو)
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 نظیهههههر »اگرچنههههد فردوسهههههی بی 
 از ایهههن پادشهههاهان سهههخن گفتهههه بهههود

بتر ز  یهههد سهههخن ا کسهههی خهههو  ن نگو
 

 ابوالقاسههههم آن نامهههههدار خطیهههههر  
 معنهههی گههههر سهههفته بهههودبهههه المهههاس 

 از او نهههو شهههد اخبارههههای کههههن« 
 

 

 (966: 1383/2)زجاجی، 
دهد این آثار بیش از هر  های تاریخی عصر مغول وجود دارد که نشان میشواهد بسیاری در شاهنامه 

اغلبِ سرایندگان این آثار، صراحتاً هدف خود را پیروی از سبک  اند.فردوسی بوده شاهنامۀ اثر دیگری وامدار 
روش   کرده ۀ  شاهنامو  بازگو  اثر  فردوسی  سرودن  برای  آنان  از  برخی  استمداد  اند.  فردوسی  روح  از  خود 

 اند: جسته 
مهرد شهههیهریهن آن  فهردوسهههی   سهههرا »بههه 

داسههههتههان  ایههن  در  روانههش  و  روح   ز 
3 

 
 

الههتههجهها  داسههههتههان  ایههن  در  هههم   کههنههم 
راسههههتههان م  عههالههِ از  خههواهههم   « مههدد 

 

 : هفده( 1/ 1380)مستوفی، 

پهها   فههردوسههههی   ارواح   مههغههز »بههه 
 

انهدر آرم سههخن  نغز« بهه سههلهک   ههای 
 

 (247: 1389ای، شبانکاره )صاحب  

گهههر چهنههدیهن  خههامههه  از   بهرافشهههانهم 
 

  » ر مهو هها ن ههههی  س و فهرد ح  وا ر ا ههه   ب
 

 (318: همان)
 اند:خود را القائات فردوسی در عالم خواب بازگو کرده  شاهنامۀ و برخی انگیزۀ سرودن 

انهدرون   بهه خهواب   »چهنهان دیهد چشهههمهم 
ههاب  فهت آ چهون  مهرد  یهکهی  ههامههد   بهی

 

... 
کهههههن  مههرد  ورد  آ ههاسهههههخ  پ  مههرا 

آب بههه   چههو  داسههههتههانههی  آوری   نههظههم 
 

خههون    دریههای  چههو  آتههش  بههر   دمههیههده 
  ...................... کههههردار   بههههه 

  
فردوسهههی  سهههخن کههه  گویم  تو  بهها   ام 

جهواب« نهگهویههد  را  آن  ههرگهز کهس   کههه 
 

 

 (91- 92: همان)
ی سرایش اثری بودند رزومثابۀ نقشۀ راه برای برخی از آنان بود و آنان در آ  به فردوسی    شاهنامۀ در واقع  

 قرار گیرد: شاهنامه المقدور همپایۀ که حتی
خههدای بههه رحهمههت  بهر مهن     »نهظهر کهرد 

 
 

رهنمهای«   مرا  آمهد  فردوسهههی   کهه 
 

 

 (350: همان)
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 »ظفرنامهههه کهههن نهههام ایهههن نامهههه را 
 

 را شههههنامه بهههدین تهههازه کهههن رسهههم / 
 

 : بیست( 1/ 1380)مستوفی، 

نههامههه شهههاه ایهن  بهنهگهرد سهههوی   »اگهر 
 

مههاه«  شهههاههنههامههه رسهههد ههمسهههر     بههه 
 

 (452: 1390)زجاجی، 
منظومه  ابیات در  و  شده  یاد  ستوده  با صفات  فردوسی  از  موارد  بیشتر  در  مغول،  عصر  تاریخی  های 

 آمیز، خردمندانه و پندآموز دانسته شده است: او گنجینۀ سخنان حکمت شاهنامۀ 

گهفههت    مرغر  پررا    فرردوسررری »نهکهو 
کهاری نهه  کهار خهدایی  خُرد"کهه   سهههت 

 

سهههخهن  انههدر  شهههههنههامههه  نهغهزبههه   هههای 
نبشهههتهه   سهههپرد قضهههای   « " نشهههایهد 

 

 (397: 1389ای، )صاحب شبانکاره 

 »نگههه کههن کههه فردوسههی هوشههمند 
 "اگههر مشههک خههالا تههو داری مگههوی

 

 پنههد به شهههنامه انههدر چههه گفتههه اسههت   
 کههه گههر هسههت خههود فههاش گههردد بههه بههوی"« 

 

 (416: همان)

 نررامور فردوسرری»چههه خههوش گفههت 
 "بههه رنههج انههدر اسههت ای خردمنههد گههنج 

 

 جهههانورحهههدیثی کهههز آن سهههنگ شهههد  
 نیابههد کسههی گههنج نههابرده رنههج"« 

 

 (1089: 1383/2)زجاجی، 

نهغهزگهو  فهردوسههههی  گهفههت   »چهنهیهن 
ههههی  ش کُ ن  را یها ر ههههه ش ۀ  د رسههههتها ف " 

 

او   بهر  مهها  از  بههاد  آفهریهن  صههههد   کههه 
بهی  بهی ز  و  بههاشههههد   هُشهههی"« دانشهههی 

 

 ( 244: 1389/7مستوفی، )

گهفههت    هروشررریررار   فرردوسررری »نهکهو 
فهرو ز گهردون  سهههر  "قضههها چهون   کهرد 

 

این  شهههههنههامههه بههه    یههاددار ،  را     بیههت 
کهر"«  و  گشهههتهنههد  کهور  زیهرکههان   ههمههه 

 

 (153: 1381)نوری اژدری، 
های تاریخی عصر مغول گواه این است که سرایندگان این عصر با استفاده  بنابراین بررسی ابیات شاهنامه 

اند. این  داشته ای نسبت به او ابراز  از ابزارهای زبانی تعلق خاطر خود به فردوسی را نشان داده و احترام ویژه 
های تاریخی سروده شده در ایرانِ عصر مغول، یاد و نامی از نظامیِ  یک از شاهنامه   در حالی است که در هیچ

مقل   از  یکی  که  اسکندرنامه گنجوی  و  بوده  فردوسی  موفق  داده دان  قرار  الگو  را  او  عمدتاً  دیده سُرایان  اند، 
در   نامه غازانو    نامه شهنشاه،  نامههمایونشود. جالب اینکه در عصر مغول سه شاهنامۀ تاریخی با عنوان  نمی
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حال در  اند؛ بااینبوم نزدیک به نظامی گنجوی زیسته ها در زیستاند که سرایندگان آنآذربایجان سروده شده
ها، حتی یک بار هم نام او در این آثار آورده نشده و هیچ اشاره و نشانۀ عینی که نشان دهد  یک از آنهیچ

اند، وجود ندارد. در حالی که ها بوده و سرایندگانشان تحت تأثیر آن بوده الگوی سرایش این شاهنامه   اسکندرنامه 
نوری اژدری،   : )نک   خورد فردوسی به چشم می   شاهنامۀ های عینی پیروی از  تنها نشانه نه   نامه غازان و    نامه همایون در  

  : فات و القاب پسندیده یاد شده است فردوسی در این آثار با ص، بلکه از  (966:  1383/2،  ؛ زجاجی25:  1381
 »ورا مهههذهب آن بهههود بشهههنو شهههگفت
را  ه  ههههد ن ن ی ر ف آ ن  ا ههههدگ ن ن ی ب ههههه  ب " 

 

  کههههه فردوسههههی نههههامبردار گفههههت  
 نبینههههی، مرنجههههان دو بیننههههده را"« 

 

 

 »چههه خههوش گفههت فردوسههی نهههامور
 "کههه گههر صههد بمههانی و گههر صههدهزار 

 

زر   ل  زا امه در قصههههۀ  ههههه شهههههن   ب
 انههدر آیههد سههرانجام کههار"« بههه مههر   

 

 (153: 1381)نوری اژدری، 
نسبت فردوسی در  نامه همایونو  نامه غازانعنوان یک رویکرد منفی از سوی  توان به ای که میتنها نکته 

  اند اند و بر آن خُرده گرفته را ستایش کافران و بددینان دانسته   شاهنامه که آنان محتوای    استنظر گرفت، این  
، اما همواره (691:  1383/2؛ زجاجی  208- 209:  1383/1؛ زجاجی،  26و    25:  1381)نک نوری اژدری،  

 . 2اند جایگاه فردوسی را محترم داشته 
با اینکه نامی از فردوسی نیامده، اشعار فردوسی تضمین شده و در هنگام تضمین،    نامهشهنشاهحتی در  

 از او با صفات مثبت یاد شده است: 
 »نرررره از اوررررر او افرررر  آن نامرررردار 

 

 "نرره ارررن و نرره سرررد و همیشرره اوررار"  
 

ی ی،   (566: 1397)تبر

 و گفتنههد و دیههد مرررد»سههزا گفههت آن 
 "اگههر صههد بمههانی اگههر صههدهزار 

 

  های مهههردان ببایهههد شهههنید: سهههخن  
 بههه مههر  انههدر آیههد بههه فرجههام کههار"«

 

 (707: 1397)تبریزی، 
  شاهنامۀسازی تاریخ،  رسد در ایرانِ عصر مغولان و ایلخانان، یگانه الگو برای منظومبنابراین به نظر می

سرایانِ ایرانیِ این عصر، سخت مورد احترام بوده و این توجه و احترام فردوسی بوده و فردوسی از سوی تاریخ
ای متفاوت از اما در اواخر عصر مغولان، در خارج از قلمرو ایران، نمونه   ،متوجه نظامی گنجوی نبوده است

 های تاریخی در زمینۀ مورد نظر سروده شده است.  شاهنامه 
در واقع پس از سقوط ایلخانان، ایران از نظر سیاسی دوران هرج و مرج بین سقوط ایلخانان تا روی کار  
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ای تاریخی در قلمرو گذاشت و در همین بازۀ زمانی در شبه قارۀ هند، شاهنامه آمدن تیموریان را پشت سر می
سروده شد که نوعی تغییر رویکرد در زمینۀ نگاه به فردوسی و نظامی به   السلاطینفتوحبهمنیان دکن با عنوان 

نام دارد، تاریخ دوران اسلامی هندوستان را از عصر محمود    السلاطینفتوحگذارد. این منظومه که  نمایش می
 غزنوی تا عصر بهمنیان روایت کرده و توسط عبدالملک عصامی سروده شده است.  

نفوذ  می زمینه   شاهنامۀ دانیم که  هندوستان در  روایات  فردوسی در  نگارگریِ  از جمله  های مختلف، 
های مختلف هندی و موارد دیگر وجود داشته است، اما بر خوانی در دربارهای سلسله و شاهنامه   شاهنامه 

های تاریخی در هندوستان با منظومۀ فردوسی و سرایش شاهنامه   شاهنامۀ های موجود، تقلید از  اساس داده
 آغاز شده است.  السلاطینفتوح

السلاطین برای نخستین بار در یک شاهنامۀ تاریخی به نقش الگویی و اثرگذاری معنوی  سرایندۀ فتوح
فردوسی و نظامی در چنین متنی به طور توأمان اشاره کرده و کشاکش ذهنی خود را در برتر دانستن فردوسی  

سرایی و ترجیح یکی بر دیگری بازتاب داده است. او در اواخر منظومه طی چند بیت  یا نظامی در شاهنامه 
 سرایی سرآمد دانسته و خود را پیرو آنان معرفی کرده است: فردوسی و نظامی را در مثنوی

 دو شههاعر در ایههن فههن چههو کارآگهههان » 
 ای داد طههههاووس را یکههههی جلههههوه 

 بلبههههههل آورد انههههههدر نههههههوا دوم  
 بکههههردم مههههن آن هههههر دو را پیههههروی 

 

 ربودنهههد گهههوی کمهههال از جههههان  
 چهههو فردوسهههی آراسهههت مهههر طهههوس را
 شههههرف داد مههههر گلشههههن گنجههههه را

 «شههههدم پیههههرو هههههر دو در مثنههههوی
 
 

 (609: .م1948)عصامی،            

تاریخیِ  مثنویِ  سرایش  در  و  داده  ترجیح  فردوسی  بر  را  نظامی  ابیات،  این  از  پس  چندی   سپس 
 ، خود را پیرو نظامی معرفی کرده است: السلاطینفتوح

 چهههو کهههردم شهههه گنجهههه را پیهههروی»
 

 بههههه نههههامش زدم سههههکۀ خسههههروی« 
 

 (615: همان)

دانسته و بر این موضوع تأکید کرده است  سرایی برتر از همه  او پیش از این ابیات، نظامی را در مثنوی
 که همانند او نه پیشتر کسی وجود داشته و نه در آینده  به وجود خواهد آمد:

 جههان مههن مسههت بههر مثنههوی اسههت و  دل  » 
ههق شههگرف   بههه جههز مثنههوی بههر طری
 »در ایهههن فهههن کهههه جهههان جههههانی نهههزود 

 روی اسههت کههه جملههه مصههاریع او بهها 
 عههالم کههه بنههدد میههان دو حههرف« دو  

 کسهههی پیشهههتر از نظهههامی نبهههود 
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 هنر بداننهههههد مهههههردانِ صهههههاحب 
 

 « کههه کههس بعههد از او هههم نیایههد دگههر 
 

 

 (16- 17: همان)

در اثر تأیید و تشویق نظامی در   السلاطین فتوحاو در همان ابتدای منظومه اشاره کرده که انگیزۀ سرایش  
عالم خواب در او ایجاد شده و تصریح کرده که شب و روز با خمسۀ نظامی مأنوس بوده و به واسطۀ پیروی از  

 (:17- 20: همان) شیوۀ نظامی و شاگردی او به موفقیت دست یافته است
 اش سههاختمپههس آنگههه بههه شههاگردی»

 چههو مشههغول نظههم نظههامی شههدم 
 

 پههیش انههداختم همههان خمسههه را   
 « به صد عصههمت اینههک عصههامی شههدم 

 

 (20: همان)

در هنگام یادکرد از فردوسی و نظامی نشان از کُرنش و    السلاطینفتوح   نوع بیان و نحوۀ گفتمان سرایندۀ 
احترام ویژه نسبت به نظامی دارد. برای مثال هنگامی که عصامی رویارو شدن خود با نظامی را در عالم خواب  

کنان در برابرش دست ادب به سینه دارد و او را مرشد و  کند که هنگام دیدن نظامی، تعظیم شرح داده، اشاره می 
دآموزگار می   کند: مانند توصیف می نظامی، شیوۀ شاعری او را بی   خمسۀ ( و با ستایش از 19و    18:  همان )  خوان 

 سرشهههت نهههدانم کهههه آن پیهههر گنجه» 
 سههر خامههه را تهها چههه نیرنههگ داد 
ههههانش کلیههههد در هههههر فنههههی   زب

خُن ز شههههیرین   زبانی بههههه ملههههک سهههه 
 

 ابیات خمسههه نبشههتدر آن وقههت کههه  
 نهههادکههه در هههر رقههم گههنج سههحری 

 نههههیزدلههههش آمههههد اسههههرار را مخ
ن  «چههو او خسههروی نامههد از ملههکِ بههُ

 

 (19: همان)

 نیز با صفات و الفاظ مثبت یاد شده:  شاهنامه جمله در ابیات زیر، از فردوسی و   هرچند در این اثر، از 

 فردوسررری هوشرررمندشهههنیدم چهههو »
 

 «بنههههددر اوراق شهههههنامه شههههد نقش 
 

 (10: همان)

 نههدر جهههانجهان تهها کههه بههاقی اسههت ا»
 

 «بههه شهههنامه بههاقی اسههت نههام شهههان 
 

 (11: همان)

شود، نسبت به فردوسی و دیده می  السلاطینفتوحاما آن احترامی که نسبت به نظامی و خمسۀ او در  
نمی  شاهنامه  نشانه مشاهده  بعضاً حتی  از خُردهشود.  به  هایی  نسبت  انتقاد  و  دیده    شاهنامۀ گیری  فردوسی 

 شود.می

اش  را توصیفگر »بدمذهبان« دانسته و به خود بالیده است که منظومه   شاهنامه از جمله در ابیات زیر  
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 بیشتر شرح احوال اهل توحید است:
 اگهههر پیهههر طوسهههی بهههه افسهههانه در»

 نگههه کههن کهههه اکثههر در ایههن بوسهههتان
 

 بیشههههتر ادمررررنهبانکنههههد وصههههف  
 «رود ذکههههر مرغهههههان توحیهههههدخوان

 

 (14: همان)

را به دست آوردن حکومت ری از جانب محمود   شاهنامه عصامی همچنین انگیزۀ فردوسی از سرودن 
ای مادی برای سرودن منظومۀ  انگیزه   که   گویدغزنوی عنوان کرده و در مورد خود خطاب به ممدوحش می

 ندارد:السلاطین حفتو
 شهههنیدم کهههز آن نامهههه مقصهههود وی»

 چههو مقصههود شههاعر بههه دامههن ندیهههد
 

 ز درگهههههاه شهههههه بهههههود اقلهههههیم ری 
 «فقهههاعی تهههرش از عطهههایش خریهههد

 

 (11: همان)

 از ایهههن نامهههه، ای خسهههرو کهههامران»
 بهههاعکهههه مقصهههود مهههن نیسهههت جهههز ات  

 

ن   هههها ه ن ز  را ی  هههها ن دا ر  دا دا ههههه   ب
 « نههه ری خههواهم از شههه نههه وجههه فقههاع 

 

 (12: همان)
هرچند در بیت زیر با واژۀ »بسی« نسبت به میزان تضمین اشعار فردوسی و   فتوح السلاطینسرایندۀ  

 نظامی، اغراق کرده: 
 بسهههی بیهههت شههههنامه و خمسهههه ههههم»

 

 «یههن نامههه کههردم رقههما بههه تضههمین در 
 

 (609: همان)
را تضمین کرده است و در همین مقدار، بیشتر ابیات   خمسه و  شاهنامه در واقع تنها چند بیت از ابیات 

بار که اشعار خود را به آرایۀ    تضمین نکرده است. او هر  شاهنامهمنظور او بوده و  بیش از یک بار از    خمسه 
آمیز ( از تعابیر محترمانه و صفات ستایشخمسهآراسته، برای دادن نشانیِ شاعر یا منظومه )  خمسه تضمین از 

که در ابیات زیر به هنگام توجه بوده است. چنانکم شاهنامه استفاده کرده و در این مقوله نسبت به فردوسی و 
 شود: وضوح دیده می، ستایش نظامی به خمسه استفاده از ابیات 

 چهههو آن بهههای را دیهههده تهههازه مهههدام»
 "جهانههههدار دانههههد جهههههان داشههههتن

3 

 دارای ملررک کرر نچههه خههوش گفههت  
 « یکهههی را درودن، دگهههر کاشهههتن" 

 

 (457: همان)

 کههه ملههک هههدایت سههپردش خههدای  اشررای پیررر مشک  چههه خههوش گفههت آن  » 
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ر  گ ا ه  هها ش ههی  پ ههه " ههد   چ ن ک ی  ب هها ت ف  آ
 

 « بههه هههر جهها کههه آیههد خرابههی کنههد" 
 

 (417: همان)

 زایپرورد انجینررررهانجرررره»همههههان 
 "سهههپه را کهههه فیروزمنهههدی رسهههید 

 

 خههوش گفههت بهها هههوش و رای ین بههاب  ا   در  
 ل بلنههدی رسههید"« د ز یههاران یههک 

 

 (384: همان)
است، هیچ صفتی یا تعبیر    شاهنامه بیتی که تضمین از  این در حالی است که او در هنگام آوردن تک

 و فردوسی نیاورده است:  شاهنامه  آمیزی برایستایش

 بگفههت ایههن و مرکههب سههوی خصههم رانههد » 
تههن مههر    کههه  بایههد  نام   راسههت "مرا 

 

 را بازخوانههد   شررونامه همههان بیههت   
نکههو گههر بمیههرم رواسههت"  نههام   « به 

 

 (524: همان)
مذهبی او دانسته   هایبه فردوسی را معلول گرایش  السلاطینفتوحتوجهی سرایندۀ یچ کموجولیا روبانو

 (.  Rubanovich, 2019: 241-244است )
نشانه  بر سرایندۀ  از دیگر  نظامی  تأثیر عمیق  برخی وجود »ساقی  السلاطینفتوحهای  پایان  در  نامه« 

نامه در واقع  استفاده از ابیاتی موسوم به ساقی  .3( 424:  .م1948)نک عصامی،    عناوین روایی این اثر است
است و این شیوه برای اولین بار توسط اسکندرنامه،  شیوۀ نظامی در سرایش خمسه و نیز شاهنامۀ تاریخی او، 

ای این ابیات را که  وجود ندارد و حتی عده شاهنامه های حماسی به کار رفته است. چنین ابیاتی در او در متن
چنین  سرایانی که اینبنابراین شاهنامه   ؛شمارندحاوی عناصر غنایی است، برای یک متن حماسی ناپسند می

 اند.  اند، تحت تأثیر نظامی بودهابیاتی را در آثار خود به کار برده
 

یخی عصر تیموری  جایگاه فردوسی و نظامی در شاهنامه  های تار
و   از فردوسی  رویکرد  بطئی  تغییر  نیز  تیموریان  و    شاهنامه در عصر حاکمیت  نظامی    اسکندرنامهبه 

را در عصر تیموریان دربارۀ اقدامات و تاریخ عصر تیمور   تمرنامه مشهود است. هاتفی خرجردی که منظومۀ 
 نظامی ذکر کرده است:  اسکندرنامۀ قصد خود را از سرودن این منظومه، پیروی از  ،4سروده

 قران»از اولاد آدم دو صهههههههههههههههاحب
 رخهههههان و اسهههههکندر فیلقهههههوسمُ تِ 

 »نظهههامی کهههه کهههان سهههخن را برفهههت 

ههی    ت گی ههد  ن هها کههران گرفت ت  کههران 
 یکههی مههاه تههوران یکههی مهههر روس«
 بههه وصههف سههکندر بسههی لعههل سههفت 
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ر   بهههُود بحهههر شهههعر مهههرا نیهههز دُ
 

 ر« مههُ کههه ریههزم گهرههها بههه وصههف تِ 
 

 ( 13:  .م1958)هاتفی، 
گرچه او در این اثر از فردوسی با صفات »نامدار« و »هوشمند« یاد کرده و خود را شایستۀ همپایگی با  

ای دست به آفرینش معتقد است در زمانه   شاهنامه حال دربارۀ سرایش    این  با  ،(159و    14:  همان) دانداو نمی
کرده،  سرایی( دوران نوباوگیِ خود را طی می)شاهنامه   سراییآن زده که بستر و شرایط فراهم بوده و چون سخن

فردوسی    هر که  این  دلیل  او  زعم  به  بنابراین  است.  گرفته  قرار  پسند  مورد  و  شده  تلقی  بکر  سروده،  آنچه 
دستی وی، بلکه آماده بودن  جایگاهی یافته و شاه غزنوی نیز به او عنایت و التفات نموده!، نه نبوی و چیره

 شرایط بوده است: 

 »نخسهههتین کهههه فردوسهههی سحرسهههاز
 وار بهههود محهههیط معهههانی صهههدف 

 پهههسِ پهههرده بکهههران فکهههری همهههه 
 گهرههههای اندیشهههه ناسهههفته بهههود 
ههز  ههاره بههود و عزی ب  سههخن نیههز نو
 بههد و نیههک را بههر سههخن بههود گههوش 
ههههواختش  ن ب ههههز  ی ن ههههوی  غزن  شههههه 

 

 سههخن را ز شهههنامه بسههتی طهههراز  
 ها پههر از در  شهههوار بههود صههدف 

 سههپرده بههه او مهههر بکههری همههه 
 های ارزنههده ناگفتههه بههود سههخن 

ههاوه نیههز  ب ههد کسههی عیههب نو ی  نجو
 همههه اهههل انصههاف بودنههد و هههوش
 بههه انعههام و انصههاف سههرافراختش« 

 

 (12: همان)
این وجود  ذهنیت  شاید  سرودن  گونه  در  او  که  گردیده  سبب  سبک  تمرنامه ها  از  اقتباس  و  »اقتفا   ،

برگزیند را  نظامی«  هم154:  1341)مرتضوی،    اسکندرنامۀ  توسط  واسطه،  این  به  ظاهراً  او  با  (.  عصرانش 
هنگام   گرفته است. او به نظامی و پیروان نظامی از جمله امیر خسرو دهلوی، مورد سنجش و طعن قرار می

 ها، به بزرگی نظامی و امیرخسرو معترف بوده است: نقلِ این طعنه 

 بهههه مهههن ایهههن بهههود طعهههن آن ابلههههان»
 راو چهههه سهههود از نظهههامی و خسهههرو تههه 

 انهههدنظهههامی و خسهههرو گهههر از مهههن به  
 

 کههه خسههرو چنههین و نظههامی چنههان 
 راو چههو از کارشههان نیسههت یههک جههو تهه 

 انههد ولههی مهتههران تههو از مههن که 
 

 (233: .م1958)هاتفی، 
یخی عصر صفوی جایگاه فردوسی و نظامی در شاهنامه  های تار

پس از عصر تیموری، در عصر صفوی نیز گویا سیرِ رویگردانی نسبی از فردوسی و رویکردِ بیشتر به 
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تر و  های تاریخی تداوم یافته و حتی بازتاب آن در این آثار نسبت به عصر تیموری روشننظامی در منظومه 
کم ده منظومۀ تاریخی موجود است که نُه منظومه  نمود داشته است. از عصر صفوی اکنون دستتر  صریح

ها عبارتند  اند. این منظومه دربارۀ تاریخ صفویان و یک منظومه دربارۀ تاریخ عصر شاهرخ تیموری سروده شده
،  نامهجرون،  جنگنامۀ کشم،  نامه شاهرخ ،  شاهنامۀ نواب عالی،  نامه اسماعیلشاه هاتفی خرجردی،    شاهنامۀ از  

 . ستانفتوحات گیتیاسماعیل و شیبک خان« و  ، رزمنامۀ »جنگ شاهشاهنامۀ عبدالقادر تونی، فتحنامۀ قندهار
ها، نشان از این دارد که در اغلب موارد، در زمینۀ الگوگیری و اقتباس، سبک شعری نظامی بررسی این منظومه 

د فردوسی بوده و سرایان بوده است. بنابراین با وجود اینکه نظامی خود مقل  شاهنامه بیشتر از فردوسی مورد توجه  
اما شاهنامه الگوی او در شاهنامه   شاهنامه،  بالاتری برای او نسبت به سرایی است،  سرایانِ عصر صفوی جایگاه 

 وضوح بیشتر از فردوسی است. محبوبیت نظامی به   ،های تاریخی این عصر فردوسی قائل هستند و در شاهنامه 
به منظور جاودانه کردن اقدامات اسکندرنامه  های تاریخی این عصر، اقدام نظامی در سرودن  در منظومه 

 اسکندر، ستایش شده است:  

 »سهههههکندر نخهههههورده ز آب حیهههههات
ان ولهههههیکن نظهههههامی شهههههیرین   زب

 

 

 بماننهههد خضهههر انهههدر ایهههن کاینهههات 
 حیههههاتی بههههه وی داد ز آب بیههههان« 

 

 (32: 1384)قدری، 
سرایی اشاره شده، اما دربارۀ  های این عصر به جایگاه بلند فردوسی در شاهنامه اگرچه در برخی منظومه 

 شده است:  چندان خوشایندی سرودهابیات نه  شاهنامه انگیزۀ سُرایش 

 »نظهههر کهههن کهههه فردوسهههی هوشهههمند       
 ز سهههودای سهههیم و تمنهههای گهههنج 
 ز شهههههنامه گرچههههه ملالههههم نبههههود 

ههههان   ههههدم زب  طمههههع خامههههه را بری
 مهههرا کیسهههه پهههر گهههوهر شهههاهوار 

 

 و نظههم شهههنامه شههد سههربلند ا   کههز  
 چههه مقهههدار دیههد از زمهههان درد و رنهههج 
 شهههکایت ز کهههس در خیهههالم نبهههود 

 کههه خاصههیت ایههن اسههت شهههنامه را 
 چههرا سههازم از بهههر سههیمش نثههار«   

 

 (354: 1387)قاسمی، 
روشن است که آنان با وجود ارادت و احترام زیاد نسبت به نظامی، از نادیده گرفتن فردوسی و جایگاه 

سرایی اعتراف ها به بزرگی فردوسی در عرصۀ حماسه اند. بدین منظور در برخی منظومه بلند او معذور بوده
ها، سخنانی به لفافه در تخفیف او گفته شده است. از جمله هاتفی خرجردی شده، اما گاهی در همین اعتراف

بومِ نزدیک به فردوسی رشد سرایان خراسانی این عصر هستند و در زیستو قاسمی گنابادی که از شاهنامه 
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دانند، در برابر نظامی خویشتن را کوچک شمرده ردیف یا برتر از فردوسی میاند، در حالی که خود را همکرده
اند. مثلًا هاتفی خرجردی از زبان نجم و ابیاتی حاکی از تواضع و کرنش نسبت به جایگاه شاعری او سروده 

 کند: را متنی دور از فهم معرفی می شاهنامه داند و ثانی خود را »فردوسی زمان« و حتی مشهورتر از او می

 »مهههن و دیگهههران را بهههود ایهههن گمهههان  
 گهههر او بهههود مشههههور از ایهههن پیشهههتر   

 »بهههود نظهههم او گرچهههه دور از قصهههور
 

 هسههتی تههو فردوسههی ایههن زمههانکههه  
 بهههود شههههرت تهههو از او بیشهههتر« 
 کنههون چهههون زبهههور اسهههت از فههههم دور« 

 

 (47: 1387)هاتفی، 
در   ابیاتی  طی  هرچند  نیز  گنابادی  عالیقاسمی  نواب  روزگار«   شاهنامۀ  فردوسیِ  و  »نظامی  را  خود 

(، اما در چند  520و  397:  8383)قاسمی، ن.خ    خوانده و البته فردوسی را با صفت »هوشمند« ستوده است
 سرایی معرفی کرده است: را استادِ فردوسی و برتر از او در حماسه د جای منظومه، خو

 »چهههههو اوراق شهههههعر آورم در ثمهههههار 
 رسههههد زان صههههدای قیامههههت خههههروش   

 امدر ایههههن شههههیوه اسههههتاد فردوسههههی
 

  شههههود پرصههههدا عرصههههۀ روزگههههار  
 صهههدای پهههر جبهههرئیلم بهههه گهههوش:

 ام« کرسههههی سههههزد عههههرش اگههههر آورد  
 

 (397: همان)

 ام مهههن امهههروز اسهههتاد فردوسهههی 
 

 ام چههه حاجههت کههه گههردون نهههد کرسههی  
 

 

 (520: همان)

 نباشههههد عجههههب کههههز سههههر اهتمههههام
 کههههه فردوسههههی طوسههههی شههههوقنا 

 گمههههان ام مفتخههههر بی بههههه شههههاگردی 
 

 کهههنم از قلهههم صهههور یحیهههی العظهههام 
 شهههود زنهههده و سهههر بهههرآرد ز خههها 
 رسهههاند سهههر فخهههر بهههر آسهههمان 

 

 (521: همان)
او که سرایندۀ سه شاهنامۀ تاریخی در عصر صفوی است، درعین حال که خود را اغلب برتر از فردوسی 

 چنین تواضع نشان داده است: دانسته، در مقابل نظامی، این اوپایۀ و در مواردی نیز هم

 ام »اگهههر مهههن ز اربهههاب نهههامی نهههی 
 ام بهههس اسهههت اینکهههه کهههان سهههخن رفتهههه 

 

 امنظههامی نههیبههه حُسههن سههخن چههون  
 ام« بههه وصههف تههو لعههل و گهههر سههفته

 

 ( 172: 1387)قاسمی، 
اری ندانسته که حتی گاهی نسبت به  زگتنها خود را چندان ملزم به حرمت  قاسمی در برابر فردوسی نه 
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دینان دانسته و اقدام فردوسی در سرودن آن را با  را مدح بی  شاهنامه او اظهار ملال و انزجار کرده است. او  
 ای تلقی کرده که حاصلی جز باختن دین و دنیا نداشته است:همتیهای مادی، دونانگیزه 

 »نظهههر کهههن کهههه فردوسهههی هوشهههمند       
 ز سههههودای سههههیم و تمنههههای گههههنج

 

 و نظهههم شههههنامه شهههد سهههربلندا کهههز 
 رنههج«چههه مقههدار دیههد از زمههان درد و 

 

 (354: همان)

 »اگهههر داشهههت فردوسهههی سحرسهههنج       
 از او مانهههههد صهههههد آرزو در دلهههههش

 

 ز محمههههود غههههزنین تمنههههای گههههنج 
 حاصهههلی حاصهههلش«نشهههد غیهههر بی

 

 (526: 8383)قاسمی، ن.خ 

فههردوسههههی و  مههحههمههود  مههلال ز  در   ام 
صههههورت خههامههه  نههی  از   نههگههاریههکههی 

گههنههج  آرزومههنههد  دلههش  دونههان   ز 
 

 حال این خسههته بخت اسههت و که آن تیره 
بهرکهنههار  دیهن  ز  اوصهههاف جهمهعهی   در 

دون رنههجهههمههتههیز  گههرفههتههار   ههها 
 

 (530: همان)

 »ز شههههههنامه فردوسهههههی سحرسهههههاز       
 ز محمهههود غهههزنین الهههم بهههر دلهههش

 دل از کههههار دنیهههها و دیههههن پریشههههان 
 

 کههه درهههای گههنج گهههر کههرد بههاز  
 بههه غیههر از نههدامت نشههد حاصههلش
 نههه آنههش بههه دسههت آمههد از وی نههه ایههن« 

 

 (400: همان)
به    نامه اسماعیلشاه  های خطیقاسمی همچنین در مقدمۀ منثوری که از وی در ابتدای یکی از نسخه 

( با اینکه به سبک فردوسی  نامهطهماسبشاهو  نامه  اسماعیلشاههای او )جا مانده، اظهار داشته که شاهنامه 
ها  ، بسیار مورد التفات قرار گرفته و سرایش این شاهنامه نشده  یتوجه  بدواند، برخلاف فردوسی که  سروده شده

 سبب شهرت و افتخار او شده است: 
وار در آن دو شاهنامۀ حقیقی پایۀ شعر را به شعرا رسانید و بر خلاف فردوسی التفات  »القصه فردوسی

 (.1- 2ف : 121)قاسمی، ن.خ  تمام یافته سر افتخار را از فلک اعلی گذرانیدم«
 گوید: چنین میاو در بزرگداشت مقام شاعری نظامی و احترام به جایگاه او این ،با این وجود

        »نظههامی کههه شههد در سههخن سحرسهههاز 
 سههخن را بههه لههوح و قلههم بههاز بههرد 

 

 و یافههت دنیههای معنههی طههراز ا   از  
 قلههم را بههه سههرحد اعجههاز بههرد« 

 

 (355: 1387)قاسمی، 
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توان  ای که میشود، به گونه کمابیش دیده می  زسرایان عصر صفوی نیاین رویه در میان سایر شاهنامه 
از   پیروی  مغول  عصر  در  اگر  شاهنامه   شاهنامۀ گفت  در  فردوسی  روح  به  التجا  و  مدنظرِ فردوسی  سرایی 

سرایان بوده، در عصر صفوی، نظامی مددکار آنان در سرودن شاهنامه بوده و پیروی از او و مقلدانش تاریخ
 شده است: افتخاری برای آنان تلقی می

 مهههدد کهههرد روح نظهههامی مهههرا » 
 

 جههههان داد منشهههور جهههامی مهههرا«  
 

 (352: همان)
ای هستند و اغلب به شرح  های منظوم عصر صفوی از نوع تاریخ سلسله جالب است که همۀ تاریخ

ها صفویه، یک تن از شاهان محور منظومه  ۀ اند. این موضوع که در دوروقایعِ عصر یک تن از شاهان پرداخته 
سرایانِ این عصر به تقلید از نظامی دانست؛ زیرا که شاعران عصر صفوی  توان ناشی از علاقۀ تاریخبوده را می

  اسکندرنامۀای در مقابل  سرایی خمسۀ نظامی بودند و برخی که درصدد بودند شاهنامه بیشتر به دنبال نظیره
 .5سُرایی قرار دادندهای تاریخی عصر خود را موضوع تاریخنظامی بسرایند، یکی از شخصیت

نظامی یک شخصیتِ    - اقدامات سیاسیمحور قرار دادن یک شخصیت تاریخی و معطوف شدن به  
شود که آن هم در عصر ( دیده مینامه غازانسرایان عصر مغول فقط در یک مورد )برجسته، در نظرِ شاهنامه 

معمولًا تاریخ   ،فترت پس از سقوط ایلخانان تا تشکیل حکومت تیموری سروده شده است. در موارد دیگر
رسد رواج این رویه در سرایش بنابراین به نظر می  ؛عمومی یا تاریخ یک سلسله از شاهان مدنظر بوده است

نظامی بوده است. همچنان که   اسکندرنامۀ های تاریخی عصر تیموری و صفوی در نتیجۀ رویکرد به شاهنامه 
اند و شخصیتی را که موضوع  نظامی داشته   اسکندرنامۀ هایشان اشاره به پیروی از  برخی از آنان در منظومه 

 اند: اند، اسکندر دوم دانسته داده ایی قرارسرشاهنامه 

 ام صههههفت نظههههم را بههههانی »نظامی 
 

ی   ن ههها ث ر  د ن هههک س ا نِ  وا خ ههها ن « ث م  ا
 

 (269:  8383)قاسمی، ن.خ  
نامه، ابیاتی عمدتاً دو بیتی خطاب به  ، هم در بخش شرفنامه و هم در بخش اقبالاسکندرنامه نظامی در 

(. در بیشتر 46:  1396)اختیاری،    6اند نامه مشهور شدهساقیساقی و خطاب به مطرب سروده است که به  
نامه« در اثنای روایات تاریخی به چشم نامه« و »مطرب وجود »ساقی  ،های تاریخی عصر صفویشاهنامه 

گونه که پیشتر اشاره شد،    سرایی نظامی است و همانخورد که این امر نیز الگوبرداری از شیوۀ شاهنامه می
های  ای برای منظومه آن را امر پسندیده  ،نظرانای در شاهنامۀ فردوسی نبوده و حتی برخی از صاحب چنین رویه 

رغم  زیرا وجود عناصر غنایی در متن حماسی را به   ؛( 51:  1395آبادی و رضایی،  )حسن   اندحماسی ندانسته 
   .( 43: 1395پناهی و راستگوفر،  )رسالت دانندبخشی به متن، سبب از بین رفتن جنبۀ حماسی اثر می لطافت 
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های تاریخی  نامه« است که در شاهنامه نامه« و »مطرب های زیر برخی از ابیات مشهور به »ساقینمونه 
 اند:  عصر صفوی عمدتاً در پایان عناوین روایی آمده

 بههرد»بیهها سههاقی آن مههی کههه غههم می
 بههه مههن ده کههه از غههم فههراغم دهههد 

 

هههرح می   هههم می ف ل ا د  ن هههرد رسههها  ب
 در ایههن ظلمههت شههب چههراغم دهههد«

 

 (48: 1387)هاتفی، 

 ی بکههش مههی بههزن سههاز را »مغنهه  
 

 بههههرآر از تههههن سههههینه آواز را«  
 

 (28: 1384)قدری، 

 ام افسههرده ی کجههایی کههه  »مغنهه  
 

 ام« مههرده بههرآور نههوایی کههه دل   
 

 ب(29: 503)قاسمی، ن.خ 

 »بیهها سههاقی از سههاغرم گیههر دسههت 
 ی ز قههانون مههرا کههن دوا »مغنهه  

 

 کههه سههنگ ملامههت سههبویم شکسههت«   
 بههرآر از قفههس همچههو بلبههل نههوا« 

 

 الف(  321: 8383)قاسمی، ن خ 

 ام سههاغری »بههده سههاقیا از مههی 
 کههنم کههه از جههام و پیمانههه لشههکر  

 

 کهههه بهههر روی بخهههتم گشهههاید دری  
 ر کههنم« کهههن قلعههۀ خههُم مسههخ  

 

 ( 10- 11: 21892 )تونی ،ن.خ
 ایرینتیجه

های تاریخی از آن عصر به بعد رونق چشمگیری یافت، سرایندگان  در عصر مغول که سرایش شاهنامه  
های تاریخی، مقتدایشان فردوسی  بود و در سرودن منظومه  شاهنامه های تاریخی نگاهشان بیشتر به  شاهنامه 

سرایانِ ایرانی این عصر، ای قائل بودند. در میان تاریخرو برای شخصیت فردوسی احترام ویژه   بوده و از این 
 اند.  سرایی پیرو فردوسی بودهاند که در شاهنامه نظامی و آثار او جایگاهی نداشته و اغلب آنان تصریح کرده

در    السلاطینشاهنامۀ فتوحدر اواخر عهد مغول و مقارن عصر فترتِ پس از سقوط ایلخانان در ایران،  
در آن به  وضوح نظامی بر فردوسی ارجح بوده است.  هندوستان، دربارۀ تاریخ اسلامی هند سروده شد که 

تأثیر نبوده، چرا که  فردوسی بی  شاهنامۀ   در رویکرد کمتر او به   السلاطینفتوحاحتمالًا گرایش مذهبی سرایندۀ  
از دید او شاهنامه به توصیف بددینان پرداخته است. در عصر تیموری و سپس عصر صفوی نیز نگاه بیشتر 

در شاهنامه تاریخ است.  نظامی گنجوی  به  اندازه سُرایان  به  و صفوی  تیموری  تاریخی عصر  از اهای  ی که 
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های درخوری نیست  داشت فردوسی، نشانه نظامی نام برده شده و او و آثارش مورد تکریم واقع شده، از گرامی
نیش و کنایه  اثرش زده شده است. در این دوران، صرف نظر از روش و بعضاً حتی  های کلی  هایی به او و 

فردوسی بیشتر بوده است.   شاهنامۀ نظامی نسبت به    اسکندرنامۀ سرایی  سرایی، پیروی از شیوۀ شاهنامه حماسه 
های برجستۀ عصر سراینده )عمدتاً شاهان( و استفاده از ابیات  سازی یک تن از شخصیتگرایش به منظوم
شود به احتمال بسیار های تاریخی عصر صفوی دیده مینامه« که در منظومه نامه« یا »مطرب موسوم به »ساقی

 نظامی است.  اسکندرنامۀ تأثیرپذیری از 
، تا اواخر شاهنامه های اولیۀ پس از سرایش فردوسی در سده   شاهنامۀ رغم اینکه  توان گفت علی بنابراین می 

شاهنامه  در  بلامنازع  الگویی  مغول،  حماسی عهد  اثر  و  نظامی  صفوی،  و  تیموری  عصر  در  بوده،  اش، سرایی 
 اند. های تاریخی مطرح بوده به عنوان سرمشق و الگوی سرودن شاهنامه شاهنامه  ، بیشتر از فردوسی و  اسکندرنامه 

 
 *** 

 ها یادداش  
 

گونه آثار آمیخته با افسانه است و او در این آثار ورای  البته باید توجه داشت که اقدامات منسوب به اسکندر در این - 1
 تاریخی توصیف شده است.یک شخصیت 

  نیکویی یاد شده، هیچ های تاریخی بهالبته در سراسر عهد مغول در عین حال که همواره از فردوسی در شاهنامه  -  2
که اثر خود را در عصر فترتِ    غازان نامهدانسته، در حالی که سرایندۀ  سرایان خود را همپایۀ فردوسی نمییک از تاریخ 

 گوید:بین سقوط ایلخانان تا تشکیل حکومت تیموریان سروده، خود را همپایۀ فردوسی دانسته و خطاب به خود می

 بهههه شههههنامه فردوسهههی انهههدوخت نهههام
 اختری داسهههتان شههههو بهههه نیههههکتهههو هم

 

 نهههه شههههنامه بهههر نهههام او شهههد تمهههام  
 گسههههتری ای در سخنکههههز او کههههم نههههه

 

 (26: 1381)نوری اژدری، 
، کسب  شاهنامهبار از فردوسی با صفات پسندیده یاد کرده، در موضعی هدف او را از سرودن  او با این که چند 

 به ستایش کافران پرداخته است: شاهنامهشهرت و دستیابی به »دینار و گنج« دانسته و بر او خُرده گرفته که چرا در  

 کشهههید ار بهههه شههههنامه سهههی سهههال رنهههج
 

گهههنج   و  ر  ههها ن دی و  هههاقی  ب هههام  ن هههی   پ
 

 (26: 1381اژدری، )نوری 
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 بهههه شههههنامه فردوسهههی ار کهههرد یهههاد » 
 آن شهههههریاران شههههرف دان نخسههههت بههههر

 ... گهههر او پهههیش از ایهههن کهههافران را سهههتود 
 

 شهههههان را چههههو کیخسههههرو و کیقبههههاد 
 شهههههم را کههههه اسههههلام دارد نخسههههت
 بهههه ممهههدوح بهههر وی مهههرا فخهههر بهههود«

 

 (26: 1381)نوری اژدری، 

،  156،  136،  120،  117:  م1958عصامی،    :، نکالسلاطینفتوح ها در  نامههای دیگر از ساقیبرای دیدن نمونه  -3
164 ،345 ،353 ،611 ،618. 

از وجود دو شاهنامۀ تاریخی که در عصر تیموریان در ایران سروده    -4 (  تاریخ منظوم تیمورو    تِمُرنامهشده )اکنون 
گاهی داریم که   میسر نشد. نسخۀ خطی این    ،تاریخ منظوم تیمور  ،هامتأسفانه برای نگارنده دستیابی به  یکی از آن آ

به شرف را مشاهده کرده و  منظومه منسوب  آن  الدین علی یزدی است و منوچهر مرتضوی در کتابخانۀ ملی پاریس 
برخی از ابیات آن را به همراه توصیف منظومه در مقالۀ »مقلدین شاهنامه در دورۀ  مغول و تیموری«  آورده است. بر 

ها، های زیادی با تمرنامۀ هاتفی دارد، در تذکره اساس نظر منوچهر مرتضوی، هیچ  ذکری از این منظومه، که مشابهت
 (.172-162: 1341)مرتضوی،  های تاریخ ادبیات نیامده استها و کتابفهرست 

 اند روایت واقعی و تاریخمند از شخصیت مورد نظرشان ارائه دهند.  المقدور سعی کرده خلاف نظامی، حتی  ولی بر - 5

 فردوسی چنین ابیاتی وجود ندارد.  شاهنامۀدر  - 6
 

 *** 
 

 نامهکتاب

 .63  -37 .( 34) 18. نامه کاوش نامه )سرودۀ قاسمی گنابادی(«. (. »بازشناخت حماسۀ شاهرخ 1396). اختیاری، زهرا 
احمد هجری )  نامه شهنشاه(.  1397).  تبریزی،  هشتم  قرن  از  ایلخانان  و  مغولان  منظوم  مهشید  تاریخ  تصحیح   .)

 تهران: بنیاد موقوفات افشار با همکاری انتشارات سخن. .آبادگوهری کاخکی و جواد راشکی علی
 . کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی.21892 شمارۀ   )ن.خ( . نسخۀخطی شاهنامۀ عبدالقادر تونیتونی، عبدالقادر. 

محمودحسن رضایی؛  آبادی،  شاه1395).  شعبان  ،کمال  در  فردوسی  شاهنامۀ  »بازتاب  قاسمی  اسماعیل (.  نامۀ 
 .56-23. 21 مارۀ ش  .نامۀ فردوسی()ویژه  پاژ .گنابادی«

حماسه1395)، سید محمد.  راستگوفر؛  پناهی، محمدمصطفیرسالت  تمُرنامه،  منظومۀ  »معرفی  به  (.  تاریخی  ای 
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 .51-35. (2) 12. پژوهشنامۀ ادب حماسی .تقلید از شاهنامۀ فردوسی و اسکندرنامۀ نظامی«
.  پیرنیا  ی. تصحیح علهفتم ۀسد ۀ سرایند  یتاریخ منظوم حکیم زجاج)نیمۀ نخست(:  نامههمایون (.1390) .یزجاج

 میراث مکتوب.  یتهران: مرکز پژوهش
( زجاجدوم(:    ۀ)نیم  نامههمایون  (.1383زجاجی.  منظوم حکیم  علهفتم  ۀسد  ۀسرایند  یتاریخ    . پیرنیا  ی. تصحیح 

 .یتهران: فرهنگستان زبان و ادب فارس
 آوند اندیشه.  :شیراز .. تصحیح غلامحسین مهرابی و پروانه کیانیدفتر دلگشا(. 1389). ایصاحب شبانکاره 

 . تهران: فردوسی.تاریخ ادبیات در ایران(. 1363). اللهصفا، ذبیح
 . تهران: امیرکبیر. سرایی در ایرانحماسه(. 1333). اللهحیصفا، ذب 

 تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.   . . تصحیح جعفر شجاع کیهانی نامه اسماعیل شاه   (. 1387).  قاسمی حسینی گنابادی 
شمارۀ  نامهاسماعیل شاه.  یگناباد  ینی حس  یقاسم )ن.خ(  خطی  نسخۀ  علوم    .ف121.  و  ادبیات  دانشکدۀ  کتابخانۀ 

 انسانی دانشگاه فردوسی مشهد.
 کتابخانۀ ملی پاریس. .PERS 503. نسخۀ خطی )ن.خ( شمارۀ نامهشاهرخ . یگناباد ینی حس  یقاسم
  . 8383/ عمومی901نامه(. نسخۀ خطی )ن.خ( شمارۀ  طهماسب)شاه  شاهنامۀ نواب عالی.  یگناباد  ی نیحس  یقاسم

 کتابخانۀ آستان قدس رضوی. 
تهران:  .. تصحیح محمدباقر وثوقی و عبدالرسول خیراندیشنامهجنگنامۀ کشم و جرون (.1384) قدری و .ناشناس .

 .میراث مکتوب
مغولان   یدر عصر فرمانروای   ی و شاهنامه سرای  ی فردوس  مۀعنایت به شاهنا » (.  1389)، جواد.  آباد ی عل   ی، جواد؛  راشک یعباس 

 .44  -19.  ( 2)  43  ی. ادب  ی جستارها . « در تاریخ مغول(  ی خط  ۀ مورد دو شاهنام  یبر ایران)بررس 
س. .. تصحیح یوشعالسلاطینفتوح (. .م1948عصامی) در  س: دانشگاه م  در   م 

 . 36-9 .(34) 18 .نامهکاوشای آن«. (. »دفتر دلگشا و تلمیحات شاهنامه1396). غفوری، رضا
  . 14  . دورۀ نشریۀ دانشکده ادبیات تبریز(. »مقلدین شاهنامه در دورۀ مغول و تیموری«.  1341).  مرتضوی، منوچهر

141-175. 
 تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.   . 1لد  ج   . . تصحیح مهدی مداینی ظفرنامه (.  1380) .  مستوفی، حمدالله 

تهران: پژوهشگاه    .4لد  ج. زیر نظر مهدی مداینی  .. تصحیح روح انگیز کراچیظفرنامه(.  1387)  حمدالله. ،یمستوف
 علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
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